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»شـکل لباس، چـه پوشـیدن، چگونه 
پوشـیدن و از کدام الگوی پوشـش استفاده 
کـردن، جـزء مصاديـق و نمونه  هـای بارز 
فرهنـگ عمومـی جامعـه اسـت کـه در 
مسـیر زندگـی و حرکت هـای آينـده يک 
ملـت در درازمدت تأثیر دارد. هیچ دسـتگاه 
قدرتمنـدی، بـدون آنکـه فرهنـگ مـردم 
و بینـش آن هـا را اصـلاح کنـد، نمی تواند 
در جامعـه ای، علـم و کار، تلاش و سـعی، 
نـوآوری و تعامـل خـوب و برادرانه، معرفت 
به انسـان، طبیعت و تاريخ و راه های زندگی 
را ايجـاد کنـد. اين هـا صفاتی اسـت که در 
صـدر اسـلام، از يـک جماعـت کوچـک، 
يـک ملـت عظیـم و مقتـدر درسـت کرد. 
در حقیقـت آنچـه در آغـاز، از پیشـرفت و 
ترقـی بـرای انسـان ها به وجود آمد، ناشـی 

از همیـن فرهنـگ اسـلامی بود«

 بیانـات مقام معظـم رهبـری در ديدار 
و  ارشـاد«  »وزارت  مسـئولان  و  وزيـر 
»اعضـای شـورا های فرهنـگ عمومـی 

کشـور1374/04/19«
پوشـش يکی از موضوعات زير بنايی و 
اصلی در مباحث دينی محسـوب می شود 
و در قرآن کريم نیز به آن اشـارات مستقیم 
شـده اسـت، از اين رو يکـی از مهمترين و 
اساسـی ترين موضوعات در سبک زندگی 
اسلامی، موضوع پوشـش به شمار می رود 
و انديشـمندان و متولیـان امـور فرهنگـی 
نیز نسـبت به اصل پوشـش و موضوعات 
پیرامونـی آن دغدغـه منـد بـوده و نظريه 

پـردازی می کنند.
يکـی از سـوالاتی کـه مقـام معظـم 
رهبـری در ديدار با مردم خراسـان شـمالی 
در مجموعـه سـوالات مرتبـط بـا سـبک 
زندگی اسـلامی به آن اشاره نمودند همین 

موضـوع پوشـش بود:

سـخن سردبيــر
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»طراحـی لباسـها ....چقـدر منطقـی و 
عقلانـی اسـت؟«

ايـن موضـوع توسـط  بـه  پرداختـن 
رهبـر انقلاب در کنار مسـايل مهـم و زير 
بنايـی جامعـه بیانگر اهمیت ايـن موضوع 
اسـت و توجـه و دقـت ويژه ای را از سـوی 
پژوهشـگران و متولیان تربیتی و فرهنگی 
جامعه مـی طلبد، تا ضمن بسـط موضوع 
با بیـان ابعاد آن و مباحث پیرامونـی آن، به 
شـبهات مرتبط با پوشش پاسـخ داده شود 
و بـه سـطح دانش و بینـش مخاطبان نیز 

عمق بخشـیده شود.
نشـريه عقیله مدرسـه علمیه حضرت 
زينـب سـلام الله علیهـا، بـا درک ايـن 
ضـرورت و در ادامـه پرداختـن به سـوالات 
مطروحـه توسـط مقـام معظم رهبـری در 
ديـدار بـا مردم خراسـان شـمالی در سـال 
1391 بـر خـود فـرض دانسـته اسـت که 

از ظرفیـت علمـی پژوهشـگران و هیـات 
تحريريـه خود در اين راسـتا بهـره بگیرد و 
به همین منظور در شـماره 44 اين نشـريه 
موضـوع طراحـی لبـاس و پوشـش را بـه 
شـکل ويـژه مورد بررسـی قرار داده اسـت.

موضوع مقالات اين شماره عبارتند از:
تجـدد و نـو گرايـی در پوشـش زنان و 
مـردان در عصـر معصومین علیهم السـلام )با 
تاکید بر فرمايشـات مقام معظـم رهبری(، 
نقد و بررسـی لبـاس ملی )بـا تاکید بر 

فرمايشـات مقام معظم رهبری(، 
معیار طراحی لباس در اسـلام )با تاکید 

بر فرمايشـات مقام معظم رهبری(، 
مبانی فطری پوشـش و لباس )با تاکید 

بر فرمايشات مقام معظم رهبری(
کـه امید اسـت مـورد توجه و اسـتفاده 

مخاطبان محتـرم قـرار گیرد.
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چکيده
ايـن مقالـه بـه بررسـی ويژگـی هـای 
طراحـی لبـاس از منظر اسـلام می پـردازد.

يکـی از مباحـث اصلـی کـه از زمـان 
خلقـت مطرح بـوده، پوشـیدگی اسـت که 
قرآن کريـم در اين زمینه داسـتان آفرينش 
حضـرت آدم)علیـه السـلام( را بیـان می کند؛ 
موضوعی که نشـان دهنده ی نیاز درونی و 
فطرت انسان ها نسبت به پوشیدگی است.

لبـاس نعمتی الهـی مانند سـاير نعمت 
هاسـت که به جا آوردن حـق اين نعمت در 
سـايه ی اطاعت از دسـتورهای الهی میسر 
است. بايد گفت لباس از منظر اسلام وسیله 

اسـت نه هدف.
اسـلام ويژگی هـا و معیارهايـی را برای 
لبـاس مطرح کـرده اسـت. در تعالیم دينی، 
مهـم تريـن کارکـرد لبـاس، مسـأله ی 

پوشـاندن اسـت که حـدود و کلیـات آن در 
اسـلام بیان شـده اسـت اما ساير مسـائل از 
قبیل جنس، رنگ، طـرح و... به عرف واگذار 

گرديده اسـت.

هـای  ويژگـی  تريـن  مهـم 
لبـاس  طراحـی 

زنده کننده ی ياد خدا در دل، پوشانندگی، 
زيبايی، متناسـب با شئون فردی و اجتماعی 
و کپی برداری از لباس دشمنان نباشد )مروج 

فرهنگ غربی نباشد(.
کليدواژگان: لباس، پوشش، مدگرايی، 

زيبايی، شخصیت، معیار، طراحی لباس.

مقدمه
از آن جـا کـه لبـاس،  نعمتـی اسـت که 
خداونـد آن را بـه انسـان عطا کرده اسـت و 

معيار طراحی لباس در اسلام
  فاطمه ترابی- کارشناسی ارشد
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بـه جا آوردن حق کامل اين نعمت در سـايه 
اطاعـت از فرامین پروردگار میسـر اسـت. از 
طرفـی لبـاس و طراحـی آن، ابزاری اسـت 
بـرای اينکه دشـمن از ايـن طريق ضربه ی 
مهلـک خـود را بـر اسـلام وارد سـاخته و 
فرهنگ غربی را جايگزين فرهنگ اسلامی 
کنـد. لـذا توجه بـه لبـاس و طراحـی آن ، از 

اهمیت خاصـی برخوردار اسـت.
ايـن مقالـه در ابتـدا بـه مفهوم شناسـی 
لباس، اهمیـت و ضرورت لبـاس و طراحی 
آن مـی پردازد. در ادامه، ويژگی های طراحی 

لباس اسـلامی بیان می گـردد.

مفهوم شناسی لباس
يکـی از واژه های قرآنی، لباس اسـت که 
23 بـار همراه با مشـتقاتش در قـرآن تکرار 
شـده اسـت. در کتـب لغـت، ذيـل واژه ی 
»لباس« آمده اسـت: »لبـاس، هر آن چیزی 
که صلاحیت پوشـش و پوشانیدن را داشته 

باشـد اعم از پیراهن و چیزهـای ديگر.« 1 
در کتاب مفـردات راغب »لباس، لبوس و 
لبس« هر سه به معنای پوشیدن، پوشیدنی 

آمده است. 2

در زبـان فارسـی برای لبـاس از واژه های 
»پوشـش«، »تن پوش« و پوشاک استفاده 
می شـود و فعل »پوشـاندن« و »پوشیدن« 
را بـه کار مـی برند که حاکـی از نگاه تمدن 

ايرانـی به هنر و صنعت لباس اسـت. 3
در سیاق قرآنی، »لباس« نیز به »تاريکی 
شب« تشبیه شده اسـت. در سوره ی فرقان 
َّذِي جَعَلَ  آيه 47 چنین آمده اسـت: » وَهُوَ ال
لكَُمُ اللَّيلَ لبِاَسًـا؛ او کسـی است که شب را 
لباسـی برای شـما قرار داده اسـت«. از آن جا 
که شـب فراگیر اسـت و تمام نقاط فرورفته 
در تاريکی را به طور يکنواخت می پوشـاند، 
از آن جهت به »لباس« تعبیر شـده اسـت. 4

در سـوره ی بقـره آيه187، همسـران به 
عنوان لباس يکديگر توصیف شـده اند5  چرا 
کـه هر يـک از زن و شـوهر، طـرف مقابل 
خود را از رفتن به دنبال گناه و فسـاد و اشاعه 

دادن آن در بیـن افـراد جلوگیری می کند.6 
با توجه به تعاريف لغوی ايـن واژه و دقت 
در سـیاق قرآنی، اين مطلب درک می شـود 

که هر پوششـی لباس است. 7
و در بطن معنايی آن پوشـانندگی نهفته 
اسـت که بـه کارکـرد اصلی و مهـم لباس 

اشـاره دارد.
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پيشينه لباس در اسلام
يکی از مباحث بسـیار مهم و اساسی که 
از زمان خلقت تاکنون مطـرح بوده، موضوع 
پوشـیدگی انسـان ها در برابـر يکديگر می 
باشـد. قـرآن کريـم در ايـن زمینه داسـتان 
آفرينـش حضـرت آدم و حوا)علیهم السـلام( را 
بـه تصوير می کشـد، و در آن به نیـاز درونی 
آن ها نسـبت به پوشیدگی اشـاره می کند. 
اين مسـأله نشـان مـی دهد کـه تمايل به 
پوشـیدگی ناشـی از عمق جان انسـان ها و 

فطـرت درونی آن هاسـت.
قـرآن کريم پس از بیان مسـأله حضرت 
آدم و حوا)علیهم السـلام( در بهشـت 8  و  تاکید 
خداونـد بـر دوری از آن درخـت ممنوعـه، 
ماجرای وسوسـه شـیطان را چنین ترسـیم 

مـی کند: »فوسـوس لهما الشـیطان...« 9
شـیطان آدم را وسوسـه کـرد تـا زشـتی 
هايشـان آشـکار شـود و آن دو نیز به سبب 
ايـن تعريـف از میوه درخت ممنوعـه تناول 
کردنـد. در اين هنگام اندام هايشـان )عورت 
هايشـان( بـر آن ها آشـکار شـد  و آنـان بر 
آن شـدند تا با برگ های )درختان( بهشـت 

خود را بپوشانند.

در ادامه خداوند خطاب به همه ی انسـان 
ها می گويـد: »ياَ بنَيِ آدمََ قـَدْ أنَزَلنْاَ عَلَيْكُمْ 
لبِاَسًـا يـُوَاريِ سَـوْءاَتكُِمْ وَريِشًـا وَلبِـَاسُ 
التَّقْوَىَ ذلَكَِ خَيْـرٌ ذلَكَِ مِنْ آياَتِ الّل لعََلَّهُمْ 

كَّرُونَ« 10 يذََّ
اين آيه از جمله آياتی اسـت که اشـاره به 
لبـاس مادی و غیرمادی )ظاهری و معنوی( 

دارد.
ايـن آيه دارای نکات مهمی اسـت که به 

برخـی از آن ها اشـاره می گردد.

1. برهنگی عملی ناپسند است. 
هنگامـی کـه شـیطان تصمیم بـه فريب 
حضـرت آدم و حـوا )علیهـم السـلام(  نمـود، 
قصـدش اين بود که با اغفـال و فريفتن آن 
ها، زمینه ی برهنگی آنان را فراهم سـازد تا 
با از دست دادن پوشش، از بهشت دور شوند. 
پـس می توان به زشـتی و قبح برهنگی در 

منظر خداوند پـی برد.
2. برهنگـی محصـول و نتيجه 
وسوسـه و فعاليـت های شـيطان 

 . ست ا
شـیطان در صدد اسـت تا با وسوسـه در 
فرزندان حضرت آدم)علیه السـلام( زشتی های 
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آنان را آشکار می سازد. از جمله ی زشتی ها، 
برهنگی است.

3. انسان فطرتاً، برهنگی را قبيح 
می شـمارد و از آن گريزان است. از 
ايـن رو حضـرت آدم و حوا)علیهم السـلام( بعد 
از ظهـور و زشـتی هايشـان، خـود را با برگ 

درختان پوشاندند. 11
آن چـه از آيـات فـوق به دسـت می آيد 
تاکید بر اصل پوشـیدگی اسـت که ملازم با 

فطرت و نیاز درونی انسـان هاسـت.
ايـن آيه درواقع پاسـخ به کسـانی اسـت 
که معتقدند لباس ابتدا بـرای زينت طراحی 

شـده است.
ويـل دورانـت در ايـن زمینه می نويسـد: 
»ظـن غالـب آن اسـت کـه لبـاس در ابتدا 
بـرای زينت ايجاد شـده و بیش تر بـرای آن 
بـوده که از ارتباط جنسـی جلوگیـری يا آن 
را تشـديد نمايد، نه برای دفع سـرما و حفظ 
عـورت و... بـه ايـن معنـا که مقصـود تنها 
پوشانندگی نیسـت بلکه می خواهد لباس، 
انـدام او را در نظـر ديگران آشـکارتر نمايش 
دهـد ... هـر دو جنـس از زن و مـرد پیش از 
آن که به فکر پوشـاندن فرد بیفتنـد، در بند 

زينـت خود بودنـد.« 12
ويـل دورانـت به کارکـرد ديگر لباس که 

همـان زينـت و زيبايـی اسـت اشـاره کرده 
اسـت و از کارکرد مهم و اساسـی لباس که 
پوشـاندن زشـتی های )عورت( است غافل 
مانده اسـت. از طرفی اسلام با مسأله زيبايی 
و زينـت در لبـاس مخالف نیسـت. اما آنچه 
که بايد مورد توجه قرار بگیرد اين اسـت که 
ايـن زينـت در لباس نبايد به گونه ای باشـد 
که زمینه تبرج و تحريک کننده ی شـهوات 
نامحرم را فراهم کند و الا اصل زيبايی مورد 
تاکید اسـلام اسـت چرا که خداوند زيباست 

و زيبايی را دوسـت دارد.

اهميت لباس و طراحی آن 
از منظر اسلام

در تعالیـم دينـی، لباس و  طراحـی آن در 
راستای حدود الهی و از ابتدای خلقت مطرح 
بوده اسـت. لباس يکـی از نعمت های الهی 
اسـت که عـلاوه بر بعـد حفاظتی از سـرما 
و گرمـا و اعطـای آن بـه انسـان بـه عنوان 
کامل کردن نعمتی اسـت که زمینه اطاعت 
پذيـری فرامین پـروردگار را فراهم می کند. 
ايـن مطلـب در آيـه ی 81 سـوره ی نحـل 
ا خَلَقَ  ُ جَعَلَ لكَُمْ مِمَّ بیان شـده اسـت. »وَاللَّ
ظِـاَلً وَجَعَلَ لكَُمْ مِنَ الجِْبـَالِ أكَْناَناً وَجَعَلَ 
لكَُمْ سَـرَابيِلَ تقَِيكُـمُ الحَْرَّ وَسَـرَابيِلَ تقَِيكُمْ 
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10

بأَْسَـكُمْ كَذَلكَِ يتـِمُّ نعِْمَتهَُ عَلَيكُـمْ لعََلَّكُمْ 
تسُْلِمُونَ«؛ و براي شما پیراهن هايي آفريده، 
کـه شـما را از گرما )و سـرما( حفظ مي کند؛ 
و پیراهنهايـي کـه به هنگام جنـگ، حافظ 
شماسـت؛ اين گونه نعمت هايش را بر شما 
کامل مي کند، شـايد تسلیم فرمان او شويد!

از نظـر امـام صادق)علیه السـلام( نیز لباس 
به عنـوان نعمتی از جانب خداوند اسـت که 
زشـتی های او به واسطه آن )لباس( پوشانده 
مـی شـود و تنها به انسـان اختصـاص داده 
اهِرُ فنَعِْمَةٌ مِنَ  شده اسـت: »وَ أمََّا الَلّباَسُ الَظَّ
ِ تعََالـَى تسُْـتَرُ بهَِا عَوْرَاتُ بنَـِي آدمََ وَ هِيَ  الَلَّ
ةَ آدمََ لـَمْ يكُْرِمْ بهَِا  ُ بهَِـا ذرُّيّـَ كَرَامَـةٌ أكَْـرَمَ الَلَّ
غَيْرَهُـمْ... ؛13 لبـاس مادی )لبـاس ظاهری( 
نعمتی از جانب خداوند اسـت تا به وسیله ی 
آن، زشـتی های انسان پوشانده شود. نعمتی 
که از میان جانداران گوناگون، تنها به انسـان 

داده شـده است.«
اهمیـت لباس تا آنجاسـت که شـیطان 
با وسوسـه هايش می خواهد انسـان برهنه 
شـود و اگر در اين زمینه موفق نشود تلاش 
دارد تا از طريق افراط و تفريط در پوشـش، او 

را از مسـیر اصلی عبوديت خارج کند.
خداونـد متعـال در آيـه27 سـوره اعراف 

ـيطَانُ  می فرمايد: »يا بنَيِ آدمََ لَ يفْتنِنََّكُمُ الشَّ
ةِ ينْزِعُ عَنْهُمَا  كَمَـا أخَْـرَجَ أبَوََيكُمْ مِنَ الجَْنّـَ
َّهُ يرَاكُمْ هُوَ وَقبَيِلُهُ  لبِاَسَهُمَا ليِرِيهُمَا سَوْآتهِِمَا إنِ
ـياطِينَ  َّا جَعَلْناَ الشَّ مِـنْ حَيـثُ لَ ترََوْنهَُمْ إنِ
أوَْليِاءَ للَِّذِينَ لَ يؤْمِنوُنَ؛ اي فرزندان آدم! مبادا 
شـیطان فريبتان دهـد و آن گونه کـه پدر و 
مادر شـما را از بهشـت بیرون کـرد در حالی 
که با وسوسـه خـوردن از آن درخت لباس را 
از تـن آن دو بـر کند تا عورت هايشـان را بر 
آنان آشـکار کند. همانا شـیطان و قبیله اش 
شـما را از اين که آن ها نمی بینند، شـیطان 
را سرپرستان کسـانی که ايمان نمی آوردند، 

قـرار داديم.« 
بعـد ديگـر اهمیـت لبـاس از اين جهت 
اسـت که عاملی برای شناخته شدن افراد به 
عفاف و پاکدامنی يا مسـائل ديگر است. که 
اين معنا و مفهوم از آيه59 سـوره ی احزاب14  

فهمیده می شود.
اسـلام  کلیات و حدود لباس پوشـیدن را 
بیـان کرده اسـت. مهم ترين اصـل کارکرد 
لباس، پوشـاندن عیوب و زشتی های انسان 
اسـت. لبـاس هر فـرد، مايه ی شـخصیت 
اوسـت يعنـی آن چیـزی کـه انسـان بـه 
واسـطه ی آن اعتقادات، فرهنگ اجتماعی و 
آداب و رسـوم خود را در معرض ديد ديگران 
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قـرار داده و با آن شـناخته مـی گردد.
از ايـن رو لبـاس هويـت انسـانی فردی 
را تشـکیل می دهـد. از منظـر مقام معظم 
رهبـری فرهنـگ عمومی جامعه لبـاس و 
شـکل )ظاهر( آن است. ايشان می فرمايند:

»شـکل لبـاس، چـه پوشـیدن، چگونه 
پوشـیدن و از کدام الگوی پوشـش اسـتفاده 
کـردن، جـزو مصاديـق و نمونـه هـای بارز 
فرهنگ عمومی جامعه اسـت که در مسیر 
زندگـی و حرکـت های آينده يـک ملت در 
دراز مدت تاثیر دارد. هیچ دستگاه قدرتمندی، 
بـدون آن که فرهنگ مردم و بینش آن ها را 
اصـلاح کند نمی تواند در جامعـه ای، علم و 
کار، تلاش و سـعی، نـوآوری و تعامل خوب 
و برادرانه، معرفت به انسـان، طبیعت و تاريخ 
و راه هـای زندگـی را ايجاد کند... در حقیقت 
آنچـه در آغـاز از پیشـرفت و ترقـی بـرای 
انسـان ها بـه وجـود آمـد، ناشـی از همیـن 

فرهنگ اسـلامی بود.« 15
 

اسلام
در مورد جزئیات پوشـش از قبیل جنس، 
رنـگ، طـرح و... اين موارد را بـه عرف واگذار 

است.  کرده 
البته اين حد عرفی بايد در راسـتای حدود 

الهی و به تناسـب فرهنگ و قوم و ملتی در 
نظر گرفته شود.

پیشـینه طراحـی لبـاس در اسـلام بـه 
حضـرت ادريس)علیـه السـلام( برمی گـردد.

ايشـان اولین کسـی اسـت کـه خیاطی 
کردند و لباس دوخته شـده پوشـیدند. مردم 
پیش از او، پوسـت به تن می کردند. خیاطی 
حضـرت ادريس)علیـه السـلام(، همـواره با ياد 
خدا همراه بود. حضرت در حین کار تسـبیح 
و تکبیـر می گفتنـد و آن قـدر اين عمـل را 
انجـام دادنـد که هـر روز عمل او، هـم وزن 
عمـل همـه ی مـردم زمانـش به آسـمان 

صعود می کـرد. 16
يکـی از نـکات مهـم در طراحـی لباس، 
اسـتفاده از هنر اسـت کـه خداوند متعـال از 
آن غفلت نکرده اسـت. يکی از ويژگی هايی 
کـه قـرآن بـرای لبـاس ذکـر می کنـد، 
»عبقـری« اسـت. در قـرآن تنهـا يـک بار 
از واژه ی »عبقـری« آمـده اسـت: »مُتَّكِئيِنَ 
عَلَـى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِي حِسَـانٍ« 17 بر 
بالش هـای سـبز  و فـرش هـای زيبا تکیه 
می زننـد. راغب »عبقـری« را نمونـه ای از 

فـرش هـای زيبا مـی دانـد. 18
هرچیزی از فـرش را عبقری گويند 19 در 
مجمع البیان برای »عبقـری« معادل های 
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ديگـری از قبیل»زرابـی، الطنافـس الديباج، 
البسـط« قـرار داده انـد. عبقـری در واقـع 

جامه ای که نقاشـی شـده باشـد.20
اسـتفاده از هنر در طراحی لباس، تلطیف 
روح و ارضای حس زيبايی شـناختی جامعه 

است. 21
اين نکته حائز اهمیت اسـت که طراحان 
لبـاس از توجـه به هنر به عنوان يک عنصر 

هويت بخش غفلت ورزيدند.
مقـام معظـم رهبـری در ايـن زمینـه 
می فرماينـد:  »هنـر زبـان رسـايی دارد. نـه 
زبـان علـم، نـه زبـان معمولـی و نـه زبـان 
موعظـه به رسـايی زبان هنر نیسـت. يکی 
از رازهـای موفقیـت قرآن، هنری بـودن آن 
اسـت فوق العاده اسـت؛ واقعا آن وقت مردم 
را مسـحور کـرد و الا اگر پیامبر بـدون زبان 
هنر می نشسـت  با مردم همین طور حرف 
می زد، البته عده ای علاقه مند پیدا می کرد 
امـا آن صاعقـه، آن رعد و بـرق و آن طوفان 
ديگـر بـه وجود نمـی آمـد. اين هنر اسـت 
کـه اين کارهـا را می کنـد. آثار هنـری اين 
گونه اسـت. يکی از چیزهای بسـیار مهم در 
کارهـای هنـری کـه کمتـر بـه آن توجـه 

می شـود، طراحی لبـاس اسـت.« 22
از ابعـاد ديگر طراحـی لباس با معیارهای 

اسـلامی ايـن اسـت کـه دشـمن از طـرق 
مختلـف از قبیـل لباس، فرهنگ پوشـش، 
آزادی و بـی بندوبـاری در پوشـش، جنـس 
پوشـش )نازک و بدن نمـا( و... می خواهد بر 
مسلمانان مسلط شـود، لذا اين راه دشمن را 
بايد بسـت، چرا که دشمن، اهداف فرهنگی 
بسـیاری دارد کـه مـی خواهـد آن هـا را به 
همگان تحمیل نمايـد. مقام معظم رهبری 
در اين زمینه می فرمايند: »دشـمنان اهداف 
فرهنگـی هـم دارنـد. به فرهنگ اسـلامی 
کینه مـی ورزند و با آن عنـاد دارند. فرهنگ 
اسـلامی، آراء روشـنفکران اروپا را به چالش 
کشـیده و لیبـرال دموکراسـی را کـه پرچم 
برافراشـته غرب اسـت، مورد ترديد قرار داده 
است. فرهنگ اسلامی، روح استقلال طلبی 
و رشادت را در جامعه ی بزرگ و يک میلیارد 
و چند میلیونی مسـلمانان ترويج می کند...

در سال گذشته وقتی روستاها و شهرهای 
افغانسـتان بر اثر موشـک هـای آمريکايی 
ويـران مـی شـد و ملت مظلوم افغانسـتان 
زيـر بمبـاران آمريکايی هـا دسـت و پا می 
زد، يک استراتژيسـت آمريکايـی گفت: اگر 
بـه جـای ايـن موشـک هـا، بـرای جوانان 
افغـان، لبـاس زيـر زنانه و وسـايل شـهوت 
و  غربـی  سـبک  پوشـش های  و  رانـی 
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آمريکايی بفرسـتید، بدون صرف اين هزينه 
ها می توانید افغانسـتان را تصـرف کنید... به 
جای بمب و موشـک و راکت، سی دی های 
پورنوگرافی، منظره ها و ادبیات مهیج شهوت 
را میـان آنان ترويج کنیـد، آن وقت کار برای 

شـما آسـان می شود.
اين يک سیاسـت اساسـی است. بیست 
میلیـون دلار بـرای مبـارزه با ايـران، هزينه 
تعییـن کردنـد... آن ها میلیاردهـا دلار خرج 

می کنند و برايشـان هـم مـی ارزد. 23
لـذا طراحـی لبـاس بـا سـبک و سـیاق 
اسـلامی و دينی می توان ضربه ی مهلک 

خـود را بر دشـمن وارد سـاخت.

ويژگی های طــــراح لبــاس 
اسلامی با تاکيد بر ديدگاه 

مقام معظم رهبری
با اينکه بیش ترين تاکید آيـات و روايات 
بر پوشش معنوی )لباس تقوا( قرار داده شده 
اسـت؛ اما پوشـش ظاهری نعمتی است که 
پـروردگار عالم آن را به انسـان ها اختصاص 
داده اسـت. انسان نسبت به لباس و طراحی 
آن، ويژگـی و معیارهايی قرار داده اسـت که 

بـه مهم ترين آن ها اشـاره مـی گردد:

1.لباس به گونه ای باشـد 
کـه يـاد خـدا را در دل زنـده 

کند.
ايـن مسـاله را می تـوان با نـگاه و مبانی 
هستی شناسی توحیدی تبیین کرد. از آن جا 
که انسان عین ربط و تعلق به معبود هستی 
بـوده و هسـتی برای او خلق شـده اسـت تا 
بتوانـد از ايـن طريـق بـه مقـام عبوديت و 
بندگی محض دسـت پیدا کنـد. اين هدف 
در صورتـی محقـق می شـود که اعمـال و 

رفتـار آدمـی، رنگ و بـوی الهی بگیرد.
يکـی از مقدماتـی کـه سـبب نزديـک 
شـدن و تقـرب به پـروردگار مـی گـردد، از 
طريق لباس و پوششـی اسـت کـه در آيات 
و روايـات بـه عنـوان نعمـت از آن ياد شـده 
اسـت. قدرشناسی از نعمت هايی که خداوند 
بـه انسـان  عطا کـرده، در سـايه ی شـکر 
میسر است. شکر يعنی استفاده ی درست و 
صحیح نعمـت در راهی که پـروردگار به آن 

امـر کرده اسـت.
در ايـن زمینه يکی از راه های اسـتفاده ی 
درسـت و صحیـح لبـاس ايـن اسـت کـه 
پوشـش و لباس او در انسـان، حس و تواضع 
و فروتنـی ايجاد کند نه حس خود برتربینی 
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و تکبر.
در اسـلام، لبـاس بايد به گونه ای باشـد 
که موجب فروتنی، خشـوع و خضوع انسان 
در برابر خداوند متعال شـود و تجمل پرستی 
و چشـم و هم چشـمی دراسـتفاده از لباس 
ناپسـند اسـت. مثلا در دسـتورات دين اذکار 
و نمازهايـی بـرای آن ذکر شـده تا تهیه ی 
لباس در باب پوشـیدن لباس نـو، آداب ويژه 
ای از روز مـره گـی و غفلـت و بـی خبـری 
خـارج شـده و به عمـل عبـادی، هدفمند و 

سرشـار از ياد خـدا تبديل می گـردد. 24
شايد فلسفه قراردادن آدابی برای پوشش 
بـر اين اسـت کـه با رعايـت آن ها، انسـان 
از غفلـت رهـا شـده و زمینـه برای رشـد و 
هدايـت او و رسـیدن بـه سـعادت مهیا می 
گردد. لباس بايد يک وسـیله برای انسان ها 
باشـد. تا يـک هدف؛چـرا که اگر لبـاس به 
عنوان يک هدف، در نظر گرفته شـود، تمام 
ابعاد زندگی انسان از قبیل فکر، شخصیت و 
عمل در بینش، نگرش، رفتار او را تحت تاثیر 
قـرار می دهد.25  از اين جهت بهترين لباس، 
لباسـی اسـت که ياد خدا را در دل زنده کند.

2. پوشانندگی لباس
در کلام مقـام معظـم رهبری، پوشـش 

و لبـاس نمونه ای از فرهنگ جامعه اسـت. 
ايشـان معتقدنـد که هـر ملتی بايـد اختیار 

فرهنـگ خودش را داشـته باشـد. 26
لباس پوششـی اسـت که تامیـن کننده 
بخشـی از نیازهای فرهنگی بشر می باشد 
کـه ايـن انديشـه در متن دينـی هم مطرح 
شـده اسـت هرچند طراحان لباس کمتر به 

اين بعـد توجه داشـته اند.
در آيـه ی 47 سـوره ی فرقـان27، 10 
سـوره ی نباء28 ، خداوند شـب را لبـاس قرار 
می دهد. قبلا اشـاره شـد که سـاتر بودن به 
معنای پوشـانندگی است. هم چنین خداوند 
در آيـه 31نـور29 ، 59 احـزاب 30 نیز پوشـش 

زنـان را بـه طور خـاص مطرح مـی کند.
لبـاس از يک طرف انسـان را از سـرما و 
گرمـا محافظت می کنـد و از طـرف ديگر 
عیوب او را می پوشـاند و زينتـی برای آدمی 

محسوب می شـود. 31

عفت در پوشش
و  پوشـش  در  از مسـائلی کـه  يکـی 
پوشـانندگی لبـاس مطـرح اسـت، عفـت 
می باشـد. عفت در پوشـش يعنـی رعايت 
کـردن اصـول و قواعد اخلاقـی در نحوه ی 
پوشـش32، عفـت يـک فضیلـت اخلاقی 
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اسـت که منشـاء ذاتی و درونـی دارد. هرنوع 
انسـان فارغ از جنس )زن يا مرد( به واسـطه 
فطرتش گرايش به عفت و خويشـتن داری 

دارد.
علاوه بر اينکه عفت همیشـگی اسـت 
و متعلـق به زمـان و مکان خاصی نیسـت. 
يعنـی انسـان در مقابـل محرم يـا نامحرم، 
در خانـه يا بیـرون از خانه؛ بايـد مواظب نوع 
پوشـش خود بـوده و نگهبـان حريم عفاف 

خود باشـد. 33

3. عنصر زيبايی
لباس، کارکرد زيبايی شـناختی نیـز دارد. 
کارکـرد پارچـه و نقـش، رنـگ و ترکیـب 
بندی مناسـب پارچه جهت البسـه، کارکرد 
طـرح و رنگ لبـاس )به کارگیری مناسـب 
تدابیر خطـی،  بهره گیـری از اصول زيبايی 
سـازی انـدام بـا رنگ هـا و خصلـت های 
آنـان( و کارکـرد تزئینـات به عنـوان بخش 
افزودنـی در لبـاس )ماننـد افزودنـی هـا به 
پارچـه چون حاشـیه در بخش هـای خاص 
لبـاس، زيباسـازی با انواع دکمه هـا، نوارها و 
انـواع دوخت های سـنتی در لباس( همگی 
در جهت زيباسازی پوشش نقش بسزايی را 

ايفا می کننـد. 34

زيبا بـودن لباس و اسـتفاده از تزئینات در 
تعالیم اسـلام نیز مطرح است. خداوند يکی 
از فوايد درياها و اسـتخراج زينت آلاتی چون 
مرواريـد مـی دانـد کـه در لبـاس هـا مورد 
رَ  َّذِي سَـخَّ اسـتفاده قرار می گیـرد: »وَهُوَ ال
البْحَْـرَ لتِأَْكُلُوا مِنْهُ لحَْمًا طَرِيا وَتسَْـتخَْرِجُوا 
مِنْهُ حِلْيةً تلَْبسَُونهََا وَترََى الفُْلْكَ مَوَاخِرَ فيِهِ 

وَلتِبَْتغَُوا مِنْ فضَْلِهِ وَلعََلَّكُمْ تشَْـكُرُونَ«35 
از حضرت علی)علیه السـلام( روايت شـده 
َ جَمِيـلٌ يحُِـبُّ الجَْمَالَ  اسـت کـه: »إنَِّ اللَّ
وَ يحُِـبُّ أنَْ يـَرَى أثَـَرَ النعّْمَةِ عَلَى عَبْـدِه36ِ، 
خداوند زيباسـت و زيبايـی را دوسـت دارد و 
دوسـت دارد کـه نعمت خـود را بر بنـده ی 

ببیند.« خود 
در حديثی ديگر از امام صادق)علیه السـلام( 
ِ مِنْ  آمده اسـت: »إظِْهَارُ النعّْمَةِ أحََبُّ إلِىَ اللَّ
اكَ أنَْ تتَزََيَّنَ إلَِّ فيِ أحَْسَـنِ  صِياَنتَهَِـا فإَيِّـَ
زيِّ قوَْمِـكَ قـَالَ فمََـا رُئـِيَ عُبيَْـدٌ إلَِّ فيِ 
أحَْسَـنِ زيِّ قوَْمِـهِ حَتَّى مَـاتَ« 37 اظهار و 
آشـکارکردن نعمت در نزد خـدا محبوب تر 
اسـت از نگـه داری آن نعمت، پـس بر حذر 
بـاش کـه لباسـی بپوشـی مگـر اينکـه در 

بهترين پوشـاک قوم خود باشـی.
در رواياتـی ديگـر از پیامبـر آمـده اسـت: 
»حَسّنوا لباسَـكم و أصلِحوا رحالكَم حتىّ 
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تكونـوا كأنكّم شـامة في النـّاس.«38
پیامبر)صلی الله علیه و آله و سلم( در يک بیان 
مختصـر، ارتبـاط 3 گانـه ای میان شـکل، 

رنـگ و  بـوی لبـاس را مطرح می سـازد.
عبارت»حسـنوا« اشاره به زيبايی و ظاهر 
لبـاس دارد. »اصلحوا« اشـاره به رنگ لباس 
دارد بـه گونـه ای که ضمن ارتباط با شـکل 
لبـاس بـا پوشـنده ی لبـاس بـا محیط نیز 
تناسـب داشـته باشـد و »شـامه« هم اشاره 
بـه عطـر و بـو دارد کـه در واقـع نتیجـه ی 

»حسـنوا« و »اصلحوا« اسـت.
انسـان طالـب زيبايی اسـت و فطرتـاً به 
زيبايی گرايـش دارد. خصوصـا در اين میان 
جنس زن دوسـت دارد مطلوب واقع شـود تا 
اينکه طالب. از اين رو عدم تبرج و خودنمايی 
کـردن در تعالیم دين نسـبت به زنان مطرح 

شـده است.
مقـام معظـم رهبـری در بـاب زيبايـی 
می فرماينـد:  »جوان از زيبايی و زيباسـازی 
خوشـش می آيد، دلش مـی خواهد خودش 
هـم زيبـا باشـد. اين عیبی نـدارد. يـک امر 
طبیعـی و قهـری اسـت. در اسـلام منـع 
نشـده اسـت. اين زيبايی بـا نوگرايی تفاوت 
دارد. نوگرايـی امـر عام تری اسـت... اگر اين 

مقوله زيباسـازی در رسیدن به سر و وضع و 
لبـاس و امثـال اين ها و... مشـغله ی اصلی 
زندگی شـود، انحراف و انحطاط است. مثل 
ايـن کـه در دوره ی طاغوت خانم ها، اعیان 
و اشـراف پشـت میز آرايش می نشستند. 6 
ساعت پشـت میز آرايش می نشستند يک 
انسـان اين مـدت برای آرايـش وقت صرف 
کند که می خواهد مثلا عروسـی برود... اگر 
کار به اين شکل در بیايد، انحراف و انحطاط 
اسـت اما فی نفسـه رسیدن به سـر و وضع 
بـدون اينکه خودنمايی و تبرج باشـد، عیبی 
نـدارد. تبرج يعنی خودنمايی زنـان در مقابل 

مردان بـرای جذب و فتنه انگیـزی.«39

رنگ لباس
يکـی از عواملی که در زيبايـی لباس اثر 
گـذار اسـت، رنـگ آن مـی باشـد. از آن جا 
کـه رنـگ های روشـن خاصیـت تحريک 
کنندگـی زيـادی داشـته و سـبب تبـرج و 
خودنمايـی در جامعه می گردد انسـان مجاز 
بـه اسـتفاده از ايـن رنـگ هـا نیسـت مگر 
بـه اقتضای محیـط و شـرايط آن. اگرچه در 
روايـات اسـلامی بـه اسـتفاده از رنگ های 
سـبز، زرد و سـفید برای لباس توصیه شـده 
اسـت، امـا آنچه منطقـی و معقـول به نظر 
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مـی رسـد اينکه رنگ لبـاس بايد بـه گونه 
ای باشد که اثرات تحريک کنندگی نداشته 
باشـد. بـا توجـه بـه اثـرات روانی رنـگ ها، 
تنها اسـتفاده از رنگ های سرد برای البسه، 
مناسـب اسـت )با توجه به محیـط و عرف 

اجتماعی(.

پوشش های رنگی ممنوع 
در اسلام

1. پوشـش هـای رنگـی کـه شـعار و 
علامـت دشـمنان اسـلام اسـت.

2. پوشـش هـای رنگـی کـه موجـب 
انگشـت نما شـدن نـزد ديگران می گـردد.

3. پوشـش های رنگی که اثـرات روحی 
نامطلوبی بر انسـان يا اعمال عبـادی او می 

گذارد.
4. پوشـش های رنگی که خلاف عرف 

و شئونات اجتماعی است.
5. پوشـش هـای رنگـی زن در عـده ی 

وفات شـوهر.
6. پوشش های رنگی و جذاب زن و مرد 

برای نامحرمان.
7. پوشـش های رنگین مخصوص زنان 

از سوی مردان و بالعکس. 40

4. حفظ شئون فردی و 
اجتماعی

لباسـی بیان گر شخصیت انسـان است. 
مـردم در برخـورد اولیه، پوشـش هر فـرد را 
معیـار قرار داده و مطابق با آن رفتار می کنند، 
هرطـور که انسـان لباس بپوشـد، به همان 
انـدازه مورد توجه قرار می گیـرد. 41 لذا لباس 
با پوشـش و معیار اسلامی و يا غیر اسلامی 
میزان احترام مردم به شخصیت آن هاست. 
هـر چنـد اين مسـاله نسـبی اسـت و تنها 
جهـت ادای احترام، اين عامل را نبايد در نظر 
داشـت و عوامـل ديگر را بايـد در اين زمینه 

دانست. دخیل 

5- لباس ها بر اساس حدود 
و قوانين الهی و براساس عرف 
زمان و اجتماع طراحی شوند.

حمـاد بن عثمان نقل می کنـد: »من در 
محضر امام صادق)علیه السـلام( بودم و مردی 
را مشـاهده کردم که خطـاب به آن حضرت 
عرضه داشت: »خداوند نگهدارت باشد. شما 
خودتـان فرموديد کـه امام علی)علیه السـلام( 
لباس های خشـن و کم قیمت می پوشید، 
بـا اين وجـود چرا لباس گـران قیمت بر تن 

شما می بینم؟!
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امـام پاسـخ داد: آن زمانـی کـه علی)علیه 
السـلام( ايـن لبـاس هـا را می پوشـید هیچ 

فـردی بـا تعجب بـه او نـگاه نمی کـرد اما 
امـروزه پوشـیدن همان لبـاس موجب تک 

نمـا شـدن می شـود. 
بهتريـن لبـاس بـرای يـک دوره زمانی، 
لباسی است که متناسب با عرف و وضعیت 

اقتصادی آنان باشـد.42

لباس،  طراحی  الگوی   .6
کپی برداری از فرهنگ دشمنان  
نباشد. )لباس مروج فرهنگ غربی   

نباشد(
در کلام مقــام معظــم رهبری لبــاس و 
پوشــش از مصاديق فرهنگ جامعه اســت. 
ايشــان بــر مســاله ی پوشــش تاکیــد دارند 
کــه قبلــه و الگــوی پوشــش و مدگرايی به 

ســمت فرهنگ غربی نباشــد.
»مُدگرايی و نوگرايی اگر افراطی نباشـد، 
اگـر روی چشـم و هـم چشـمی و رقابـت 
هـای کودکانه نباشـد، عیبی نـدارد. لباس و 
رفتـار و آرايـش هم تغییر کند، مانعی نـدارد. 
اما مواظب باشـند قبله نمـای اين مدگرايی 
بـه سـمت اروپـا نباشـد. اين بـد اسـت. اگر 
مديسـت های اروپا و آمريکا در مجلاتی که 

مُـد هـا را مطرح مـی کنند، فلان لبـاس را 
برای مردان يا زنان خودشـان ترسیم کردند، 
آيـا ما بايـد اين جـا آن را تقلید کنیـم؟! اين 
بد اسـت، خودتـان طراحی کنیـد و خودتان 

بسازيد.«43
در روايتـی از امام صادق)علیه السـلام(  نقل 
شـده اسـت که خداوند به يکـی از پیامبران 
خـود وحی می فرسـتاد که به افـراد با ايمان 
بگو تا لباس های دشـمنانم را نپوشیده و به 
شـیوه ی آنان غذا نخورنـد و در زندگی خود 
از راه و روش آنـان پیـروی نکنند زيرا نتیجه 
ی ايـن دنبالـه روی آن اسـت کـه گويا اين 
مومنان نیز همچون دشمنانم، به دشمنی با 

من برخاسـته اند. 44

نتيجه
لبـاس، نعمتـی ماننـد سـاير نعمـت ها 
اسـت که حـق آن را بايـد ادا کـرد. اگر نگاه 
به لبـاس، نگاه ابزاری باشـد، در اين صورت، 
کامـل کردن اين نعمت و حرکت به سـوی 
ترقی، پیشـرفت، رشد و دستیابی به سعادت 
میسـر خواهد بـود؛ اما اگر هدف محـوری و 
نـگاه مادی بـه لباس مطرح باشـد، آنگاه به 
جای هدايت،ضلالت و غفلت نصیب آدمی 
شـده و نمی تواند به آن جايگاهی که انسان 
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برای آن خلق شـده، دسـت پیدا کند و از راه 
سـعادت دور خواهد شد.

لبـاس بـا دارا بـودن معیارهای اسـلامی 
عـلاوه بر اينکه حـس راحتی را بـرای بدن 
تامیـن می کند، جنبه ی آرامش بخشـی را 

برای انسـان بـه ارمغان مـی آورد.

پی نوشت ها
1. فخرالديـن  بـن محمـد، طريحـی، مجمع 
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2. حسین بن محمد، راغب اصفهانی، مفردات 
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 ـدارلشـامیة، 1412ق،   ـدارالقلم   ـدمشـق  بیـروت 

ص734.
 3. مريم، مونسـی سرخه،  لباس و هويت: ابعاد 
هويت فرهنگی در لباس ايرانی، تهران، دوره جديد 

سـال 9، شماره1، 1396، ش17، ص108.
 4 . مهـدی ارجمنـد فر، پوشـش هـای مادی 
در قرآن،  نشـريه بنیات، شـماره45، 1386، ص18.
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خصوصیات لباس اسـلامی که در قسـمت بعدی 
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لباس پوشـش نیسـت لذا رابطه پوشـش و لباس، 

رابطـه عمـوم و خصـوص من وجه اسـت.
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اعراف/22(.
10  . ای فرزنـدان آدم در حقیقـت مـا بـرای 
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پوشـیده می دارد و ]برای شـما[ زينتی اسـت و]لی[ 
بهترين جامه ]لباس[ تقوا اسـت اين از نشـانه های 
]قدرت[ خداسـت باشـد که متذکر شوند.)سوره ی 

اعـراف/26(.
11  .جعفر حق شـناس، حجـاب در آيات قرآن 
بـا نگاهی بـه روايات، فصلنامه شـورای فرهنگی، 
اجتماعی زنان، سـال نهـم، ش36، 1386، ص53.
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المُْؤْمِنیِنَ يدْنیِنَ عَلیَهِنَّ مِنْ جَلَابیِبهِِنَّ ذلَکَِ أدَنْیَ 

ُ غَفُوراً رحَِیمًا. أنَْ يعْرَفْنَ فَلَا يؤْذيَنَ وکََانَ اللهَّ
15  . بیانات مقام معظم رهبـری در ديدار مدی 
رو مسـئولان »وزارت ارشـاد«، »اعضای شوراهای 

فرهنگ عمومی کشور«، 1374/4/19.
16  . محمـد باقربـن محمدتقـی، مجلسـی، 
بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1403ق، 

ص270. ج11، 
17  . سوره ی الرحمن/76.

18  . حسـین بـن احمـد راغـب اصفهانـی، 
القـرآن، ص544. الممفـردات فـی غريـب 

19  . فضل بن حسـن، طبرسی، مجمع البیان 
لعلوم القرآن، تحقیق محمد جـواد بلاغی، تهران، 

ناصر خسـرو، 1372، ج9، ص318.
20  . همان، ص320.
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22  . بیانـات مقـام معظـم رهبری در ديـدار با 
جوانان به مناسـبت هفتـه ی جـوان، 1377/2/7.

23  . بیانـات مقـام معظـم رهبری در ديـدار با 
جوانان سیسـتان و بلوچسـتان، 1381/12/6.

24  . در اينجـا يکـی از روايات را ذکر می کنیم 
ولـی در کتـب معتبـر روايی بـا موضوع لبـاس نو، 
روايـات متعددی را به خود اختصاص داده اند. »عَنْ 
ـدِ بنِْ مُسْـلمٍِ قَـالَ: سَـألَتُْ أبَاَ جَعْفَـرٍ ع عَنِ  مُحَمَّ
الرَّجُـلِ يَلبَْسُ الثَّوْبَ الجَْدِيدَ قَالَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ 
ثـَوْبَ يُمْنٍ وَ تُقًی وَ برََکَةٍ اللَّهُمَّ ارزْقُْنيِ فِیهِ حُسْـنَ 
عِبَادتَـِکَ وَ عَمَلًا بطَِاعَتـِکَ وَ أدَاَءَ شُـکْرِ نعِْمَتکَِ 
ذِي کَسَـانيِ مَـا أوُاَريِ بـِهِ عَوْرتَـِي وَ  ِ الّـَ الحَْمْـدُ لِلهَّ
لُ بهِِ فِي النَّاسِ؛ محمدبن مسـلم می-گويد  أتََجَمَّ
از امـام باقـر)ع( در مـورد فـردی که لبـاس نو می 
پوشـد پرسـیدم، فرمود: می گويـد: پـروردگار آن را 
لباسـی مبارک و همراه با پرهیزکاری و برکت قرار 
داده. خداونـدا روزيـم فرما تـا در آن بهترين عبادات 
را انجـام دهـم و بـه اوامرت عمـل نمايم و نعمت 
هايت را شـکر گزارم. ستايش از آن خداست آن که 
مرا پوشاند تا آبرويم را حفظ کنم و در بین مردم به 
وسـیله ی آن زيبا و آراسته گردم.» ر.ک، محمدبن 
يعقوب بن اسـحاق، کلینـی، الکافی، محقق علی 
اکبر غفـاری و محمد آخوندی، تهـران، دار الکتب 
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الاسـلامیة، 1407 ه.ق،ج6، ص458
25  . بیانات مقام معظم رهبری در ديدار زائران 
و مجاوران بارگاه ملکوتی امام رضا)ع(، 1374/1/3.

26  . مبینـا هاشـمی، پوشـش و لباس، مجله 
رشـد؛ آموزش معـارف اسـلامی، دوره نوزدهم، ش 

ص46.  ،1386،2
ذِي جَعَلَ لکَُمُ اللَّیلَ لبَِاسًـا واَلنَّوْمَ   27 . وهَُـوَ الّـَ

سُـبَاتًا وجََعَلَ النَّهَارَ نشُُوراً.
28  . وجََعَلنَْا اللَّیلَ لبَِاسًا.

ِّلمُْؤْمِنَاتِ يَغْضُضْـنَ مِنْ أبَصَْارهِِنَّ  29  . وقَُـل ل
ويََحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ولََا يُبْدِينَ زيِنَتَهُنَّ إلِاَّ مَا ظَهَرَ 
مِنْهَا ولَیَْضْربِنَْ بخُِمُرهِِنَّ عَلیَ جُیُوبهِِنَّ ولََا يُبْدِينَ 
زيِنَتَهُـنَّ إلِاَّ لبُِعُولتَهِِنَّ أوَْ آباَئهِِـنَّ أوَْ آباَء بعُُولتَهِِنَّ أوَْ 
أبَنَْائهِِنَّ أوَْ أبَنَْاء بعُُولتَهِِنَّ أوَْ إخِْوَانهِِنَّ أوَْ بنَيِ إخِْوَانهِِنَّ 
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فْلِ الَّذِينَ  التَّابعِِینَ غَیْرِ أوُلْيِ الْرِبْةَِ مِنَ الرِّجَالِ أوَِ الطِّ
لمَْ يَظْهَرُوا عَلیَ عَوْراَتِ النِّسَاء ولََا يَضْربِنَْ بأِرَجُْلهِِنَّ 
ِ جَمِیعًا  لیُِعْلمََ مَا يُخْفِینَ مِن زيِنَتهِِـنَّ وتَُوبوُا إلِیَ اللهَّ

أيَُّهَا المُْؤْمِنُونَ لعََلَّکُمْ تُفْلحُِونَ
زَوْاَجِکَ وبَنََاتکَِ ونَسَِـاء  30  . يَا أيَُّهَا النَّبيُِّ قُل لِّ
المُْؤْمِنیِنَ يُدْنیِنَ عَلیَْهِنَّ مِن جَلَابیِبهِِنَّ ذلَکَِ أدَنْیَ 

ُ غَفُوراً رَّحِیمًا. أنَ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذيَْنَ وکََانَ اللهَّ
31  . ناصـر مـکارم شـیرازی، تفسـیر نمونـه، 
تهران، دارالکتب الاسـلامیه، 1386، ج1، ص732.

32  .نهله غروی نائینی، وحید عامری، پويشی 
در معنا و مفهوم حجاب، فصلنامه شورای فرهنگی 

و اجتماعی زنان، سـال نهم، ش36، ص129.
 ـ130. 33  . همان، ص129 

34  . مريـم مونسـی سـرخه، لبـاس و هويت، 
ابعـاد فرهنگی در لبـاس ايرانـی، ص112.

35  . سوره ی نحل/14.
36  . محمـد بـن يعقوب بن اسـحاق، کلینی، 

الکافـی، ج6، ص 438.
37  . همان، ص 440.

38  . ابوالقاسـم پاينـده، نهج الفصاحـه، تهران، 
دنیـای دانـش، 1382، ص444.

39  . بیانـات مقـام معظـم رهبری در ديـدار با 
جوانان سیسـتان و بلوچسـتان، 1381/12/6.

40  . محمد اصغری نژاد، پوشـش های رنگی 
از منظـر حديث در مجله پژوهش و حـوزه، 1381، 

شماره12، ص2.
41  . مرتضـی راوندی، تاريخ اجتماعـی ايران، 

تهـران، آگاه، 1383، ج7، ص 64
42  . محمدبـن يعقـوب بـن اسـحاق کلینی، 

الکافـی، ج1، ص411.
43  . بیانـات مقـام معظـم رهبـری در جمـع 
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الشـیعه، قـم، موسسـه آل  البیت علیهم السـلام، 
دُ بنُْ الَحَْسَـنِ بإِسِْنَادهِِ  1409ق، ج4، ص385. مُحَمَّ
ـارِ عَنْ إبِرَْاهِیمَ بنِْ هَاشِـمٍ عَـنِ الَنَّوْفَليِِّ  فَّ عَـنِ الَصَّ
ـکُونيِِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أبَیِهِ عَنْ آباَئهِِ عَلیَْهِمُ  عَنِ الَسَّ
ُ إلِیَ نبَيٍِّ مِنَ الَْنَبْیَِاءِ أنَْ قُلْ  ـلَامُ قَالَ: أوَحَْی الَلهَّ الَسَّ
لقَِوْمِکَ لاَ تَلبَْسُوا لبَِاسَ أعَْدَائيِ وَ لاَ تَطْعَمُوا مَطَاعِمَ 
أعَْدَائـِي وَ لاَ تُشَـاکِلُوا بمَِـا شَـاکَلَ أعَْدَائيِ فَتَکُونوُا 

أعَْدَائيِ کَمَا هُـمْ أعَْدَائيِ.
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چکيده
ستر و پوشش از مواردی است که خداوند 
کريـم از ازل در فطرت آدمی نهـاده، چرا که 
بـرای انسـان لازم اسـت و بـه دلیل فطری 
بـودن تمايل به پوشـش، آدمـی از برهنگی 
منزجـر اسـت. هـدف از نـگارش اين مقاله 
يادآوری اين مطلب اسـت که پوشـیدگی و 
تمايل به پوشـش در نهاد انسـان قـرار داده 
شـده اسـت و آنچه امروزه با عنوان فرهنگ 
برهنگـی به انسـان آموختـه می شـود؛ دور 
از اصـل آدمـی و با اغراض شـیطانی همراه 

است.
در ايـن مقالـه پـس از تعريف فطـرت و 
آشـنايی با جايگاه فطرت، به بررسـی مبانی 
فطری پوشش پرداخته ايم که عبارتست از: 
عدم تمايل بشـر به برهنگی، حیا و فضايل 
اخـلاق، تأمیـن حـس امنیـت و مهـار نیاز 

خودآرايی.
پوشـش،   فطـرت،  واژگان:   کليـد 

برهنگـی

مقدمه
فطـرت به معنـای حالت خاصـی از آغاز 
آفرينـش انسـان اسـت و در امـوری بـه کار 
مـی رود کـه در خلقـت اولیه انسـان موجود 
اسـت. هدف از اين پژوهش بررسی مبانی و 
شالوده های فطری پوشش و حجاب است. 
انسـان از ابتـدای خلقت تاکنون با پوشـش 
مأنـوس بـوده و برهنگـی را نمی پسـنديده 

است. 
بخش اول اين مقاله به مفهوم شناسـی 
واژه هـای فطـرت و حجـاب پرداخته شـده 
اسـت و بخش دوم تفـاوت میان برهنگی و 
زيبايی را بررسـی نموده و بخش سوم مبانی 

 مبانی فطری پوشش و حجاب با توجه به
 آيات قرآن و روايات معصومين عليهم السلام
زهره وظيفه -  سطح 3 حوزه
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فطـری پوشـش را تبییـن نموده اسـت که 
عبارتسـت از: عدم تمايل بشـر به برهنگی، 
حیا و فضايل اخـلاق، تأمین حس امنیت و 

مهار نیـاز خودآرايی .

1-مفهوم شناسی
فطرت صفت طبیعـی هر موجـودی در 
آغاز خلقـت و به معنای آفرينـش، صفت و 
سرشـت می باشـد کـه جمـع آن واژه فِطَر 
اسـت. فطـرت به معنـای حالت خاصـی از 
آغازآفرينش انسـان اسـت و در اموری به کار 
مـی رود کـه در خلقـت اولیه انسـان موجود 
اسـت و آدمـی با ورود به دنیـا، آن ها را همراه 
خـود دارد، و در دنیـا آن ها را به دسـت نیاورده 

1 است. 
تعاريـف اصطلاحـی مختلفـی بـرای 
»فطرت« بیان شـده است. کلمه فطرت، در 
لغـت عربی به معنای، نوع آفرينش اسـت و 
به حسـب لغت به چیزی فطری می گويند 
کـه نوع آفرينش يک موجود اقتضـای آن را 
داشـته باشـد و به حسـب اصطلاح، فطرت 
در مـورد انسـان عبارت اسـت از: بینشـها و 
گرايشهايی که در انسان نهاده شده و انسان 
خـود بـه خـود آنهـا را داد نـه اين که آنهـا را 

کسـب کرده باشد2

 واژه مبانـی جمـع مبنـا، نیـز در لغت به 
معنـای شـالوده و اسـاس اسـت. 3

کلمـه »حجاب« هم به معنی پوشـیدن 
اسـت و هم به معنی پرده و حاجب. بیشـتر، 
اسـتعمالش به معنی پرده است. اين کلمه از 
آن جهت مفهوم پوشـش می دهـد که پرده 
وسیله پوشـش است و شايد بتوان گفت که 
به حسـب اصل لغت، هر پوششـی حجاب 
نامیـده  نیسـت، آن پوشـش »حجـاب« 
می شـود کـه از طريـق پشـت پـرده واقـع 
شـدن صـورت گیـرد. 4 مـا در ايـن مقاله به 
بررسی پوشش اسـلامی زنان می پردازيم و 

مبانی فطـری آن را بررسـی می کنیم.

و  2-تمايـز بيـن برهنگـی 
جلـوه و زيبايـی

 آنچه از ابتدا در فطرت آدمی نهادينه شده 
پرهیـز او از برهنگی اسـت. حتی در صنعت 
مـد بـه اين قضیـه دقت می شـود تا سـود  
بیشـتری بدسـت آورند. در روايتی امام علی 
علیـه السـلام نیـز فرمودنـد: » انِّ الَل يحُِبّ 
الجمالَ و التجميل و يكره البؤُسَ و التبّاؤُسَ؛ 
خداونـد زيبايی و آراسـتن را دوسـت دارد و از 
نپرداختـن بـه خـود و خـود را ژولیده نشـان 
دادن، کراهـت دارد.«5 کافـی اسـت بدانیـم 
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آفريـدگاری که به زيبايی علاقه مند اسـت 
ايـن زيبايی را در آفريده های خود به نمايش 
مـی گـذارد و البته با توجه بـه فطرت پاکی 
که در همه انسـانها هست همه آنها علاقه 

بـه زيبايی و جلـوه دارند.
 اما در غرب، برهنگي نوعي تشـخص و 
زيبايي محسـوب مي شود؛ برخلاف سلیقه 
قديم مسـیحیت کـه پوشـش و حجـاب، 
زيبايي محسـوب مي شـد. در تمـدن غرب 
امروز، انسـان هیـچ فرق بنیـادي و وجودي 
با حیوان ندارد. او هم چند سـالي در طبیعت 
زندگي مي کنـد و مي میرد و ديگر هیچ. در 
چنین فرهنگي، هیچ فـرداي پس از مرگي 
در انتظار انسـان نیسـت و ناچار اسـت قبل 
از آن کـه مرگش فرا رسـد بیشـترين امتیاز 
را بـراي خـود کسـب کنـد و تا مي توانـد از 
هـر آنچـه در ايـن طبیعـت لـذت بخش و 
لـذت آور اسـت، بهره گیري نمايـد. ارزش و 
اعتبـار همه چیز در اين تمـدن با اين ملاک 
سـنجیده مي شـود که چقـدر مـي تواند به 
انسـاني که اساسـاً حیواني مادي است، لذت 
بخشـید، و يکي از چیزهايي که مي تواند به 
او لذت ببخشـد، تن انسان است. اين تحول 
همزمان با رنسـانس در فرهنگ غربي روي 

داد. و به اومانیسـم و انسان گرايي منجر شد. 
در همین رابطه مجسـمه سـازي هم به تن 
انسان پرداخت و مجسمه هايي برهنه بیرون 
آمـد که بیـش از همه چیز مي خواسـت به 
بیننده القاء کنند که انسـان همه تن اسـت 
و هنرمنـد بايد به تن او توجه داشـته باشـد. 
نمونـه هـاي اين قبیـل تنديس ها فـراوان 
اسـت، اما شـايد مجسـمه »داوود« سـاخته 
میکل آنژ از همه مشـهورتر باشد. مجسمه، 
تنديـس مرد جواني اسـت در نهايت زيبايي 
و برومنـدي، کـه لخـت مـادرزاد اسـت و نه 
تنها عضلات سر و سینه و دسـت و پاي او، 
بلکه جزئیات اسـافل اعضاي او نیز به دقت 
حجاري شـده است. اين مجسمه نشانة بارز 

تغییر در فرهنگ اروپاسـت.
در چنین فرهنگي که در آن، انسان پوک 
و پوچ اسـت و از معنويت خالي اسـت و رمز 
و رازي در وجـود او نهفتـه نیسـت و هر چه 
هسـت همان تن و جسـم اسـت و دست و 
چشـم، لباس چه شـکلي مي تواند داشـته 
باشـد؟! پیداسـت که لباس وسـیله اي براي 
پوشـش تن نیسـت، بلکه بـراي آرايش آن 
اسـت. در چنین حال و هوايي که شخصیت 
زن به نمايش جسـم اوسـت، لبـاس او بايد 
تنگ باشـد تا همچون لعـاب نازکـي روي 
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جسم او کشیده شود و خصوصیات جسماني 
او را محـو نسـازد، و بايـد کوتـاه باشـد تا هر 
چه بیشـتر تن او را نپوشـاند! لبـاس نه خانه 
تـن که»پوسـت دوم« اوسـت، و لبـاس به 
تـن مي کند تا بـا کمک آن بعضـي از اندام 
خـود را »قالـب« و بعضـي ديگـر را »قاب« 
بگیـرد! آنچـه مـدل لبـاس را تعییـن مـي 
کند، روانشناسي جنسـي است و در حقیقت 
مبتکران مدهاي تـازه، همواره در کار تنظیم 
نسبت میان برهنگي و پوشیدگي هستند، تا 
بتوانند حداکثر جلوه و جاذبه را در اين جنس 
و حداکثر اشـتیاق را در آن جنس ديگر ايجاد 
نمايند. اين تنها لباس زنان نیسـت که تابع 
رابطة چشـم و جسم اسـت که لباس مردان 

نیز هست. 6
جلـوه و زيبايـی مخلـوق نشـان قـدرت 
پـروردگار اسـت، در اصـل زيبايی و دوسـت 
داشـتن زيبايـی همـه از امـور قابـل قبـول 
اسـت. اما بايد توجه داشت که برهنگی جدا 
از زيبايـی اسـت و ايـن دو نقطـه مقابل هم 
انـد اين که خداوند دسـتور به پوشـش های 
خاص در شـرايط خـاص داده اسـت به اين 
معناسـت که آدمی بدانـد که زيبايی نعمت 
بزرگ خداوند اسـت و انسان نبايد نعمتش را 
در معـرض نابودی قـرار دهد امام علی علیه 

السلام فرمودند: »صِياَنةَُ الَمَرْأةَِ أنَعَْمُ لحَِالهَِا وَ 
أدَْوَمُ لجَِمَالهَِا؛ پوشـیدگی زن به حالش بهتر 
اسـت و زيبايـش را پايدارتر می کنـد.« 7  به 
عنـوان شـاهد مثال اين قضیه مـی توان به 
نعمت سـلامتی اشـاره کـرد؛ آيا کسـی که 
سـلامتی دارد مـی تواند خـود را در معرض 
هرگونـه خطـری قـرار دهـد و بگويـد من 
سـلامتم. بديهی است که او بايد از سلامتی 
خود مراقبت کند تا به زوال و نابودی نکشد. 
همانطور که سلامتی و بیماری نقطه مقابل 
هم اند، برهنگـی و زيبايی نیز همینطورند.

3-مبانی فطری پوشش و 
لباس

پوشـیدگی انسـان پايـه هـا و مبانـی 
اسـتواری دارد که برخواسـته از فطرت و نوع 
آفرينـش اوسـت. در فطـرت انسـان اموری 
وديعـه گذاشـته شـده اسـت مانند:زيبايـی 
دوسـتی،کمال گرايی، میل به حیا و فضايل 
اخلاقـی، تمايل به امنیـت و ارامـش و... که  
پوشـش انسـان تأمین کننده و پاسخگوی 

ايـن امـور می باشـد. 
انسـان از ابتـدا حجـاب را بـه عنـوان 
حصـاری بـرای تعییـن حـد و مـرز خـود با 
سـايرين برگزيده  اسـت تـا از آفات طبیعی 
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و غیـر طبیعی محفـوظ بماند. در قـرآن هم 
بـه ايـن نیاز طبیعي اشـاره شـده اسـت: »وَ 
جَعَـلَ لكَُمْ سَـرابيلَ تقَيكُـمُ الحَْـر8  و برای 
شـما پیراهنهايی آفريده، که شـما را از گرما 

)و سـرما( حفـظ می کنـد.«9
در تمـام اديـان و آيین هـا نوعی حريم و 
ضوابط در پوشـش افراد در نظر گرفته شـده 
اسـت و افراد امر به رعايت آن شـده اند. دين 
مبین اسـلام به عنـوان کاملتريـن و جامع 
تريـن ديـن به رعايـت حد و حـدود حجاب 
تاکید فراوانی دارد. از آنجايیکه خداوند حکیم 
کار لغو و بیهوده انجام نمی دهد، تمام احکام 
و قوانین بنابر مصالح و حکمت تشريع شده 
اسـت و بدون شـک حکم حجاب بر مبنا و 
اسـاس اسـتواری بنا شـده اسـت که در اين 
قسـمت به بررسـی مبانی فطری پوشش و 

لباس اشـاره می کنیم :

الف -عدم تمايل بشر به 
برهنگی 

اگـر به لبـاس ملـی کشـورهای جهان 
بنگريـم ،بخوبی حجاب و پوشـش زن را در 
آن مـی بینیم. دقت در لباس ملی کشـورها 
مـا را از ورق زدن کتـب تاريخی برای يافتن 
ملـل و اقوامـی که زنـان آنهـا دارای حجاب 

بـوده اند، بی نیـاز می سـازد و بخوبی اثبات 
می کنـد که حجاب در میـان اکثر ملتهای 
جهـان معمول بـوده و اختصاص به مذهب 
يـا ملـت خاصـی نداشـته اسـت. برخـی از 
زيسـت شناسـان به وجود نوعی احسـاس 
حیـاء و خجلـت در جنـس مـاده اشـاره می 
کنند و منشاء پوشش و حجاب را نیز همان 

احسـاس حیاء می داننـد. 10
خدای متعـال در آيه 22 سـوره »اعراف« 
ـجَرَةَ بدََتْ لهَُما  مـی فرمايد: »فلََمّـا ذاقاَ الشَّ
سَوْآتهُُم؛ 11همین که آدم و همسـرش از آن 
درخـت ممنوع چشـیدند، بلافاصلـه لباس 
هايشـان از تنشـان فرو ريخت و اندامشـان 
آشـکار گشـت » از جملـه بـالا بـه خوبـی 
اسـتفاده می شـود کـه: به مجرد چشـیدن 
از میـوه درخت ممنوع، اين عاقبت شـوم به 
سراغ آنها آمد، و در حقیقت از لباس بهشتی 
که لبـاس کرامـت و احترام خـدا بود برهنه 

شدند.
و نیز از اين آيه اسـتفاده می شـود که آنها 
قبـل از ارتـکاب ايـن خلاف، برهنـه نبودند 
بلکه پوششـی داشـتند که در قرآن، نامی از 
چگونگی اين پوشـش برده نشـده است، اما 
هر چه بوده است، نشانه ای برای شخصیت 
آدم و حـوا و احترام آنها محسـوب می شـده 
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که با نافرمانی از اندامشـان فرو ريخته است. 
در حالی که تورات سـاختگی مـی گويد: آدم 
و حـوا در آن موقع،کامـلا برهنـه بودند ولی 
زشتی آن را درک نمی کردند، و هنگامی که 
از درخـت ممنـوع کـه درخت علـم و دانش 
بود خوردند چشـم خردشان باز شـد و خود را 
برهنه ديدند و از زشتی اين حالت آگاه شدند! 
آدمـی را کـه تـورات معرفـی مـی کنـد 
در واقـع، آدم نبـود ! بلکـه بـه قـدری از علم 
و دانـش دور بـود که حتی برهنگی خـود را 
تشـخیص نمـی داد، ولی آدمـی را که قرآن 
معرفـی می کند نه تنهـا از وضع خود با خبر 
بـود بلکه از اسـرار آفرينش)علم اسـماء( نیز 
آگاهی داشـت و معلم فرشـتگان محسوب 
می شـد و اگر شـیطان توانسـت در او نفوذ 
کنـد نه به خاطـر نادانی او بود بلکـه از پاکی 
و صفای او سـوء استفاده کرد و اگر بعضی از 
نويسندگان اسلامی نوشته اند که آدم در آغاز 
برهنه بود در واقع اشـتباهی است آشکار که 
بر اثر نوشـته های تورات پیدا شـده اسـت!12  
بـه هـر حـال قـرآن سـپس مـی گويد: 
وَرَقِ  مِـنْ  عَلَيْهِمـا  يخَْصِفـانِ  »وطَفِقـا 
الجَْنَّةِ؛13هنگامـی کـه آدم و حوا چنین ديدند 
بلافاصلـه از بـرگ هـای درختان بهشـتی 

برای پوشـیدن انـدام خود، اسـتفاده کردند.«

ب-حجاب پشتوانه حيا و  
فضايل اخلاق

میـل به فضايـل اخلاقـی ازجمله عفت 
وحیا ، در فطرت انسـان نهادينه شده است و 
طبع هر انسـان پاک و بی آلايش خواسـتار 
اين امور اسـت و وجه مشـترک همه انسان 

هـای آزاده بـا هر نژاد  و قومی می باشـد.
پوشیدگی برای انسـان زير بنای فضايل 
اخلاقـی بويژه حیا و عفت اسـت. مـردان به 
دلیل فعالیت های گسـترده اجتماعی که با 
هدف کسـب معاش داشـتند ناگزير بخش 
هايـی از اندامشـان بدون پوشـش می ماند 
ولی بخش هايی را همیشـه می پوشـاندند. 
حتی بردگانی که حق لباس نداشـتند به 
اندازه سـترعورت پوشـش داشتند و در هیچ 
ملـت، نـژاد، قـوم، آيیـن و تاريخـی مـردان 
کامـلًا برهنه وجود نداشـتند، نقاشـی های 
انسان های اولیه غارنشین و نقوش حکاکی 
شـده بر کتیبه هـا بهترين گواه و سـند اين 

مدعاست.  
گرچـه زنان نیـز همانند مـردان حجاب 
در فطرتشـان سرشـته شـده ولی به جهت 
يـک خصلت ارزنـده ديگر که در وجـود زن 
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بـه وديعـت نهاده شـده يعنی حیـا و عفت، 
پوشـش و حجـاب زن  برجسـته تر اسـت. 
زن هـا عـلاوه بر موها و تمامـی بدن حتی 

صورتشـان را می پوشاندند. 
حیـا در نهـاد زنان نقـش بیشـتری دارد. 
برخـی حیـا را بـه منزلـة خضاب يـا زينت 
ديگری دانسـته اند که به جمـال زن افزون 
و در جلـوه اش مدخلیت تام دارد و برخی نیز 
آن را يـک برودت فطری در مزاج زن قلمداد 
کـرده انـد. غريزة حیا در انسـان، غريـزه ای 

است.  طبیعی 
 در جسم انسان اعضا و اجزايی وجود دارد 
کـه خداوند متعال او را به پوشـش و اختفای 
آنها برانگیخته است و همین تمايل موجب 
شـده اسـت که انسـان از همان ابتـدا، برای 
جسـم خود نوعـی لباس انتخـاب کند. حیا 
در وجود انسـانها عامل بازدارنده ای است که 
مـی تواند با تکیه بر ايمان و عقل، انسـان را 
از بسـیاری از لغـزش ها بـاز دارد و در عوض 
او را بـه خیـر و نیکی راهنما باشـد. از طرفی 
عـلاوه بـر ايـن ويژگی بـه عنـوان »عامل 
هدايـت کننـده« نیـز وارد عمـل می شـود 
زيـرا مـی تواند تعديل کننده غرايز انسـان و 
ضامن اجرای بسـیاری از قوانین و دستورات 

اخلاقی باشـد.14
پوشـش و حجـاب امـری فطری اسـت 
کـه بـا بسـیاری از صفـات ذاتی انسـان نیز 
ارتبـاط دارد يـا به عبارتی پشـتوانه ای برای 
سـاير صفات ذاتی اوسـت. مثلا از آن جهت 
کـه انسـان دارای صفت حیا و عفاف اسـت 
خواهـان و طالب پوشـش اسـت. حیـای او 
باعـث میشـود کـه پوشـش را بـرای خـود 
برگزيند و بدين وسیله از بی قیدی و لاابالی 

گری نجـات يابد .

ج-تأمين حس امنيت 
يکـی از نیازهای فطری همه انسـان ها 
احسـاس امنیت است و در سـايه ی  برآورده 
شـدن اين نیاز ساير نیازها تأمین می شوند. 
پوشـش حائل و تعیین کننده حد و مرز بین 
انسـان هـا اسـت و بوسـیله آن مـی تـوان 
جلوی بسیاری از سـودجويی ها و انحرافات 
را گرفـت و باعـث مـی شـود کـه زنـان در 
امنیـت و کرامـت در جامعه فعالیت نمايند و 

نـگاه جنسـیتی را از بانـوان  دور می کند.
يکی از مهم ترين اثـرات روانی و فطری 
حجاب حس امنیت اسـت. چنانچه انسـان 
هـا در محیـط کار ، تحصیـل و زندگـی 
احسـاس امنیت نکنند دچار اضطـراب می 
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شـوند و نمـی توانند نقـش های خـود را به 
درسـتی ايفـا نمايند. بـدون ترديد بانـوان به 
لحـاظ موقعیتی و شـخصیتی آسـیب پذير 
تر هسـتند و نیـاز بالاتـری به امنیـت دارند 
بدين جهت پوشش و حجاب برای بانوان از 
اهمیت و جايگاه برجسته ای دارد.قرآن کريم 
می فرمايد: »يـا أيَُّهَا النَّبـِىُّ قـُل لَِّزْوَاجِكَ 
وَبنَاَتكَِ وَنسَِـآءِ المُْؤْمِنيِنَ يدُْنيِنَ عَلَيْهِنَّ مِن 
جَابَيِبهِِـنَّ ذلَكَِ أدَْنىَ  أنَ يعُْرَفْـنَ فاََ يؤُْذيَْنَ 
15  ای پیامبـر! بـه همسـران و دخترانـت و 

زن هـای مؤمنان بگو که چـادر خويش را بر 
خود فرو پوشـند. اين کمترين چیزی اسـت 
تا به عفت شـناخته شـوند و از تعرض و آزار 

افراد هوسـران محفوظ بمانند.« 
در نتیجـه وقتی مـردان بداننـد آنها اهل 
حجـاب هسـتند، ديگـر ايشـان را اذيـت و 
آزارنمی کنند و اهل فسـق و فجور متعرض 
آنها نمی شـوند و در قسـمت اول می گويد: 
ای پیامبـر! به همسـران و دخترانـت و زنان 
مؤمنیـن بگـو روسـري هـای بلند خـود را 
بـر خويش فـرو افکنند تا شـناخته نشـوند 
و مـورد آزار قـرار  نگیرنـد. در اينکـه منظور 
از شـناخته شـدن چیسـت؟ دو نظر در میان 
مفسـران وجود دارد که منافاتی با هم ندارند. 

نخست اينکه در آن زمان معمول بوده است 
کـه کنیزان بدون پوشـیدن سـر و گـردن از 
منـزل بیرون می آمدنـد، و از آنجا که از نظر 
اخلاقی وضع خوبی نداشـتند گاهی بعضی 
از جوانـان هـرزه مزاحـم آنها می شـدند، در 
اينجا به زنان آزاد مسـلمان دسـتور داده شـد 
که حجاب اسـلامی را کامـلا رعايت کنند 
تا از کنیزان شـناخته شـوند و بهانه ای برای 
مزاحمت به دسـت هـرزگان ندهند. بديهی 
اسـت مفهـوم ايـن سـخن آن نیسـت که 
اوبـاش حق داشـتند مزاحم کنیزان شـوند، 
بلکه منظور اين اسـت که بهانه را از دسـت 
افراد فاسـد بگیرنـد. ديگر اينکه هـدف اين 
اسـت که زنان مسلمان در پوشیدن حجاب 
سـهل انگار و بی اعتنا نباشـند مثل بعضی 
از زنـان بـی بنـد و بـار کـه در عین داشـتن 
حجاب آنچنان بی پروا و لاابالی هسـتند که 
غالبا قسمتهائی از بدنهای آنان نمايان است 
و همیـن معنـی توجه افـراد هـرزه را به آنها 

جلب می کنـد. 16

د- مهار نياز خودآرايی 
يکـی از نیازهای فطری انسـان ها بويژه 
بانوان، میل به آراسـتگی و جلوه گری اسـت 
کـه ايـن نیاز اگر مديريت نشـود بـه تبرج و 
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فسـاد می انجامد. از اين رو خداوند پوشـش 
و حجـاب را بـه عنـوان عاملی مهـار کننده 
بـرای تعديل اين نیرو قـرار داده اسـت. عدم 
کنتـرل اين میل آسـیب های زيـای ايجاد  
مـی کند، بديـن جهت حضـرت علی )علیه 
السـلام( فرموده اند: »صِياَنةَُ الَمَرْأةَِ أنَعَْمُ لحَِالهَِا 

وَ أدَْوَمُ لجَِمَالهَِا؛17حفظ، حراست، پنهان کردن 
و دور داشـتن زن از نامحرم بهترين نعمت و 
خوشـبختی برای اوست و زيبايی، دلربايی و 
جذابیـت او را گسـترش می دهـد.« حجاب 
موجب گسـترش و دوام زيبايی زن می شود 
و مهم تر از آن موجب حراسـت و نگهداری 
او از آفات درونی و بیرونی است و  جامعه را از  
لا ابالـی گری  حفظ می نمايد. در اينصورت 
افـراد بـا تمرکـز و آرامـش کامـل در جامعه 

حضـور می يابند.
بطور کلی نیاز به زيبايـی و جلوه گری در 
درون انسـان هـا وجـود دارد و در طول تاريخ 
اين نیاز را با پوشـش های متنوع تأمین می 
نمـوده انـد و حتـی در صنعت مد نیـز از اين 
خواسـته درونی اسـتفاده نموده اند . پوشش 
عـلاوه بـر تامیـن ايـن نیـاز  بـه کنتـرل و 

مديريت اين نیـاز نیز می پـردازد.

نتيجه
-  همـه انسـان هـا بـه ويـژه بانـوان به 
پوشش نیازمند هستند و دستورات و فرامین 
الهی و تشـريعی بر اساس اين نیاز فطری و 

ذاتی انسـان ها بوده اسـت.
- انسـان بـه صورت فطـری از برهنگی 
بیزار اسـت و زيبايـی و جمال را در پوشـش 

مـی داند.
- پوشـش و حجـاب زيـر بنـای سـاير 

فضايـل اخلاقـی بويـژه حیا هسـتند.
- از آنجايیکـه صفـت حیـا در بانـوان به 
صـورت پررنـگ تـری قـرار دارد حجـاب و 
پوشـش نیز جايگاه ويژه ای برای آنـان دارد.

- حجاب حدفاصل و تعیین کننده حريم 
خصوصی هر فـرد با ديگران اسـت و او را از 
آسـیب های طبیعی و غیر طبیعی محفوظ 

می دارد.

پی نوشت
1-  ابـن منظور، لسـان العرب، داراحیـاء التراث 
العربـی، مؤسسـة التاريـخ العربـی، بیـروت، چاپ 

نخسـت، 1416، ج 1، ص 258                 
 2- مصبـاح يزدی، معارف قـرآن، ج 1، ص26 
قم: انتشـارات مؤسسـه آموزشی و پژوهشـی امام 

خمینی)قدس سـره(، 1391.
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چکيده
عقل گرايی يکی از شـوون مهم انسانی 
و دسـتورات مسـلم اديـان الهـی اسـت که 
درتمـام عرصه های زندگـی از جمله لباس 
و پوشـش موثر اسـت. مقام معظم رهبری، 
هـم بـه طور کلـی و هم بـه طور خـاص و 
در مسـائل جزئی به مساله عقلانیت تاکید 

فـراوان دارند.
مفهـوم عقـل، امـری پردامنه اسـت اما 
در بیانـات مقام معظـم رهبری به معنی کار 
کارشناسـی، بررسی ابعاد مختلف يک اقدام 
جهت رسیدن به رستگاری است که مساله 
طراحـی لباس را هـم در بر می گیرد و يکی 
از منويات ايشان توجه به عقلانیت در بحث 

پوشـش و طراحی آن است.
آنچه که از بیانات عمومی و يا اختصاصی 
ايشـان در بحث پوشـش بر می آيد انسـان 

عاقـل بايـد در طراحـی لبـاس، ارزشـهای 
فرهنگی و دينی، بهره گیری از استعدادهای 
داخلـی، تناسـب و زيبايی را مد نظر داشـته 
باشـد که اين امـر هم بدون علـم و آگاهی، 
خلاقیت و آشـنايی با مقولـه هنر امکانپذير 

نیست.
واژگان کليدی: عقـل، لباس، طراحی 

لباس، مقـام معظم رهبری

مقدمه
»عقل«، يکی از ابرازهای شناخت انسان 
و وجـه تمايـز او بـا سـاير حیوانـات اسـت. 
براسـاس همین قـوه شـناخت، ارتباط بین 
انسـان ها و تفاهم میسـر می گردد و انسان 
را قادر می سـازد تا مطلبی را برای همديگر 

اثبات و يـا رد نمايد. 
»تعقـل« و بهـره گیـری از قوه عقـل، از 

تبيين عقل گريی در طراحی لباس های جديد 
)با تاکيد بر فرمايشات مقام معظم رهبری(
گیتا محسنی- استاد حوزه- سطح 3
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جمله توصیـه های اکید دين مبین اسـلام 
نیـز می باشـد بطـوری کـه در آيـات قرآن 
کريم و سـیره ائمه اطهار )علیهم السـلام( اين 
واژه و مشـتقاتش بـه وفور ديده می شـود و 
مسـلما اين همه تکرار، دلیـل بر اهمیت آن 
می باشـد. بنابراين تعقل، يکـی از ابزار مهم 
بـرای ارتقاء کیفیـت زندگی انسـان در ابعاد 
مختلـف می باشـد کـه يکـی از ايـن ابعاد 
مسـاله پوشـش و نوع طراحی لباس اسـت.  
مقام معظـم رهبری نیز به عنـوان رهبر 
جهان اسـلام در سـخنان خـود در موقعیت 
های مختلف بر تعقل و تفکر تاکید بسـیار 
دارند و اساس هر کاری را تعقل، تفکر و تدبر 

دانند. می 
ايشـان در بیانـات خـود در ديـدار جوانان 
اسـتان خراسـان شـمالی، ضمـن تبییـن 
سبک زندگی اسلامی،  مسائل ومشکلات 
اجتماعـی را به صورت سـوال عنـوان کرده 
درايـن زمینه می فرمايند: »طراحی لباس ها 
و معماری شـهرها چقدر منطقی و عقلانی 
اسـت ؟«1 بنابرايـن يکـی از منويات معظم 
له، بررسـی نـوع طراحـی لبـاس در جامعه 
اسـلامی ايرانـی و تبییـن ابعاد عقلانـی آن 
اسـت که اين مقاله سـعی دارد در اين مجال 
اندک، به تبیین اجمالـی واژه عقل، و تفاوت 

آن بـا واژه هـای ديگـر از منظر مقام معظم 
رهبـری بپـردازد و در کنـار آن به شـاخصه 
های عقلانـی طراحی لبـاس و ويژگیهای 

طراحـان نیز اشـاره نمايد.

معنای عقل
عقـل در لغـت از »عقـال« گرفته شـده 
اسـت؛ و »عقـال« بـه معنای طنابی اسـت 
که به وسـیلة آن زانوی شـتر سرکش را می 
بندنـد و بـه ايـن دلیـل به عقـل، عقل می 
گويند که نیروی باطنی، شـهوات و هواها و 
خواسـته های شیطانی درون انسان را به بند 
می کشـد. 2 همچنین واژة عقل و مشتقات 
آن در لغـت به معنـای فهمیـدن و دريافت 

کـردن نیز می آيـد. 3
بـرای »عقـل« در اصطـلاح نیـز معانی 
مختلفـی ذکر کـرده اند که چنـد نمونه آن 

از:  عبارتست 
1. فهم و ادراک4

2. قـوه تشـخیص و ادراک و وادار کننده  
انسـان به نیکی و صـلاح و بازدارنـدة وی از 

شر و فسـاد. 5
3. جوهر مجردی که صادر اول است. 6

4. مرتبه ای از نفس انسانی که در تکامل 
خـود از تاثـر عالم بـالا و تاثیـر در بدن بهره 
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مـی بـرد و دارای دو جنبـه عقـل نظـری و 
عملی اسـت. عقل نظری يعنی مرتبه ای از 
نفـس که برای تکامل خـود از عالم بالا مدد 
مـی گیرد و عقـل عملی با اسـتعانت از قوه 
نظـری در بدن و اعمال بدنـی اثر می گذارد 
بـه عبارت ديگر احکام کلی عقـل نظری را 

بـر امور جزئی تطبیق می کنـد.  7
عقـل و تعقـل، در بیانـات مقـام معظـم 
رهبـری نیز بـا اصطلاحات مختلفـی بکار 

رفته اسـت کـه عبارتنـد از:
- عقل به معنای قوه ی ادراک در انسـان 

در کنار قوای حسّـی و قلبی8
- به معنای فکـر و خرد و قوّه ی تدبیرگر 

و استدلال کننده 9
- بـه معنـای آنچه کـه در کتب اخلاقی 
آمده ؛ مسـتند به حديث مشـهور »العقل ما 

عبد به  الرّحمن و اکتسـب به الجنـان« 10 
- به مثابه ی موازين عقلی و ضابطه های 

صحیح فهم و تفکّر 11
- گاهـی عقـل به معنای يکـی از منابع 
دين و اسـتنباط احکام و دستورات الهی و در 
کنـار کتاب، سـنّت و اجماع بکار برده شـده 
اسـت 12 علاوه بـر اين، گونه های مختلفی 
از عقل مانند عقل فلسـفی، عقل معیشت، 

عقـل معنـوی و... در سـخنان رهبر انقلاب 
کاربرد داشـته است. 13

بنابرايـن »عقلانیـت«، در بیانـات مقـام 
معظـم رهبـری، در شـرايط و موضوعـات 
مختلـف اسـتفاده شـده اسـت اما آنچـه از 
مجموع بررسـی آنها می توان بدسـت آورد 
ظاهرا عبارتسـت از: کار سـنجیده، توجه به 
ظرفیت و کار کارشناسـی، مطالعه ی درست 
و ملاحظـه ی جوانـب و آثـار و تبعـات يک 
اقدام بر مبنايی رسـتگاری و هدايت انسان.14 
)و حتّـی گاهـی ملاحظـه ی تبعـات يـک 

اظهارنظر( 

سطوح عقل
يکـی از نکات قابل توجـه در بیانات مقام 
معظم رهبـری اين اسـت که بـرای تعقل، 
درجاتـی بیـان کـرده انـد و سـطوح آن را از 
درجـه بـالا به پايیـن به ايـن ترتیب مطرح 

کـرده اند: 
1. مقام قرب

2.  سبک زندگی اسلامی
3. تنظیم ارتباطات  مادی دنیايی

ايشـان می گويد: »عقل در يک سـطح، 
آن عاملی اسـت که انسـان را به مقام قُرب 
مـی رسـاند، به مقام توحیـد می رسـاند؛ در 
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يک سـطح پايین تر، عقل آن چیزی اسـت 
که انسـان را به سـبْک زندگی اسلامی می 
رسـاند؛ در يـک سـطح ديگر هم عقـل آن 
چیزی اسـت که ارتباطات مادیّ زندگی دنیا 
را تنظیـم می کنـد؛ همه ی اينهـا کار عقل 
اسـت. عقل و قوّه ی عاقله آن قوّه ای اسـت 

کـه بتواند همه ی اينها را دارا باشـد.« 15
بـا توجه به ايـن نوع نگاه، عقل انسـانی 
قابـل پرورش و تربیت اسـت. يعنی انسـان 
بـه طور فطری درجه ای از عقلانیـت را دارد 
ولـی مـی توانـد آن را رشـد داده و به درجات 
عالی برسـاند به همین دلیـل در توصیه ای 
به دانشـگاه ها می فرمايند: »يکی از الزامات 
دانشـگاه در ايفـای نقـش، ايجـاد و پرورش 
قـوّه ی عاقلـه ی کشـور تربیـت اخلاقی و 

فرهنگی و هويّتی اسـت.« 16

اهميت تعقل 
بر همه واضح و مبرهن اسـت که تعقل، 
يکی از ابزار شـناخت انسان و تعامل انسانها 
بـا يکديگر اسـت و تاکید آمـوزه های دينی 
و بـزرگان بـر بهره گیـری از آن، اهمیتش را 
بازگـو می کنـد. مقام معظم رهبـری نیز در 
موقعیـت های مختلف تاکید بر عقلانیت و 
بهـره گیری از قوه عاقله داشـته اند و همین 

کثـرت، دلیل بر اهمیت آن می باشـد. 
مقام معظـم رهبری می فرمايد: »پیروی 
از آنچـه که عقل سـلیم بـه آن حکم کند و 
قضاوت عقل پشـت سر آن باشـد، اين هم 
يـک امـر قرآنی اسـت، ايـن هم امـر دينی 

است.«17
ايشـان يکی از ويژگیها انبیـاء را در کمال 
عقـل آنهـا مطـرح کردنـد و بیان داشـتند: 
»خِـرَد خیلـی مهـم اسـت. عقل گرائـی در 
تصمیم گیری ها بسـیار حائز اهمیت اسـت. 
تصمیم خردمندانه و شجاعانه. خردمندی را 
به معنای ترس و گريز و عقب نشـینی نبايد 
معنـا کـرد. خردمندی همـراه با شـجاعت. 
انبیاء خردمندترين انسانها بودند. در روايتی از 
پیغمبر اکرم اسـت که: »ما بعث اللَّ نبياّ و ل 
رسول حتىّ يستكمل العقل؛ هیچ پیغمبری 
را خـدا مبعوث نکرد، مگر آن وقتی که عقل 

او کامل شـده باشـد.«18
در جايـی ديگـر عقـل را حجـت دينـی 
برشـمردند و می فرمايند: »در اسـلام يکی 
از منابـع حجت بـرای يافتن اصـول و فروع 
دينی، عقل اسـت؛ اصول اعتقادات را با عقل 
بايسـتی به دسـت آورد؛ در احکام فرعی هم 
عقـل يکـی از حجت هاسـت. اگر شـما به 
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کتـب احاديث مـا نگاه کنیـد - مثل کتاب 
»کافی« که هزار سـال پیش نوشـته شـده 
- اولیـن فصل آن، »کتاب العقل والجهل«، 
اسـت که اصـلًا فصلی اسـت در باب عقل 
و ارزش و اهمیـت آن و اهمیـت دانايـی و 

خردمندی.«19
ايشـان عقـل را مايـه حرکت انسـان به 
سـوی رسـتگاری مـی دانند و چنیـن بیان 
داشـتند: »روح همـه ی معـارف و تعالیـم 
اسـلامی اين اسـت که افسار رفتار و حرکت 
بشـر در زندگی به دسـت شـهوت و غضب 
داده نشـود؛ انسـان و جامعـه ی انسـانی را 
خودخواهی هـا هدايـت نکند؛ بلکـه عقل و 

تقـوا هدايت کنـد.« 20

اقسام عقل علم
عقـل از مهمتريـن ارزش های انسـانی 
اسـت که موهبت الهی به انسـان محسوب 
می شود. يکی از پرکاربردترين واژه در جامعه 
»تعقل« است و بسیاری از ما مدعی هستیم 
که در کارهای خود عقلانی عمل می کنیم 
اما بايد توجه داشـت در برخی موارد، آنچه را 
کـه مـردم به عنوان تعقـل مطرح می کنند 

يا تعقل نیسـت و يا تعقل سالم نیست. 
شخصی از امام ششم )علیه السلام( پرسید 

عقل چیسـت؟ فرمود: چیزيست که بوسیله 
آن خدا پرستش شود و بهشت به دست آيد. 
آن شـخص گويد: گفتم پـس آنچه معاويه 
داشـت چه بود؟ فرمـود: آن نیرنگسـت، آن 
شیطنت اسـت، آن نمايش عقل را دارد ولی 
عقل نیست. امیرالمومنین علیه السـلام در 
تعريف اقسـام عقل مـی فرماينـد:» العَقلُ 
بـعِ و عَقلُ التَّجرِبـَةِ، و  عَقـانِ: عَقـلُ الطَّ

كِاهُما يـُؤَدىّ المَنفَعَةَ.
رأَيتُ العَقلَ عَقلَينِ

فمََطبوعٌ و مَسموعُ،
و ل ينَفَعُ مَسموعٌ
إذا لمَ يكَُ مَطبوعُ،

مسُ كما ل ينَفَعُ الشَّ
و ضَوءُ العَينِ مَمنوعُ.

عقل دو گونه اسـت: طبیعی و تجربی، و 
هر دو، سـودآورند.

عقل را دو گونه يافتم: مطبوع و مسموع
عقل مسـموع، بـدون عقـل طبیعی 

سـودمند نیست
چنـان که با فقدان نور چشـم ،خورشـید 

سـودی ندارد.
جالـب توجّه اسـت که از ايشـان همین 

تقسـیم، دربـاره علم، روايت شـده اسـت:
العِلمُ عِلمانِ: مَطبوعٌ و مَسـموعٌ و لينَفَعُ 
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المَسـموعُ إذا لمَ يكَُنِ المَطبوعُ. 21
دانش، دو گونه اسـت: مطبوع و مسموع. 
دانش مسموع، بدون دانش طبیعی، سودمند 

نیست.
به حسـب ظاهر، مقصـود از عقل و علم 
طبع، معارفی هسـتند که خداوند متعـال در 
طبیعت همه انسـان هـا نهاده تا بتواننـد راه 
کمـال را بیابند و به مقصـد نهايی آفرينش 
خـود، راه يابنـد. قـرآن کريـم، از اين معارف 
فطـری به »الهام فجـور و تقوا« تعبیر کرده 
اسـت؛ »وَ نفَْـسٍ وَ مَـا سَـوَّاهَا * فأَلَهَْمَهَـا 
فجُُورَهَـا وَ تقَْوَاهَـا« 22 سـوگند بـه نفْس و 
آن کـس کـه آن را درسـت کـرد . سـپس 
پلیـدکاری و پرهیزگاری اش را بـه آن، الهام 

. کرد 
 ـکه امـروزه از آن به وجدان  عقل طبع 
 ـهـم مبـدأ ادراک  اخلاقـی يـاد مـی شـود 
اسـت و هم مبـدأ تحريک، و اگر بر اسـاس 
تعالیم پیامبران الهی احیا شـود و رشـد کند، 
انسـان می تواند از ساير معارفی که از طريق 
تحصیل وتجربـه می اندوزد، بهـره بگیرد و 

به حیات طیّبه انسـانی دسـت يابد.
اگر عقـل طبع )وجـدان اخلاقـی( در اثر 
پیروی از تمايلات نفسانی و وساوس شیطانی 

بمیرد، هیچ معرفتی برای رسـاندن انسان به 
زندگی مطلوبش سودمند نیست. همان گونه 
کـه در کلام زيبـای امیرالمؤمنین آمد، عقل 
طبـع، نقـش چشـم را دارد و عقـل تجربه، 
نقـش خورشـید را. برای ديـدن حقايق، هم 
چشـم سـالم لازم اسـت و هم نور خورشید، 
و چنـان که نور خورشـید نمـی تواند جلوی 
لغزش نابینـا را بگیرد، عقل تجربه هم نمی 
توانـد مانع لغـزش و انحطاط کسـانی گردد 

کـه عقل طبع آنـان مرده اسـت. 23
يکی از نشـانه های تعقل، خـرد ورزی و 
رعايت تقوا و دوری از زشـتی هاست با توجه 
بـه اين مطالب عقل را نبايد همپايه نیرنگ، 

شیطنت، و هواپرستی دانست.
انـد:  فرمـوده  السـلام(  علی)علیـه  امـام 
َّهِمُـوا عُقولكَُـمْ فاَنِهُّ مِنَ الثقَّـةِ بهِا يكَونُ  »اتِ
الخَْطاء؛24ُعقـل خويـش را زير سـؤال ببريد؛ 
زيـرا از اعتماد به آن، خطاها سرچشـمه می 

گیرد.«
مقـام معظم رهبری مـی فرمايـد: »... در 
اين سیاسـت     ورزی امیرالمؤمنین)علیه السلام(  
يکـی از خصوصیاتـش ايـن اسـت: از مکر 
و فريـب دور اسـت. در يـک جملـه     ای از 
حضرت نقل شـده که: »لـو لا التّقی لکنت 
ادهـی العـرب«؛25 اگر تقوا دسـت و پای مرا 
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نمی     بسـت، از همه     ی آحاد و مـکاران عرب، 
مکر و حیله را بهتر بلد بودم. يک جای ديگر 
در مقام مقايسـه     ی معاويه با خودش - چون 
معاويـه به دهاء و مکـر در حکومت معروف 
بود - به حسـب آنچه که نقل شـده، فرمود: 
»والَلّ مـا معاوية بأدهى منىّ؛26 معاويه از من 
زرنگتر نیسـت.« منتها علی چه کند؟ وقتی 
بنـای بر رعايت تقـوا و رعايت اخـلاق دارد، 

دسـت و زبانش بسـته است. 
روش امیرالمؤمنین )علیه السلام( اين است. 
تقوا که نبود، دسـت و زبان انسـان باز است، 
می تواند همه چیز بگويد، خـلاف واقع می 
توانـد بگويـد، تهمت مـی تواند بزنـد، دروغ 
بـه مـردم می توانـد بگويد، نقـض تعهدات 
مـی توانـد بکنـد، دلبسـتگی به دشـمنانِ 
صراط مسـتقیم مـی تواند پیدا کنـد. وقتی 
تقـوا نبـود، اينجـوری اسـت. امیرالمؤمنین 
مـی فرمايد: من سیاسـت را با تقـوا انتخاب 
کـردم، بـا تقوا اختیـار کـردم اين اسـت که 
در روش امیرالمؤمنیـن )علیه السـلام(، مکاری 
و حیله     گـری و کارهای کثیـف و اين چیزها 

وجـود نـدارد؛ پاکیزه اسـت.«  27

- شاخصه های عقل 
گرايی در طراحی لباس

همانطـور که گفته شـد يکـی از بیانات 
مقام معظم رهبری در زمینه سبک زندگی، 
توجـه به طراحی لباس و عقلانی بـودن آن 
اسـت که برای درک بهتر آن بايد شـاخصه 
هـای عقلانیت را در ايـن زمینه مطرح کرد 
يعنی بیان داشـت چگونه مـی توان فهمید 
که تعقـل در طراحی لباس ها رعايت شـده 

است؟
نکتـه قابل توجه اين هسـت که شـايد 
عیـن ايـن شـاخصه هـا در بیانـات مقـام 
معظم رهبری موجود نباشـد امـا با توجه به 
ويژگیهای عمومی طراحی لبـاس در جوامع 
اسـلامی می توان شـاهد مثـال هايـی را از 
کلام مقام معظـم رهبری اسـتخراج نمود.

در  صالـح  عمـل  مـروج   .۱
معـه  جا

هر انسانی ذاتا و فطرتا تمايل به کارهای 
نیک و پسنديده دارد گرچه که ممکن است 
برخـی از افـراد در برابر هـوای نفس مغلوب 
شوند و دست به کارهای نادرست بزنند ولی 
همان انسـان هم نمـی تواند تمايل خودش 
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را بـه کارهای نیک انکار کند. بنابراين يکی 
از شـاخصه های عقلانـی در طراحی لباس 
مـی توانـد همین حـس و تمايل باشـد که 
بـا ترويـج آن، اعمـال صالحـی چـون حیا، 
عفت، سـاده زيسـتی، کنتـرل نـگاه و .... در 
جامعه گسـترش يابد. زيرا انسـان موجودی 
اجتماعی اسـت و تمام ابعاد زندگی او، هم در 
جامعـه تاثیر می گذارد و هم تاثیر می پذيرد. 
هـرگاه فـردی لباسـی طراحـی کند که 
در مسـیر ترويج اعمال صالح باشـد خود آن 
عمـل نیـز جزء اعمـال صالح به شـمار می 

آيد. 
همانطـور که گفته شـد عقلانیت سـه 
سـطح دارد کـه در تمـام سـطوح اين حس 
وجود دارد بويژه در سـطح سوم که عقلانیت 
را مساوی بندگی خدا دانسته است.)العقل ما 
عبد به الرحمن و الکتسـب به الجنـان( اين 
شـاخصه را می توان در اين اسـتفتاء از مقام 

معظم رهبـری يافت:
سـؤال: شـغل مـن طراحـی و فروش 
لباس بانوان اسـت، آيا اين شـغل که مربوط 
به سبک و مد میشود از نظر شرعی اشکال 

دارد؟ 28
 جواب: فی نفسـه اشـکال نـدارد، ولی 

نبايـد طرح هايی را کـه برگرفته از فرهنگ 
منحط غرب است و با حیاء و عفت عمومی 

منافات دارد، ترويج کنید.
مقـام معظـم رهبـری در تبییـن کلام 
امیـر المومنین )علیه السـلام( که می فرمايند: 
ـرَاجِ فَباِلْيِمَانِ  سَـبیِلٌ أبَلْجَُ المِْنْهَاجِ أنَوَْرُ السِّ
الحَِاتِ يُسْتَدَلُّ  الحَِاتِ وَ باِلصَّ يُسْتَدَلُّ عَلیَ الصَّ
عَلـَی الْيِمَـانِ  چنیـن توضیح مـی دهند: 
»فباليمان يسـتدلّ علی الصّالحات«؛ از راه 
ايمـان، انسـان بـه اعمـال صالح می رسـد. 
ايمـان اسـت که انسـان را می کشـاند و به 
عمـل صالح دلالـت می کند. بعد بلافاصله 
مـی فرمايـد: »و بالصّالحات يسـتدلّ على 
الأيمـان«؛29 عمـل صالـح هم انسـان را به 
ايمـان دلالت مـی کند. يعنی يـک تأثیر و 
تأثر متقابل وجـود دارد. به نظر من اين نکته 
ی خیلی مهمی اسـت. ما بايد ايمان خود را 
بـا عمل صالح تقويـت کنیم؛ کمـا اين که 
عمـل صالح را بايد از راه ايمان بشناسـیم. 30

بنابرايـن هرگاه نوع لبـاس، انسـان را به 
سـمت عمـل صالـح هدايـت کنـد ايمان 
انسـان نیز تقويت خواهد شـد. کمـا اين که 
يـک لباس مناسـب، از ايمان طـراح آن نیز 

سرچشـمه می گیرد.



--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-1
40

ن 0
تـا

سـ
ابـ

| تـ
44

اره
مـ

شـ
ه| 

یـل
قـ

 عـ
مه

نـا
ـلـ

ص
فـ

42

شـايد اين سـوال پیـش آيد کـه چگونه 
طراحـی يـک لباس مناسـب و عرضـه آن 
در جامعـه، انسـان را بـه سـوی عمل صالح 
هدايت می کند. در پاسـخ بايد گفت يکی از 
راه هـای ترويج عمل صالـح امر به معروف 
و نهی از منکر اسـت و اين وظیفه دينی)امر 
به معروف و نهی از منکر( همیشـه در قالب 
زبان نخواهد بود بلکه عرضه هر محصولی 
نوعـی امـر به معـروف و نهـی از منکر غیر 
مسـتقیم اسـت کـه يا انسـان را به سـمت 

صلاح و يا فسـاد تشـويق مـی نمايد.

۲. بهره گيری از توانمندی 
خودی )تقليدی نبودن(

خداوند متعـال به همه بندگان، اسـتعداد 
و توانايـی های برای مديريـت زندگی عطا 
کرده اسـت و براسـاس يافته های علمی و 
سـخن بزرگان، هـر چـه از ايـن توانايی ها 
بهره وری شـود شکوفاتر می شـود. از طرف 
ديگـر هر انسـان عاقلی هـم تمايـل دارد از 
سـرمايه های وجـودی خود اسـتفاده کند و 
آنهـا را در مسـیر رشـد و ترقی قـرار دهد به 
همیـن دلیل اسـت که انسـان های بخیل 
و تنبـل مـورد مذمت عقلا قـرار می گیرند.

در طراحـی لبـاس هم يکی از شـاخصه 

هـا، بهـره منـدی از توانايی هـای جوانان و 
کارشناسان هر منطقه اسـت که آثار فراوانی 
را در پـی دارد و يکـی از توصیـه هـای اکید 
مقام معظـم رهبـری در تمـام موضوعات، 
مسـاله اسـتقلال، بهره گیـری از توانايی ها 
و ظرفیـت هـای داخلـی و دوری از تقلیـد 
کورکورانـه فرهنگ غربی اسـت. زيرا تقلید 
همـه جانبه از فرهنـگ های غربـی که در 
مقابل عقلانیت قـرار دارد عـلاوه بر اين که 
ضربه های  مهلکی به ارزشـهای اسلامی و 
ملی می زند افراد جامعه و کشـور را وابسـته، 
منفعـل و ناتـوان مـی کنـد به طـوری که 
قـدرت دفـاع از حقوق خـود را هم از دسـت 

مـی دهند.
مقـام معظم رهبـری در موقعیـت های 
مختلـف بـه بهـره گیـری از اسـتعدادها و 
توانمندی هـای خـدادادی اشـاره می کنند 
که به گوشـه هايـی از آن اشـاره می شـود:

1. »در اسلام راکد گذاشتن استعدادهای 
خـود حتـی در آنجائی که فقط به شـخص 
خـود او مربـوط می شـود و به اجتمـاع ربط 

پیدا نمی کند، ممنـوع و حرام اسـت.«  31
2. »اسـاس کار ايـن اسـت کـه نیروی 
انسـانی ما خـود را و توانائی های خـود را قدر 
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بدانـد و آنها را بشناسـد؛ آنچه را کـه خداوند 
متعال از استعداد و نیرو در وجود او به وديعت 
گذاشـته، بـه عرصه ی عمـل وارد کنـد و از 

عظمـت و بزرگی کارها نهراسـد.«  32
3. »ملت ايران روح اعتماد به نفس ملی 
را به وسیله                ی هشـت سال دفاع قدرتمندانه 
توانسـت در خـود تقويـت کنـد، توانسـت 
اسـتعدادها را در خود شـکوفا کند، توانسـت 
ظرفیتهای ناشـناخته                ی خود را بشناسد.«33 
4. » از امکان و اسـتعداد خود به بهترين 
وجـه اسـتفاده کنیـد. ايـن توفیـق را از خدا 
بدانید؛ او را شکر بگويید و آن را برای خودتان 

حفظ کنید.« 34

۳. تنــاســب با ارزش هـــای 
فرهنگی

پیرو شاخصه دوم و پرهیز از تقلید، شاخصه 
ديگـری برای طراحی لباس پیش می آيد و 
آن هم اين اسـت که مدلهای طراحی شـده 
بايد با ارزشهای دينی و فرهنگ ملی کشور 

همخوانی داشته باشد.
مقـام معظم رهبری در رابطه با پوشـش 
و فرهنـگ گفتـه انـد: »شـکل لبـاس، چه 
پوشـیدن، چگونه پوشـیدن و از کدام الگوی 
پوشـش اسـتفاده کـردن، جـزو مصاديق و 

نمونه  هـای بـارز فرهنـگ عمومـی جامعه 
اسـت کـه در مسـیر زندگـی و حرکت های 
آينـده يک ملـت در درازمدت تأثیـر دارد.« 35

ايشان همچنین می فرمايند: »هر ملتی  
بايد اختیـار تعیین  فرهنـگ ، عـادات  و آداب  

مورد نظرش  را داشـته  باشـد.« 36
بنابراين يکی از شـاخصه هـای طراحی 
لبـاس، توجه به ارزشـهای اسـلامی و ملی 
است چرا که اينها سرمايه هايی هستند که 

نبايد بدسـت فراموشی سـپرده شود. 
يکی از آسیب هايی که در بحث پوشش 
وجـود دارد توجـه بـه الگوهـا و نمونـه های 
غربی اسـت به اين بهانه که آنها کشورهای 
پیشرفته ای هستند و برای پیشرفت کشور 
بايـد از آنها الگو گرفت. و اين اشـکال را هم 
مقام معظم رهبری در بیانی پاسخ می دهند 
آنجـا که می گويند: »عده يی فکر می کنند 
چـون غربیها از لحـاظ علمی بر مـا برتری 
دارنـد، پـس ما بايد فرهنگ و عقايـد و آداب 
معاشـرت و آداب زندگی و روابط اجتماعی و 
سیاسـیمان را از آنها ياد بگیريـم؛ ....اروپايیها 
کارهـای غلط و خطا و رفتارهای زشـت الی 
ماشـاءاللهَّ دارنـد؛ چرا بايد اين کارهـا را از آنها 

ياد بگیريم؟« 37
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شـايد برای برخـی اين سـوال پیش آيد 
کـه چرا بـزرگان نظـام از جمله مقام معظم 
رهبـری بـر پرهیـز از فرهنگ غـرب تاکید 
دارنـد؟ پاسـخ اين سـوال را هم می تـوان در 
ايـن کلام رهبـری يافت که مـی فرمايند: 
»فرهنـگ غربـی، فرهنگ مهاجم اسـت؛ 
هرجـا وارد شـود، هويت زدائـی مـی کنـد؛ 
هويـت ملتهـا را از بیـن می بـرد. فرهنـگ 
غربـی، ذهنهـا را، فکرها را مـادی می کند، 
مادی پـرورش می دهد؛ هـدف زندگی می 
شـود پول و ثـروت؛ آرمانهای بلند، آرمانهای 
معنـوی و تعالی روحـی از ذهنهـا زدوده می 

شـود.«38
البتـه بايـد توجـه داشـت کـه تهاجـم 
فرهنگی با تبادل فرهنگی فـرق دارد، طبق 
نظر مقـام معظم رهبـری تهاجم فرهنگی 
غیـر از تبـادل فرهنگـی اسـت ايشـان می 
فرماينـد: »تهاجـم فرهنگـی غیـر از تبادل 
فرهنگی است  غیر از گرفتن برجستگی ها 
و زبده گزينـی از فرهنگ هـای ديگر اسـت؛ 
يـک وقت هسـت که يـک انسـان با میل 
خـود و برطبـق نیـاز و اشـتها و ضـرورت 
زندگـی اش يـک نوع غـذا، يک نـوع دارو يا 
مـاده لازمی را انتخاب می کنـد و آن را داخل 

جسـم خودش می کند؛ اين گزينش اسـت، 
کـه چیز خیلی خوبی اسـت؛ امـا يک وقت 
هسـت که يک نفر را می خواباننـد و ماده ای 
را کـه نـه بـرای او لازم اسـت و نـه او به آن 
میل و اشتهايی دارد و نه برايش مفید است، 
بـه زور در حلقـش می ريزنـد، يا بـه او تزريق 
می کنند؛ اين، نامطمئن اسـت؛ اين، تهاجم 
فرهنگـی اسـت؛ همـان کاری کـه با ملت 
ايران در طول سـال های متمادی کردند.« 39

همچنین ايشـان می گوينـد: »در تبادل 
فرهنگی، هـدف، بارورکردن فرهنگ ملی و 
کامل کردن آن است، اما در تهاجم فرهنگی، 
هـدف، ريشـه کن کردن فرهنگ ملـی و از 
بین بردن آن اسـت« 40، »تبادل فرهنگی در 
هنگام قوت و روزگار توانايی يک ملت انجام 
می گیـرد، ولـی تهاجـم فرهنگـی در دوران 

ضعـف يک ملت اسـت.«41 

۴. زيبايی و تناسب
تقلیدی نبودن و تناسب با ارزشهای دينی 
و ملی هیچگاه به منزله ناديده گرفتن حس 
زيبايی دوستی نیست. هر انسان خردمندی، 
زيبايـی را دوسـت دارد امـا آنچـه کـه مهم 
اسـت عوض شـدن جايـگاه زيبايـی، با بی 
بنـد و بـاری و عريانگـری و زنندگی اسـت. 
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انسـان پوشـیده هم می تواند زيبا باشد زيرا 
زيبايی به معنی تناسـب اجزای يک چیزی 
با همديگر اسـت کـه اين امر با پوشـیدگی 
هـم کامـلا سـازگار اسـت. چه بسـا لباس 
يک خانم يا آقايی که مناسـب با ارزشـهای 
اسـلامی و پوشـیده اسـت از لبـاس هـای 
عريـان ديگران بسـیار زيباتر به نظر برسـد.

واقعـا برخی از لباس هايی که در سـطح 
جامعـه وجـود دارد زيبايـی نـدارد و فقـط به 
خاطـر ايـن کـه مد شـده اسـت و يـا فلان 
شـخص معروف از آن اسـتفاده کرده اسـت 

اسـتفاده می شود. 
مقام معظم رهبـری می فرمايند: »جوان 
از زيبايی و زيباسازی خوشش می آيد و دلش 
می خواهـد که خـودش هم زيبا باشـد. اين 
عیبـی هم نـدارد؛ يک امر طبیعـی و قهری 
اسـت؛ در اسـلام هـم منـع نشـده اسـت، 
البتـه اين شـايد با مقولـه نوگرايی مقـداری 
تفـاوت کنـد. نوگرايی امـر عام تری اسـت. 
آن چیزی که منع شـده، فتنه و فسـاد است. 
اگـر به صورت افراطی به شـکل مُدپرسـتی 

درآيـد، اين به فسـاد خواهد انجامیـد.« 42
نکته بسـیار مهم ديگر توجـه به مفهوم 
تجدد اسـت. برخی با اين اعتقاد که انسـان 
بـه تنـوع و امور جديد علاقمند اسـت و اين 

امر لازمه زندگی هر انسـانی اسـت  سـعی 
مـی کنند طرح هـای جديد و نو خلق کنند. 
مقـام معظم رهبـری هـم در اين زمینه می 
فرمايند: »تجدد و نوگرايی حقیقی و بازکردن 
میدان  هـای تـازه زندگـی، مطلوب اسـلام 
اسـت؛ اصلا اسـلام اين را از انسان خواسته؛ 
ايـن به برکت تأمل، تعمق، کار درسـت، کار 
فکری، تلاش عملی، مجاهدت، استقبال از 
کار و از خطـر در همه میدان ها، و همت ها را 

بلندکردن به دسـت می آيـد.« 43
ايشـان علاوه بر مطالب فوق، دو توصیه 
مهـم در اين زمینه دارند يکی پرهیز از افراط 
و ديگـری هم اجتنـاب از تقلید کورکـوران. 
ايشـان دربـاره افراطـی گـری مـی گويند: 
»مُدگرايـی و نوگرايـی اگـر افراطی نباشـد، 
اگر روی چشـم و هم چشـمی و رقابت های 
کودکانه نباشـد، عیبی ندارد. لبـاس و رفتار و 
آرايـش تغییر پیدا می کند، مانعی هـم ندارد، 
اما مواظب باشـید قبله نمای ايـن مُدگرايی 
به سـمت اروپـا نباشـد؛ ايـن بـد اسـت. اگر 
مديسـت  های اروپا و آمريکا در مجلاتی که 
مُد هـا را مطرح می کنند، فلان طـور لباس را 
برای مردان يا زنانِ خودشـان ترسیم کردند، 
آيـا ما بايد اينجـا، آن را تقلید کنیـم؟ اين بد 
اسـت. خودتـان طراحـی کنیـد و خودتـان 
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بسازيد.« 44
در مـورد تجـدد هم هشـدار مـی دهند: 
»مفهـوم تجـدد نیـز در کشـور ما بیمـار و 
معیـوب و معلـول متولـد شـد... در قاموس 
متجددين کشور ما »تجدد« به معنای تقلید 
از غـرب بـود. تقلیـد يعنی چه؟ يعنی شـما 
برويد لباس کهنه کسـی را بخريـد و در روز 

عیـد به عنـوان لباس نـو تنتان کنیـد. 45

بايسته های طراحان لباس

1. عـلـم  و آگـاهـی 
طراحـی لبـاس، عـلاوه بر ايـن که يک 
مهارت اسـت يک کار فرهنگی تاثیرگذار در 
جامعه اسـت. بنابراين طراح موفق علاوه بر 
تخصص در رشـته طراحی، بايد اطلاعات و 
آگاهـی هـای لازم فرهنگی را هم کسـب 
کنـد تـا آنچه را خلق می کنـد اثرات مثبتی 

در جامعه داشـته باشد. 
طراح موفق کسـی است که در دو مقوله 

علم و آگاهی داشته باشد:
1. علم طراحی

2. علم بـه ارزش های فرهنگی 
جامعه

مقـام معظم رهبری می فرمايند: »شـما 

ببینیـد چه زمانـی در آغـاز پیدايش اسـلام 
گفته شـد که: »طلب العلم فريضه على كل 
مسلم و مسلمه« يا »مؤمن و مؤمنه«؛ يعنی 
همـان وقتی کـه نمـاز و زکات و اين چیزها 
آمـد، طلب العلـم هم آمد؛ »اطلبـوا العلم ولو 
بالصین« هم آمـد. من بارها تکرار می کنم، 
اين به خاطر همین اسـت که جامعه، بدون 
علم نخواهد توانست آرمانهای خودش را بالا 
بیاورد. مثل اين اسـت که انسان حرف حقی 
داشته باشد؛ اما اصلاً زبان گفتنش را نداشته 
باشـد. نداشـتن علم اين طوری اسـت. علم 
موجب می شـود که شما بتوانید آن آرمانها، 
آن اهداف و آن خط روشـن و جاده ی روشـنِ 
صراط مسـتقیمی را کـه در دسـت و اختیار 
شماسـت، مطرح کنید و کسـان بیشتری را 
از بشـريت، به آن هدايت کنید. علم نداشته 
باشـید، اين امکان پذير نخواهد بود. بنابراين 
علـم - کـه وسـیله ی رشـد ملی، بشـری، 
انسـانی و اوج گرفتن در محیط عام بشريت 
اسـت - جـزوِ چیزهای لازم اسـت و بايد به 

اين اهتمام داشـته باشید.« 46
»همه به کار کارشناسی احتیاج داريم. کار 
بدون کارشناسی، ابتر و عقیم و خنثی خواهد 
بـود. اين حرف موجب نشـود که مـا به کار 
کارشناسـی بی اعتنايی کنیم. کارشناسـان 
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صادق و خوب در دسـتگاهها و مجموعه ی 
ظرفیت عظیم انسانی کشور هستند؛ حتماً 
از نظر کارشناسـی اين افـراد صادق و مؤمن 
اسـتفاده کنیـد. کار بدون کارشناسـی نبايد 

بگیرد.«47 انجام 
» اهمیت کار فرهنگی نبايد مورد غفلت 
قرار گیرد. در کار فرهنگی هیچ وقفه و تعللی 
جايز نیست؛ چون بیشترين تلاش دشمنان 
بـر روی جامعه و ملت و کشـور مـا، تلاش 
فرهنگی اسـت. اين مبالغه نیست! بیشتر و 
پُرحجم تر و مؤثرتر از تلاش های سیاسی و 

امنیتی، تلاش فرهنگی است. 
علت هم اين اسـت که آنها می دانند اگر 
در تلاشهای فرهنگی علیه انقلاب موفق و 
پیروز شـوند، بقیـه ی کارها برای آنها آسـان 
خواهد شد؛ لذا روی اين متمرکزند. ما مطلقاً 
نبايسـتی توقـف داشـته باشـیم، بايد پیش 
برويـم. هیچ سـطحی نگری جايز نیسـت. 
ظاهرگرايـی و عوام زدگـی در کار فرهنگـی 
جايز نیسـت. کار فرهنگی بايستی مدبرانه، 
عمیـق، بـا حوصلـه و از سـوی آدم هـای 
باصلاحیت و کارشـناس های حقیقتـاً وارد، 
در همه ی شـعبه ها و شـاخه های گوناگون 

فرهنگی مـورد توجه قـرار بگیرد.«
»بـه  اين  معنی  که  کارشـناس  بايد بطور 

دقیق  با گذشته ، سیر تحول ، کارکرد، اهداف  
و عملکرد سـازمان  آشنا و تحلیل  روشنی  از 

آن  داشته  باشد.«

2. خـوش   سـليقـگـی
يکی ديگر از ويژگیهای طـراح موفق آن 
اسـت که ارزشـهای انسانی و اسـلامی را به 
نحـوی زيبـا در طراحی لباس لحـاظ نمايد. 
طراحی اسـلامی، به منزله خلق لباس های 
ناموزون و زشـت نیسـت. طـراح موفق بايد 
بتوانـد ضمن رعايت حدود الهـی در طراحی 
لباس، اثری متناسـب و خوش پـوش را هم 
ارائـه نمايد زيـرا زيبايی و لباس مناسـب، در 
اسلام اهمیت دارد48  و نبايد اين ارزش دينی 
ناديده گرفته شود. مقام معظم رهبری توجه 
بـه زيبايـی را از لـوازم زندگـی و مايه آسـان 

شـدن و شـیرينی زندگی می دانند. 49
البته توجـه به اين نکته هم حائز اهمیت 
اسـت که زيبايی در هر چیزی، متناسـب با 
خودش اسـت. مثلا در طراحی لباس زيبايی 
به معنای عريانگـری و عبـور از حدود الهی 
نیسـت. بلکه زيبايی در اين مساله هیچگاه 
بـا رعايت حدود الهی در تضاد نیسـت. اتفاقا 
رعايت تقوا و حیا در پوشـش مردان و زنان از 
جمله زيبايی های عمیق به شـمار می رود 
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زيـرا زيبايی امری نسـبی اسـت و به بینش 
انسان نسـبت به زندگی بر می گردد. هرگاه 
فردی دارای بینش دينی و الهی باشـد آنچه 
که در مسـیر بندگی خدا باشد زيبا می بیند. 
به همین دلیل اسـت که يکی از شگردهای 
دشـمنان ديـن، تغییـر باورهـا و اعتقـادات 

انسانهاست. 
مقام معظم رهبری می فرمايند: »زيبايی 
هـر جايـی و هر چیـزی به حَسَـب خودش 
اسـت؛ زيبايـی انسـان،  زيبايی بـاغ،  زيبايی 
قبرستان، زيبايی هر چیزی را بايد به حَسَب 

خودش محاسـبه کنیم.« 50

۴. خلاق
يکی از ويژگیهای طراح موفق نزد عقلا، 
قدرت خلاقیت و نوآوری اوسـت. با توجه به 
شاخصه هايی که برای طراحی لباس گفته 
شـد در هـم آمیختـن ارزشـهای فرهنگی، 
پرهیز از تقلیـد و غربزدگی، و رعايت زيبايی 
کار آسـانی نیست و طراح بايد بتوان با لحاظ 

اين معیارهـا اثری را خلق نمايد.
 مقام معظم رهبـری: »فعالیت و ابتکار و 
نوآوری و خلاقیت، اسـاس پیشرفت انسان 
و زندگی انسـانی اسـت. دست نشـانده های 
دسـتگاه های قدرت در گذشته در کشور ما و 

امروز در بسیاری از کشورهای وابسته ی اين 
منطقه سـعی می کنند تقلیـد را جايگزين 

فعالیت و ابتکار کنند.«51

۵. آگاه به پيام های غير 
مستقيم طرح های مختلف

لباس و طراحی لبـاس آن، يکی از مقوله 
هـای هنر به شـمار مـی رود. مقـام معظم 
رهبری انتقال ارزشـهای اسلامی را در قالب 

هنر پسـنديده می داننـد و می فرمايند: 
1. »هـر جامعـه و هـر انسـان و هـر 
مجموعه ی بشـری، می خواهد کـه هنر در 
خدمت ارزشهای مقبول خودش قرار بگیرد. 
اين جرم نیسـت که اسـلامی ها می خواهند 
هنـر در خدمـت ارزشـهای اسـلامی قـرار 

بگیرد.«52
2. همیشـه توصیه ی من به هنرمندان 
و کسـانی که بـا کار هنری سـر و کار دارند، 
ايـن اسـت که اينهـا را به بازيهـای خطّی و 

سیاسی نکشانید.«53
خاصیـت هنـر آن اسـت که پیـام های 
غیر مسـتقیم دارد و مخاطب بـدون آن که 
متوجـه شـود آن را دريافـت مـی کند مقام 
معظـم رهبری در موقعیت های مختلف به 
تاثیرات غیر مستقیم هنر اشـاره می کنند و 
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فرمايند:  می 
3. »تأثیـر هنـر بـه خواسـت کسـی 
کـه مخاطب هنر اسـت، وابسـتگی نـدارد. 
او بخواهـد يـا نخواهـد، ايـن اثـر را خواهـد 

گذاشـت.«54
4. »خاصیت عمومی هنر اين اسـت که 
بـدون اين که خود گوينده حتّـی در خیلی از 
موارد توجه داشته باشـد و غالباً بدون اين که 
مستمع توجه داشته باشـد، اثر می گذارد.«55      
بنابراين لبـاس، می توانـد کلاس درس 
غیر مسـتقیم بـرای مخاطب باشـد. وقتی 
لباسـی بدون رعايت حـدود الهی به جامعه 
ای عرضه شـود بطور غیر مسـتقیم افراد را 
به مقابله با ارزشـهای الهـی دعوت می کند 
و کـم کم بر انديشـه، افکار و اعتقـادات افراد 
تاثیـر مـی گذارد بـه همین دلیل اسـت که 
دشـمنان اسـلام، سـعی می کننـد با تغییر 
دادن نوع پوشـش آن، از هويت اصلیش دور 

کنند. 

نتيجه گيری
عقـل به عنـوان معیار صحت شـئونات 
ورفتارهـای انسـانی مدنظـر اسـت.طراحی 
عقلانـی لباس به معنـای حفظ ارزشـهای 
فطـری و عرفـی و دينی انسـان می باشـد.

زيبايـی گرايـی و تجدد در پوشـش به مثابه 
روی آوردن بـه سـلايق غـرب و پذيـرش 
اسـتعمار وتهاجـم فرهنـگ غرب نیسـت، 
بلکـه طراحـان لبـاس در داخـل کشـور بـا 
داشـتن علم وآگاهی و خلاقیـت می توانند 
لباس های جديد وزيبا ومتناسـب با فرهنگ 
و شـئونات دينـی ايرانی تولید کننـد که اين 

مسـئله بسـیار مهم است. 

پی نوشت ها
1 . بیانـات در ديـدار جوانـان اسـتان خراسـان 

23/07/1391 شـمالی، 
2.  محمد معین، فرهنگ معین،  )يک جلدی(، 

واژه عقل.
3 . سیدعلی اکبر قرشی، قاموس قرآن، تهران، 

دارالکتب الاسلامیه، 1352، ذيل واژه عقل.
4 . همان

5 .   کلینی، اصول کافی، ج1، ص11
6 . محسن ايمانی، تربیت عقلانی، تهران، امیر 

کبیر، 1378، ص20
7 . محسن ايمانی، همان، ص21
8 . از جمله بیانات در 29/6/1369

9 . از جمله بیانات در 29/7/1377 و 15/5/1392
10  . ثقه الاسلام کلینی،  الکافي، ج1، ص11.

11 . از جمله بیانات در 29/4/1388
12 . از جمله بیانات در 27/1/1376
13 . از جمله بیانات در 30/6/1370
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14  . عقل در ادبیّات اسلامی فقط آن دستگاهی 
نیسـت که محاسـبات مادیّ می کند برای ما؛ نه، 
الَعَقـلُ  ما عُبـِدَ بهِِ  الرَّحمنُ  وَ اکتُسِـبَ بـِهِ الجَنان؛ 
عقل اين اسـت. الَعَقلُ  يَهـدی  وَ يُنجی؛ عقل اين 

اسـت. عقل بايد بتواند انسانها را تعالی ببخشد
15  . بیانات در ديدار جمعی از استادان، نخبگان 

و پژوهشگران دانشگاه ها، 20/03/1397 
16 . همان 

19/04/1392  .  17
18.   ثقة السـلام کلینی، الکافـی،  ج 1 ، ص 

12 ح 11 
نخبـگان  از  جمعـی  ديـدار  در  بیانـات   .19

علمـی05/07/1383
26/01/1383   .20

21  . خـرد گرايـی در قرآن و حديث ،محمدی 
ری شـهری، محمد، ج 1 ص25

22 .شمس7و8 
23  . خـرد گرايـی در قرآن و حديث ،محمدی 

ری شـهری، محمد، ج 1 ص26
24  .غررالحکم، ح 2570

25  . الکافی ، ثقة السلام کلینی  ج  8 ص  18
26  . خطبه 200 نهج البلاغه

1388/06/20 .  27
28  . استفتائات جديد )فروردين ماه(، برگرفته از 

www.leader.ir سايت
29  .خطبه 156 نهج البلاغه 

30  . بیانـات  در ديدار رئیس جمهـور و اعضای 
هیأت دولـت  ، 1383/08/20

تهـران،  جمعـه   نمـاز  خطبه هـای   .  31
03 /11 /1365

 32 . بیانـات در ديدار دسـت اندرکاران سـاخت 
ناوشـکن جماران، 30/11/1388

29/06/1388 . 33
34.  بیانات در ديدار جمعی از فرماندهان سـپاه، 

29/06/1374
35  . بیانات در ديدار اعضای  شوراهای  فرهنگ  

عمومی  استان ها، 19/04/1374
36  . ديدار اجتماع بزرگ مردم مشـهد و زائران 

حرم مطهر رضوی، 1374/1/3
37  . بیانـات در ديـدار دانشـجويان و اسـاتید 

17/04/1383 همـدان،  اسـتان  دانشـگاه های 
38  . بیانـات رهبـری در ديـدار جوانان اسـتان 

خراسـان شـمالی، 23/07/1391
39  . بیانـات پـس از بازديـد از سـازمان صدا  و 

 سـیما، 28/02/1383
40  . بیانـات در ديـدار جمعـی از کارگـزاران 

 21/05/1371 فرهنگـی، 
41  . همان 

42  . بیانـات در ديـدار جمعـی از جوانـان ، 
1377/02/07

43  . بیانـات در ديـدار جمعـی از دانشـجويان 
1384/03/05 بسـیجی، 

44  . بیانـات در ديـدار دانشـجويان و اسـاتید 
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46  . بیانـات در ديـدار رئیس جمهور و اعضای 
هیأت دولـت، 06/06/1385

47  . همان
48  .»اسلام، به مسأله زيبايی اهمیت داده شده 
اسـت. زياد شـنیده ايم که : »انّ الله جمیل و يحبّ 
الجمال«؛ خدا زيباسـت و زيبايی را دوسـت دارد. در 
خصوص رسـیدن به سـر و وضـع، روايـات زيادی 
در کتب حديثی ما هست.« بیانات در ديدار جمعی 

از جوانان،  27/2/77
49  . »بعضی خیال می کنند زيبايی يک چیز 
تشـريفاتی اسـت؛ نه، زيبايی يکی از لـوازم زندگی 
انسـان است؛ زندگی را آسـان و شیرين می کند.« 
بیانات در ديدار جمعی از مهندسـان،  05/12/1383 
50. بیانات پس از زيارت مزار شـهدای بهشـت 

زهرای تهران ، 10/11/1397 
51  . بیانـات در ديـدار کارکنـان مجتمع مس 

سرچشـمه، 18/02/1384
شـورای  اعضـای  ديـدار  در  بیانـات   .  52
14/12/1369 سـیما،  و  صـدا  سیاسـت گذاری 

53 . بیانات در ديدار جمعی از اصحاب فرهنگ 
و هنر، 01/05/1380

54 .    بیانـات در ديـدار جمعی از پیشکسـوتان 
جهاد و شـهادت و خاطره  گويان دفتر ادبیات و هنر 

31/06/1384 مقاومت ، 
 55 . بیانـات در ديـدار جمعـی از مداحـان، 

05/05/1384

فهرست منابع 
1. قرآن کريم
2. نهج البلاغه

3. کلینـی ثقـه الاسـلام ، اصـول کافـی ، 
غفاري علـی اکبـر و آخوندي، محمـد، دار الکتب 

السـلامیة،تهران،چهارم.
4. تربیت عقلانی ،ايمانی محسن، تهران، امیر 

کبیر، 1378
5. بیانـات مقام معظم رهبـری در ديدار جوانان 

استان خراسان شـمالی، 23/07/1391
6. از جمله بیانات در 29/6/1369

7. از جمله بیانات در 29/7/1377 و 15/5/1392
8. از جمله بیانات در 29/4/1388
9. از جمله بیانات در 27/1/1376

10. از جمله بیانات در 30/6/1370
11. بیانات در ديدار جمعی از اسـتادان، نخبگان 

و پژوهشگران دانشگاه ها، 20/03/1397 
نخبـگان  از  جمعـی  ديـدار  در  بیانـات   .12

علمـی05/07/1383
26/01/1383  .13
20/06/1388 .14

15. اسـتفتائات جديد )فروردين ماه(، برگرفته از 
www.leader.ir سايت

16. بیانـات  در ديـدار رئیس جمهـور و اعضای 
هیـأت دولـت  ، 20/08/1383 

17.خطبه های نماز جمعه  تهران، 03/11/1365
18. بیانـات در ديـدار دسـت اندرکاران سـاخت 

ناوشـکن جمـاران، 30/11/1388



--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

--
--

-1
40

ن 0
تـا

سـ
ابـ

| تـ
44

اره
مـ

شـ
ه| 

یـل
قـ

 عـ
مه

نـا
ـلـ

ص
فـ

52

29/06/1388  .19
20. بیانات در ديدار جمعی از فرماندهان سـپاه، 

29/06/1374
21. بیانات در ديدار اعضای  شـوراهای  فرهنگ  

عمومی  استان ها، 19/04/1374
22. ديـدار اجتماع بزرگ مردم مشـهد و زائران 

حرم مطهر رضـوی، 1374/1/3
23. بیانـات در ديـدار دانشـجويان و اسـاتید 
17/04/1383 همـدان،  اسـتان  دانشـگاه های 

24. بیانـات رهبـری در ديـدار جوانـان اسـتان 
خراسـان شـمالی، 23/07/1391

25. بیانـات پـس از بازديـد از سـازمان صـدا  و 
 سـیما، 28/02/1383

26. بیانـات در ديـدار جمعـی از کارگـزاران 
 21/05/1371 فرهنگـی، 

 ، جوانـان  از  ديـدار جمعـی  در  بیانـات   .27
07/02/1377

28. بیانـات در ديـدار جمعـی از دانشـجويان 
1384/03/05 بسـیجی، 

29. بیانـات در ديـدار دانشـجويان و اسـاتید 
 17/04/1383 همـدان،  اسـتان  دانشـگاه های 
30. بیانـات در ديـدار جمعـی از دانشـجويان 

 05/03/1384 بسـیجی، 
31. بیانـات در ديـدار رئیس جمهـور و اعضای 

هیأت دولـت، 06/06/1385
32. بیانات در ديدار جمعی از جوانان،  27/2/77

33. بیانـات در ديـدار جمعـی از مهندسـان،  
 05/12/1383

34. بیانات پس از زيارت مزار شـهدای بهشـت 
زهرای تهران، 10/11/1397 

35. بیانـات در ديـدار کارکنـان مجتمـع مس 
18/02/1384 سرچشـمه، 

شـورای  اعضـای  ديـدار  در  بیانـات   .36
14/12/1369 سـیما،  و  صـدا  سیاسـت گذاری 

37.بیانـات در ديدار جمعی از اصحاب فرهنگ 
و هنر، 01/05/1380

38. بیانـات در ديـدار جمعـی از پیشکسـوتان 
جهاد و شـهادت و خاطره  گويان دفتر ادبیات و هنر 

مقاومـت ، 31/06/1384
مداحـان،  از  جمعـی  ديـدار  در  بیانـات   .39

05/05/1384
40. خـرد گرايـی در قـرآن و حديث ، محمدی 
ری شهری، محمد،ترجمه مهدی مهريزی موسسه 
علمی فرهنگی دار الحديث، سـازمان چاپ و نشر، 

قم- ايران ،1387 ، سـوم.
41. قرشـی، سـیدعلی اکبـر،  قاموس قـرآن، 

تهـران، دارالکتـب الاسـلامیه، 1352
42. معین ،  محمد ،  فرهنگ معین. 
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چکيده
لبـاس ملی يکـی از نمودهـای فرهنگ 
غنی و هويت ملی کشـورمان به شـمار می 
آيـد. امـا امروزه غرب با تکیه بر رسـانه های 
فراگیـر صنعـت و فرهنگ، دنیا را به سـوی 
همسـان سـازی پیش مـی برد. متاسـفانه 
يکـی از تجلـی هـای آن در پوشـش ملـی 
مردم کشـورمان کاملا مشـهود اسـت. زيرا 
ايرانیان در میان سـاير کشورها پیش از همه 
پوشـش ملی خود را پاس داشـته و پايبند به 
آن بـوده انـد و ازطرفـی به لحاظ جنبه ملی 
و دينـی اين نوع پوشـش دارای اهمیت بوده 
و حتـی به عنوان اصلی ترين جلوه دينداری 

نیـز از قديم مطرح اسـت.
چنانچه مقام معظم رهبری در سـخنان 
خـود پیرامون طراحی لباس ملـی فرمودند: 
»تقلید فرهنگی خطرخیلی بزرگی است بايد 

مراقب باشـیم که قبله نمـای اين مدگرايی 
به سمت غرب نباشـد.« 1

»بنابراين فرهنگ غـرب، نابود کننده ی 
فرهنگ هاست، هرجا فرهنگ های غربی 
وارد شدند، فرهنگ های بومی را نابودکردند. 
بنیان های اساسـی اجتماعی را از بین بردند 
و تـا آنجـا که می توانسـتند تاريـخ ملت ها 
را تغییردادند.«2  در اين مقاله سـعی شـده به 
تقسـیم بخش هايـی ازجمله: لبـاس ملی، 
اهمیـت لبـاس ملـی در ادوار مختلف تاريخ 
ايران، آسـیب ها و فوايد لباس ملی، راه های 
ترويج لباس و ويژگیهای لباس ملی پرداخته 

شود. 
کليـدواژه ها:  لباس ملی، هويت، ملی 

گرايی، طراحی لباس.

نقد و بررسی لباس ملی
خانم آتشین صدف- سطح 2 حوزه
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مقدمه
لباس ملی مهم ترين و مشـخص ترين 
نشـانه فرهنگی کشورمان اسـت که اگر به 
عنـوان يک فرهنگ غنی و ارزشـمند مورد 
توجه قرارنگیرد؛ جای خـود را به مدهای بی 
پايه و اسـاس غـرب خواهـد داد و زمینه ای 
بـرای ترويج فرهنگ مبتذل و ارائه الگوهای 

ضداخلاقی غرب خواهد شـد.
 زيرا يکی از اهداف سـازمان ها و رسـانه  
هـای غـرب که مأموريـت جنـگ روانی در 
راسـتای اهداف خـود را برعهده دارند، تمرکز 
ويـژه ای اسـت که بـر موضوعات فرهنگی،  
فکـری و معنـوی جامعـه و از بیـن بـردن 
هويـت ملـی مذهبـی ايـران بـه خصوص 
»موضوعـات اخلاقـی و لباس ملـی« زنان 
و مـردان کشـورمان دارند و اگرغافل شـويم 
بـا ورود مدل های جديد البسـه، به فرهنگ 
و هويت ملی اسـلامی چنان ضربه ای وارد 
خواهد شـد کـه باعث فراموشـی پیشـینه 

واصالت ايرانی شـود.
بنابراين آگاه سازي بهترين شیوه مقابله با 
تقلید کورکورانه مدگرايان از فرهنگ پوشش 

و الگوهاي غربی است.
همـان گونـه کـه رهبرمعظـم انقـلاب 

مدظله العالی درسخنانی ازمدگرايی افراطی 
درجامعـه و تقلیـد از مـدل هـای غربـی به 
شـدت انتقـاد نمـوده و پیشـنهاد کردند که 
بـا ارائه الگوهـای بومـی ايرانی»لباس ملی 
ايرانیـان« طراحـی شـود. 3 تـا از ورود مـدل 
هـای غربی به کشـورمان جلوگیری شـود.

مفهوم شناسی
لباس شـانی ازشـئون انسـانی و در لغت 
به معنای پوشـیدنی و جامه است، پوشیدن، 
همـان در برکردن، پنهان کـردن و چیزی را 
در پرده نگاه داشـتن اسـت و در زبان فارسی 
بـرای لبـاس از واژه هـای، »پوشـش« و 

»پوشـاک« استفاده می شـود. 4
ملی: منسـوب بـه ملت و آنچـه در يد و 
اختیار ملت اسـت و در زبان فارسی به سبب 
وابسـتگی دولـت به ملت، ملـت را ملی نیز 

گويند. 5
لباس ملـی: پوشـش ويـژه و خاص 
يـک ملت اسـت که بـه عنوان يک شـان 
انسـانی، نمودی از هويت فرهنگی آن ملت 

به شـمار مـی رود .
آنچـه بـه عنـوان مسـاله اساسـی امروز 
در پوشـش اسـلامی ايرانـی مطرح اسـت، 
اسـتفاده از الگوهـای غربـی بـا هدف يکی 
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کـردن جوامـع در حـال توسـعه اسـت. اين 
هـدف فرهنگ غربـی بی شـک تهديدی 
جدی اسـت درفراموش شدن فرهنگ غنی 
و پربار پوشـش کشـورها به ويژه ايـران که 
پوشش ملی آن معرف تاريخ و فرهنگ اين 
سرزمین بوده و هسـت و چشم پوشی از آن 
مـی تواند خطرهای جبران ناپذيری در حوزه 
فرهنگ و هنر مردم داشـته باشـد. بنابراين 
لازم اسـت برای احیای مجدد اين ارزش ها 
آنهـا را دوبـاره در زندگی امـروز به کارگیريم.

و مطابـق آنچـه مقام معظم رهبـری در 
سـخنان خـود پیرامون طراحـی لباس ملی 

فرمودندکه:
»دسـتگاه های مسؤول کشـور، دستگاه 
های دولتی، دسـتگاه هـای گوناگون، قانون 
گـذاران دانشـگاه ها، مديريـت های علمی 
و دانشـگاهی و پژوهشی کشـور، آموزش و 
پـرورش، همـه بايـد سـخت تـلاش کنند 

بـراي دسـتیابي به لبـاس ملي«
هويـت: از منظـر شـهید مطهـری 
هويت، وجود احسـاس مشـترک يـا وجدان 
و شـعورجمعی در میان اعضـای يک ملت 

است.
هويـت ملی، مجموعـه ای از گرايش ها 
ونگـرش های مثبت به عوامـل و عناصر و 

الگوهای هويت بخـش ويک پارچه کننده 
درسـطح يک کشـور بـه عنوان يـک واحد 

سیاسی است. 6

پــوشـش  مـــلـــي  و  ارتــــبـــاط 
مستقيم آن با هويت

لبـاس ملـی يکـی از مهم تريـن مولفه 
هـای مرتبـط بـا هويت افـراد يـک جامعه 
اسـت. در جامعـه ايرانی زمانی کـه از هويت 
ايرانـی سـخن بـه میان مـی آيـد، مقصود 
هويت فرهنگی ايرانی است که زمینه های 
گوناگونی ازجمله لباس ملی کشورمان را در 
بـر می گیرد کـه ارتباط مسـتقیم با هويت 

مردم ايـن مرزوبـوم دارد . 
تاريـخ و پیشـینه پـر افتخار کشـورمان 
درمیان جوامع اسـلامی نشـانگر اين اسـت 
که لباس ملـی ايرانیان از قديم الايـام دارای 
ويژگی ها و صفت های خاصی مانند: شرم، 
حیـا، وقار و فروتنی بـوده و بیش ازهرچیزی 
نشـان دهنده هويت فرهنگـی، اجتماعی و 
قومـی اين ملت مـی باشـد. بنابراين لباس 
بیش از هر چیزي نشـان دهنــدة هويــت 

انـساني، اجتمـاعي يک کشور اسـت. 7
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ملی گرايی»ناسيوناليسم« 
يـک ايده و جنبش اسـت که هـدف آن 
ترقـی بخشـیدن منافع يـک ملت اسـت. 
ملی گرايی نوعی آگاهی جمعی است، يعنی 
آگاهی و تعلق به ملت که آن را آگاهی ملی 
می خواننـد. آگاهی ملـی، اغلـب پديدآورنده 
حـس وفاداری، شـور و دلبسـتگی افـراد به 
عناصـر تشـکیل دهنده ملـت )نـژاد، زبان، 
سـنت ها و عادت هـا، ارزش هـای اجتماعی، 
اخلاقـی به طـور کلی فرهنگ( اسـت و گاه 
موجـب بزرگداشـت مبالغه آمیـز از آن هـا و 
اعتقاد به برتـری اين مظاهر بر مظاهر ملی 

ديگر ملت هـا می شـود. 8

ملی گرايی در اسلام
وقتی سخن ازملی گرايی)ناسیونالیسم( به 
میـان می آيدکه آيا ملی گرايی خوب اسـت 
يا بد ؟بايد بگويیم که اسلام همه احساسات 
ملی گرايانه مثبت را محکوم نمی کند، بلکه 
احساسات منفی گرايانه را محکوم می کند.

ملـی گرايـی منفـی، نوعـی گرايش به 
جنبـه های قومـی، نژادی و زبانی اسـت که 
باعث جدايی انسـان ها از همديگر می شود 
و روابـط آنهـا را خصمانـه می کنـد. اما ملی 

گرايـی مثبـت، موجب همبسـتگی، روابط 
حسـنه و احسان و خدمت بیشتر به کسانی 
که با آنها زندگی مشـترک داريم، می شود.9 
طبـق فرمايشـات مقام معظـم رهبری:  
ما ناسیونالیسـم را به معنـای مثبتش قبول 
داريـم. هـر کـس بايـد بـه میهن خـودش 
علاقه داشـته باشد. مگر می شـود کسی از 
میهن خودش دور باشد؟ ناسیونالیسم به اين 
معنـا چیـز خوبی اسـت؛ اما به ايـن معنا که 
چون من اهل اين جا هسـتم، پس بايسـتی 
علیه همـه ی ملت های ديگر توطئه کنم و 
بدخـواه آنان باشـم و علیه آنـان کید و مکر 

داشته باشـم، اين بد اسـت. 10

طراحی لباس
طراحـی  لبـاس يـک کار هنری اسـت 
کـه در حـوزه تولید پوشـاک و لـوازم مربوط 
به سـبک زندگـی وتحت اوضـاع فرهنگی 
و اجتماعـی در يـک دوره زمانی مشـخص 

انجـام می پذيـرد. 11
طراحــی لبــاس ملــی اولیــن بــار 
در ســـال 1383 در شورای عالـی انقـلاب 
فرهنگـی  توسط مقام معظم رهبری عنـوان 

شــد و تاکید کردند:
»بايـد يک لبـاس ملی درسـت 
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کنيم بلاخره لباس ملـی ما که اين 
کت وشـلوار نيسـت . البتـه من با 
کت وشلوار مخالف نيستم و خودم 
هم گاهـی اوقـات در ارتفاعات و يا 
جاهای ديگرممکن اسـت کاپشن 
بپوشـم اما بلاخره ايـن لباس ملی 

ما نيست« 12
 بـه ايـن ترتیـب پیـش نويـس طـرح 
سـاماندهی لبـاس ملی کلید خـورد و نقطه 
عطفـی درطـرح لبـاس ملـی توسـط مقام 

معظـم رهبری بـود.

اهميت پوشش ملی در 
ادوار مختلف تاريخ ايران

بی شـک نوع و شـیوه پوشش هر ملتی 
بر اسـاس فرهنگ و جهان بینی آنها استوار 
اسـت. کـه تجلـی آن در پوشـش آنهـا بـه 
وضـوح ديده مـی شـود. دربـاره ايرانیان نیز 
همیـن طور بوده و هسـت. اما بايد دانسـت 
کـه پوشـش ملـی ايرانیان بـه ويـژه بانوان 
ايرانی از دوران پیش از اسـلام، بنابر شرايط و 
بینشی که داشتند، بسـیار خاص بوده است.

چنانکـه بررسـی ها نشـان می دهـد که 
پوشـش تمـام بـدن در دوره هـای مختلف 
تاريخـی چه نـزد زنان و چـه نزد مـردان در 

ايـران يک حقیقـت بـوده  اسـت و به هیچ 
وجه ايرانیان در برهنگی به سر نمی برده اند.

از اينگونه پوشـش می توان به سجايای 
اخلاقـی، پاکدامنی و نجابت ايرانیان درطول 
تاريـخ پـی بـرد. در ايـن بخـش بـه طـور 
مختصـر بـه اهمیت پوشـش ملـی در ادوار 

مختلـف تاريخ  ايـران مـی پردازيم:

1. پوشـش ملـــی مــردمـــان 
ايران باستان

پوشـش ملـی ايرانـی از ابتـدای تاريـخ 
باسـتان ايـن کشـور تا کنون دسـت خوش 
تحـولات جدی نشـده و مفهوم پوشـش از 
زمان باسـتان به اين سـو در فرهنگ ايرانی 
حفظ شـده اسـت. تجلیات پوشـش در آثار 
باسـتانی ايـران تا حدی اسـت کـه برخی از 
تاريـخ نـگاران ماننـد اسـترابون در توصیف 
پوشـیدگی ايرانیان می نويسـد: ايرانیان اگر 
بخشـی از بدنشـان برهنـه باشـد آن را بی 
شـرمی می دانند و همیشـه بلند لباس می 

پوشند.13

2.پوشش ملی زنان آريايی 
در کیـش آريايـی زنـان دارای پوشـش 
کامـل بـوده انـد. ويـل دورانـت در کتـاب 
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»تاريخ تمدن« می نويسـد: غالب پارسـیان 
برهنـه بودن حتـی قسـمتی از بدنشـان را 
بی شـرمی می دانند و همیشـه بلنـد لباس 
می پوشـند. در زمـان داريـوش، زنان طبقات 
بالای اجتمـاع جز در تخـت روان و روپوش 

دار از خانـه بیـرون نمی آمدنـد.  14
بعد از ورود اسـلام به ايران پوشـیدن بدن 
زنـان تکلیف شـرعی و واجب تلقی شـد. با 
توجـه بـه اينکـه ارزش های دينی منشـاء 
ارزش هـای اجتماعی اسـت و ايران پیش و 
بعد از اسـلام از فضايی دينی برخـوردار بوده، 
به نظر می رسـد پوشـیده بودن زنان ايرانی 
ارزشـی اجتماعی تلقی می شـده کـه از دير 

باز وجود داشـته اسـت.
مطالعـات نشـان مـی دهد کـه بـا ورود 
اسـلام بـه ايـران، هـم فرهنـگ اسـلامی 
پوشـش بر فرهنگ ايرانی مؤثر بـوده و هم 
فرهنـگ ايرانـی بر اسـلامی، تا جايـی که، 
جواهـر لعل نهرو معتقد اسـت که پوشـش 
از ملـل غیر مسـلمان روم و ايـران به جهان 
اسـلام وارد شـد. اما از نظر شـهید مطهری 
اين سـخن درسـت نیسـت، »بعدها بـر اثر 
معاشـرت اعراب مسـلمان با تازه مسلمانان 
غیـر عرب، حجـاب از آنچه در زمان رسـول 

اکرم)صلـی الله علیـه و آله و سـلم( وجود داشـت 
شديدتر شـد.«   15

3.پوشش ملی در دوران 
صفويان

در دوره صفـوی که حضـور جهانگردان 
در ايران بیشـتر شـد. ايـن جهان گـردان در 
سـفرنامه هـای خـود توصیفـات جالبـی از 
پوشـش زنـان ايرانـی دارنـد. مثـلا کلاوی 
خـو جهانگـرد اسـپانیايی در سـفرنامه اش 
می نويسـد: زن های شـهری معمولا روی 
پوشـیده اند و عجب آنکه چادر سفید داشته 
اند. نقاب سـیاه؛ واقعا مثل مـاه، زير میغ )ابر( 

رفتـه اند.
اما با رسـوخ فرهنگ برهنگی در کشـور 
ايـران در دوره صفويه و آغاز شـدّت مراودات 
فرهنگـی ايـران و غرب مردم ايـران، تحت 
تأثیـر تحولات غـرب، خواهـان اصلاحاتی 
در نظام حکومتی شـدند. تحولات سیاسی 
بعـد از آن باعـث روی کار آمـدن رضاخان و 
تأسـیس سلسـلة پهلوی شد، شـاهان اين 
رژيـم خواسـتار تحولات سکولاريسـتی در 
جامعه شدند و گفتمان فرهنگ لیبرال را سر 
لوحة سیاسـت هـای اقتصـادی و فرهنگی 
خويـش قرار دادنـد. در اين گفتمان بر تقلید 
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از فرهنـگ غرب تأکید و شـبه مدرنیـزم در 
جامعـه حاکم شـد. اما عمـلًا بانـوان ايرانی 
تأثیری از اين فرهنگ  نپذيرفتند و همواره با 
پوشیدگی و حجاب اسلامی در جامعه ظاهر 

می شـدند. 16

 4 .  پــوشـش ملـــی در   زمــــان 
رضـا شـاه

در زمان رضاخان يکی از کشـورهايی که 
برنامه اصلی اسـتعمار برای مسخ فرهنگی 
آنها بر روی مقوله پوشـش محوريت يافت، 
ايـران بود. زيـرا ايرانیان در میان مردم سـاير 
بـلاد، بیـش از همه حجاب و پوشـش ملی 
خود را پاس داشـته، به آن پايبند بودند. چون 
پوشش برای ايرانیان از دو جنبه ملی و دينی 
دارای اهمیـت بـود و حتی به عنـوان اصلی 
ترين جلوه دينداری نیـز از قديم مطرح بوده 
اسـت، تهاجم به آن، يک تیر با صد نشـان 

محسـوب می شد.
چنیـن بود کـه رضاخـان، حاصـل تمام 
مـردم فريبـی های خـود در مؤمـن مآبی و 
اعتقـاد به اسـلام را به يک باره بر بـاد داد و با 
صدور فرمان کشـف حجاب، اوج وابستگی 

به اسـتعمار را به نمايش گذاشـت.
اولیـن حرکـت منسـجم برای تغییـر در 

لباس ايرانیان، از سوی مجلس شورای ملی 
و در نخسـتین سال های حکومت رضاخان 
آغاز شـد. که سـرپیچی از اين مقررات، به 1 
تـا 5 تومـان جزای نقـدی و يا تا هفـت روز 

حبس محکوم می شـدند.
بـا اجرای ايـن قانون در حقیقـت الگوی 
لبـاس ايرانـی از میان رفت و شـايد از همان 
جـا بـود کـه تمسـخر لبـاس های ملـی و 
محلی اقـوام ايرانـی، به صورت يـک خرده 
فرهنـگ در دل فرهنـگ اجتماعی ما جای 

17 گرفت. 

5. پوشش ملی بعد از انقلاب 
اسلامی 

بعد از انقلاب اسـلامی، پوشـش افراد به 
نمـاد و تابلوی گرايش سیاسـی آنها تبديل 
شـد؛ چنان که نیروهای دسـته بندی شـده 
در طیـف طرفـدار روحانیـت، از زدن کراوات 
خـودداری کردند و نیز زنـان عضو اين گروه 

هـا، اکثراً چادر به سـر مـی کردند.
بـا عـزل بنـی صـدر و فـرار او به خـارج، 
گفتمان چادر و پیراهن روی شـلوار، بر ساير 
شـیوه های لباس پوشـیدن، غالب شد. اين 
چیرگـی، سـال هـا ادامـه يافـت تـا آن که 
جنـگ بـه پايان رسـید و فـن سـالاران، بر 
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سیاست و اقتصاد حاکم شدند. مديران ارشد 
غیرروحانی، مرغوب ترين کت و شلوارهای 
دوخـت گالری های معروف جهـان را بر تن 
مـی کردنـد پیراهـن های خـود را بـا فريم 
عینک هايشان سـت می نمودند؛ زنان اين 
جمـع امـا يـارای به کنار گـذاردن يـک باره 
چادر را نیافتند؛ اما در عمل و سـخن از اجبار 
زنان به پوشـیدن چادر مشـکی انتقاد کردند 
و حتـی گاهی رنگ سـیاه برای لبـاس زنان 
را بدعـت در دين و بر خلاف سـنت شـیعه 
خواندند. اين گروه، اگر چه چادر را نتوانسـت 
منسـوخ کنند، اما چنان آن را از تقدس خارج 
کردنـد کـه نزديک بـه يک دهه پوشـیدن 
چـادر يا مانتـو و نزاع بر سـر آن میان والدين 
و دختـران جـوان و يا بین دختران و پسـران 
در شـرف ازدواج، بـه اصلـی تريـن چالـش 

اجتماعی کشور تبديل شـد. 18
»ايـن در حالـی اسـت کـه مقـام معظم 
رهبـری درسـال 1373 عنـوان کردندکـه 
چـــادر، لباس ملی ماست چــادر، پیــش 
از آنکــه يــک حجــاب اســلامي باشــد، 
يـــک حجــاب ايرانـــي اســت. مــال 

مـــردم مــا و لبـــاس ملی ماست.« 19

ويژگي های لباس ملی 
)با چه معیارهايی بايد لباس ملی طراحی 

شود؟(

1.لباس ملی و رعايت 
انديشه پوشانندگی

لبـاس بـه معنـای سـتر تامیـن کننـده 
بخشـی از نیـاز فرهنگـی بشـر اسـت که 
ايـن انديشـه جـدا از بحث ديـن هم مطرح 
می شـود »هیچ هنری نیسـت که بیشتر از 
هنـر جامـه در روح آدمیـان موثـر باشـد.«20

خداونـد در قـرآن می فرمايـد: »وَ جَعَلْناَ 
اللَّيْلَ لبِاسـاً« 21  ودرآيه ديگری می فرمايد: 
»وَهُوَ الذَِّي جَعَلَ لكَُمُ اللَّيْلَ لبِاَسًـا«22 اشاره 
به سـاتر بودن لباس دارد.که خداوند شـب را 

برای شـما لباس قرارداد. 
 هـم چنیـن درآيـه ديگرمـی فرمايـد: 
وَيحَْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلَ يبُْدِينَ زيِنتَهَُنَّ إلَِّ مَا 
ظَهَرَ مِنْهَا وَليْضَْرِبنَْ بخُِمُرِهِنَّ عَلَى جُيوُبهِِنَّ 

23 ...... وَلَ يبُْدِينَ زيِنتَهَُنَّ إلَِّ لبِعُُولتَهِِـنَّ
در آيـه ديگر اشـاره می کند کـه: »يدُْنيِنَ 
عَلَيْهِنَّ مِن جَابَيِبهِِنَّ« 24 به پوشـش زنان از 

نگاه قرآن اشـاره شـده است.
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2.لباس ملی ايران عنصر 
زيبايی در طرح و رنگ

امـام صادق)علیـه السـلام( فرمـود: »لباس 
زيبا بپوش؛ زيرا خداوند زيباسـت و زيبايی را 

دوسـت دارد، امـا بايد حلال باشـد.«25
لبـاس مردمـان ايرانـي در دوره هـاي 
تاريخي همواره زيبا و مناسب و در عین حال 
داراي وقــار و پوشـیدگي بوده اسـت. علاوه 
بر جذابیـت و منحصربه فرد بـودن، زيبايي 
و شکیل بودن آن؛ راحت، مناســب، کامـل 
و برگرفتـه از سـنت هـاي بـومي منـاطق 
مختلف است و مناسب برای فضای جامعه 

امـروزی نیز خواهـد بود.
  در همیـن زمینـه مقام معظـم رهبری 
دربحـث گرايـش جوانان بـه زيبا سـازی و 
نوگرايـی فرمودنـد: جـوان از زيبايـی و زيبـا 
سـازی خوشـش مـی آيـد و دلـش مـی 
خواهدکـه خودش هم زيبا باشـد اين عیبی 
هـم نـدارد؛ يـک امرطبیعی وقهری اسـت؛ 
دراسـلام هـم منع نشـده اسـت، البتـه اين 
شـايد با مقوله نوگرايی مقداری تفاوت کند. 
نوگرايـی امرعـام تری اسـت. آن چیزی که 

منع شـده فتنه و فسـاد اسـت.
اگر به صورت افراطی به شکل مُدپرستی 

درآيد اين به فسـاد خواهد انجامیـد. اگر اين 
مقوله زيباسـازی و رسـیدن به سـر و وضع 
و لبـاس و امثال اين، مشـغله اصلی زندگی 

شـود، انحراف و انحطاط اسـت. 26

3 - لباس ملی ايرانی و ارزش 
گذاری به بدن

لبـاس ملـی ايـران باعث حفـظ حرمت 
و شـان بشـر و رعايت عفت و پـاک دامنی 
شـخص و حفظ شـئون فـردی می شـود.

در روايتـی بـه نقل از حضـرت علی)علیه 
السـلام( آمـده اسـت: »بـه راسـتی زيباترين 

لبـاس، آن لباسـی اسـت که تـو را بـا مردم 
همسـان کند و موجـب آرامش تـو درمیان 
آنـان شـود و زبان های آنـان را از بدگويی تو 

بـاز دارد.« 27
بـا توجـه به ايـن روايت تمـام ايـن ويژه 
گـی هـا در بسـیاری از لباس های سـنتی 
ايرانیـان بـه وضوح ديـده می شـود. اما اين 
انديشـه در برابر تفکر بشر پس از گرايش به 
مادی گرايی اسـت. به نقـل از گنون: »بنیاد 
دانـش متجدد بـه محـدود کـردن اجباری 
معرفت به علوم پسـت تر)واقعیـات مادی و 
محسـوس( اسـت به همین سبب هرگونه 
ارزش معنوی را از دسـت می دهد....و مظاهر 
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متعدد آن در عموم زمینه ها سبب اغتشاش 
دوران ما)پوشـش فرديت( اسـت.« 28

4- لباس ملی ايرانی 
متناسب با نوع تفکر بومی 

و ملی 
تناسب با نوع تفکر بومی و ملی از قبیل؛ 
رعايت کارکرد های آن در شـرايط اقتصادی 

و اجتماعی، )حفظ شئون اجتماعی(.
 تارونیـه اصطلاح»قربـت بـه لبـاس«را 
کارکـرد اجتماعی آن، چنین معنی می کند: 
»هـر طورکه لباس بپوشـی، به همان درجه 
مـورد توجـه واحترام هسـتی بنابراين لباس 
دارای کارکـرد اجتماعـی و نیـز بـار معنايی 

اسـت.« 29

5-لباس ايرانی متناسب با 
شرايط زمانی 

هـم سـويی نـوع، رنـگ، انـدازه، عرض 
وطول لباس و جزئیات لباس ملی با شـرايط 
اقلیمی و جغرافیايی و نیز تمايزات جنسیتی، 
اعتباربخشـی جنس پارچـه و زيبايی لباس، 
پوشـنده آن در ادوار تاريخـی ايران به وضوح 

ديده می شـود.

6-لباس ايرانی  متناسب با 
شرايط مکانی

استفاده صحیح لباس متناسب با کارکرد 
آن )لباس مشاغل و اصناف، لباس در محیط 

های اجتماعی يا اماکن خصوصی(

7-لبـــاس ايـــرانـــــی  و  بـــه 
کارگـــيری هنــر و صنعــت 
بومی دريافت پارچــه، طــــرح 

لباس و دوخت آن
اسـتفاده از پوشش سـنتی برای افراد که 
در راسـتای ارزش ها، آيین ها و رسوم سنتی 
به جـای مانده، سـبب القـای نوعی هويت 
بومـی اسـت، عـلاوه بـرآن سـنت ايرانـی 
همـواره بـرآن بـوده که مـاده اولیـه پارچه را 
خـود آمـاده و رنگـرزی کنـد و ببافد و نقش 
پارچـه را مطابق آيین خود سـاخته و دوخت 

آن را رقـم زند. 
از مفاهیـم ثابـت و ذاتی لبـاس ملی می 
توان انديشـه ی پوشـانندگی، حجب و حیا 
برشـمرد که مثال ملمـوس آن کاربرد سـر 
پـوش هـا توسـط مـردان و زنـان ايرانـی از 

زمـان پیش از اسـلام اسـت. 30
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فوايد لباس ملی
1. پوشش ملی، اگر براساس هنجارهای 
فرهنگـی و مذهبی باشـد، خود عاملـی در 
جهت حفظ فرهنگ ملـی، بومی و مذهبی 

بود.  خواهد 
2. پوشش ملی باعث از بین رفتن تفاوت 

های طبقاتی رايج در جامعه می شود.
 لبـاس هـا دارای نمادهايی هسـتند که 
از طريـق آن پیـام هايـی را بـه مخاطـب 
مـی رسـانند و نـوع لباس پوشـیدن فرد نیز 
نشانگر شخصیت اوست. لباس ملی باعث 
می شـود که تفاوت های شـخصیتی افراد 
مشـهود نبوده و همه با يک نگاه نگريسـته 
شـوند و همیـن امرعاملـی بـرای همرنگ 
سـازی افرادآن جامعه شـده و باعـث از بین 

رفتن تفـاوت هـای طبقاتی خواهد شـد.

5. پوشـش ملـی باعـث جلوگیـری از 
مصـرف گرايی در پوشـاک خارجـی و غیر 

بومـی خواهد شـد.
مصـرف گرايـی در جوامع باعـث از بین 
رفتن فرهنگ، اصالـت و ارزش های جامعه 
و سـبب سـرازير شـدن پوشـاک وارداتی به 
کشـور شـده و باعث به وجود آمدن پوشش 

هـا و مدهايی مغاير با اصـول و هنجارهای 
جامعه در میان جوانان شـده اسـت.

6. پوشـش ملی سـبب رواج لباس هايی 
براسـاس هنجارها و ارزش هـای موجود در 
خود جامعه خواهد شـد و يکی از مهم ترين 
ارزش هـای حاکـم بر جامعه ما که نشـات 
گرفتـه از فرهنـگ ملـی، مذهبی ومنطبق 
بر معیارهای اسـلامی اسـت؛ حجاب و نفی 

است. برهنگی 
7. پوشـش ملی باعث جلوگیری از تنوع 

طلبی می شـود.
پوشـش ملی دراجتماع سـبب می شـود 
تمايزهای طبقاتی و شخصیتی حس نشود 
و اگر براساس هنجارهای فرهنگی و مذهبی 
باشـد، علاوه برجلوگیری از تنوع طلبی خود 
عاملـی در جهت حفظ فرهنگ ملی، بومی 
و مذهبی خواهد بود. بـرای اجرای اين طرح 
بايد همه عوامل فرهنگی، اجتماعی، عرفی 

و روانی در نظر گرفته شـود.
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آسيب های لباس ملی

ــای  ــاس ه ــازگاری لب 1.  ناس
ــي و آب و  ــرايط اقليم ــا ش ــی ب مل

ــی  هواي
اگر به تمدن لباس ايرانی برگرديم متوجه 
می شـويم که پارچه ها، مدل هـا و الگو هايی 
کـه در آنهـا اسـتفاده می شـدند، بر اسـاس 
شـرايط آب و هوايـی و جغرافیايـی کشـور 
و عرفـی که جامعـه ايرانی داشـته، طراحی 
می شـده. اما لباسـی که امروز ارائه می شوند، 
مناسب باشرايط اقلیمی وآب وهوايی و عرف 
نیسـتند. مـا نمی توانیم لباس های گذشـته 
را طراحـی کنیم و بپوشـیم، امـا می توانیم با 
اقتبـاس از الگو هـا و نمونه های ايـران قديم 
لباس های جامعه پذيری بـرای جامعه امروز 
تولیـد کنیم تا مـردم بتواننـد آن هـا را بدون 

جلب توجه چندان بپوشـند.

2.  ناســازگاری لبــاس ملــی بــا 
فرهنــگ و پوشـــاك مـــردم بومی 

منطقـه
در طراحـي لبـاس ملـی از متدهايي که 
متناسب با فرهنگ و پوشـاک مـردم منطقـه 

اســت؛ چیزی به چشـم نمی خورد.

از جمله آنالیز و ساده سازي الگوها جهت 
راحتي بیشتر و اسـتفاده در مجـامع عمومي 
امـروزي، هماهنگي طرح و فرم متناســب 
بـاجنسیت، فرهنگ، سنت و تجدد در لباس، 
کاربرد رنگهــاي شــاد درطرح هـا و پارچه 
هايـي با نقـوش سـنتي ارتباط بین سـنت 
گذشته و حـال و هـواي پوشــاک امروزي 
که به خوبي مي تواند حفـظ شود؛ متاسفانه 

ديده نمی شـود. 31

 3. يــک نواختــی و اســتفاده 
درطراحــی  رنگهــا  از  محــدود 

لباســهای ملــی
آنچـه مسـأله اساسـي امروز در پوشـش 
اسلامي و ايراني بــه ويــژه بــراي بـانوان 
مطـرح است؛ يک نواختي و استفاده محدود 
از رنـگ در لبـاس هاسـت که عمدتـاً طرح 
هــاي البــسه، متناسـب با الگوهاي ساده 
شده غربي با هــدف يکـي کـردن جوامـع 
درحـال توســعه و نزديک شدن به دهکده 
جهانـي اسـت. ايـن هدف فرهنـگ غربي، 
بي شک تهديـدي جـدي است در فراموش 
شـدن فرهنگ غني و پربار پوشـاک سنتي 
کشـورها و به ويـژه ايـران؛ چراکه لبـاس و 
حجاب و پوشـش ملي بايد معـرف تاريخ و 
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فرهنگ سرزمین مـا باشــد.  32

4. بــه کار نگرفتــن هنر وصنعت 
بومــی درطراحــی و دوخــت لباس 

ملی
در طراحی و دوخت لباس ملی و مواجهه 
آن بـا فرهنـگ بیگانـه؛ تغییـرات در هنر و 
صنعت به عنوان بخشی از هويت فرهنگی 
ايرانـی، از مسـیر اصلی خارج شـد و عواملی 
بـه آن پیوسـت که بـا هويت اصلـی ايرانی 
کم تر سـازگاری داشـت. اين امر سـبب شد 
که نه تنها در ظاهر صنعت پوشاک تغییرات 
رخ دهـد، بلکـه نوع تفکرات افـراد و نگرش 
ايشـان بر فرهنـگ، دين و آيین نیز دسـت 

خـوش تحولات قرار گیـرد. 33

راه هــای ترويج لبــــاس ملی

الف: همـکاری نهادهاي فرهنگی 
و طراحـان مد و لبـاس با همديگر

در اينکـه صرفاً از طراحـان داخلی لباس 
انتظار داشـته باشـیم به تنهايی در راسـتاي 
تولیـد و فـروش الگوهـاي خـود در زمینـه 
پوشـش ايرانی - اسـلامی فرهنگ سـازي 
کننـد، راه بـه جايی نخواهیم بـرد؛ بلکه اين 
مهم نیازمنـد همکاري و هماهنگی سـاير 

بخشها و نهادهاي مختلف فرهنگی است. 
از طرفـی میل به نوگرايـی، تنوع طلبی، 
بـه روز بـودن و کم نیاوردن و میل به هويت 
های جديد، رقابت و چشـم و هم چشـمی، 
زيبا و متفاوت بـودن و غیره...درمیان جوانان 
زيـاد به  چشـم می خـورد. اشـاعه فرهنگ 
مدرنیته و نفوذ آن در اعماق نهادهاي جامعه 
موجـب گرديده فرهنگ سـنتی و فرهنگ 
متجـدد مقابـل هـم قـرار گیرند. و دسـت 
انـدرکاران طراحـی لبـاس کشـور مـا هنوز 
نتوانسـته اند از پوشـش های زيبای مناطق 
مختلف کشـور و تلفیـق اين پوشـش ها و 
الگو بـرداري از آنها برای تولید لبـاس و ارائه 
مـد، بهـره بـرداري نماينـد. غربی هـا ازاين 
خـلاء و فرصـت هـا نهايت بهـره بـرداري 
را مـی برنـد و با نفـوذ در میـان جوانـان ما، 

فرهنـگ خـود را ترويج می کننـد. 34
همان گونـه که رهبر معظم انقـلاب در 
سخنانی از مدگرايی افراطی در جامعه و تقلید 
از مـدل های غربی به شـدت انتقاد کردند و 
فرمودند: »تقلید فرهنگی خطر خیلی بزرگی 
اسـت، امـا اين حرف اشـتباه نشـود با اينکه 
بنـده بـا مُد و تنـوع و تحـول در روش های 
زندگی مخالفم؛ نخیر، مُدگرايـی و نوگرايی 
اگـر افراطی نباشـد، اگـر روی چشـم و هم 
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چشـمیِ و رقابتهای کودکانه نباشـد، عیبی 
نـدارد. لبـاس و رفتـار و آرايـش تغییـر پیـدا 
می کنـد، مانعی هم ندارد؛ اما مواظب باشـید 
قبله نمـای ايـن مُدگرايـی بـه سـمت اروپا 

نباشـد؛ اين بد اسـت.
 اگـر مديسـت های اروپـا و امريـکا در 
مجلاتی کـه مُدها را مطرح می کنند، فلان 
طـور لبـاس را برای مردان يا زنانِ خودشـان 
ترسیم کردند، وما  تقلیدکرديم اين بد است. 
خودتان بـا ارائه الگوهای بومی ايرانی، لباس 

ملی طراحی کنیـد.«  35
بنابرايـن آگاهی و فرهنگ سـازي مهم 
تريـن شـیوه اي اسـت کـه می توانـد ذائقه 
قشـرهاي مختلف مردم که بـه مد گرايش 
دارنـد و بعضـاً در اين راسـتا کورکورانه مقلد 
بیگانگان هسـتند را تغییر دهد و به سـمت 
الگوهاي سنتی و اسلامی کشورعلاقه مند 

نمايد.

ب: توليـد فکـر و تأثيـر گـذاري 
فرهنگـی بـر جوانـان و زنان

1. ارائـه راهکارهـاي اجرايـی توسـط 
شـوراي فرهنگ عمومی در زمینه فرهنگ 

وحجاب. عفـاف 
2. ارائه الگوي پوشش مناسب مبتنی بر 

هنـر و تمدن اسـلامی- ايرانی به مـردم به 
ويژه جوانان؛ که بسـیار آسـان تر از مبارزه با 

بدپوشـی و بدحجابی در جامعه است.
3. ارج گـذاري، تبییـن، تثبیت، اشـاعه و 

هدايـت الگوهاي بومـی و ملی.
4. ترغیـب مـردم به پرهیـز از انتخاب و 
مصرف الگوهاي غیـر مأنوس با فرهنگ و 

هويت ملـی ايرانی.
5. بـاز مهندسـی فرهنگ مد و سـبک 

هاي پوششـی ايرانی اسـلامی.
6. آشناسـازي مردم با فرهنگ اسلامی 

ايرانی.
7. طراحـی لبـاس منطبق بـا فرهنگ 
اسـلامی  ايرانی و سرمايه گذاري و حمايت 

از طراحـان در ايـن زمینه.
8. ايجاد تعامل میان جشـنواره هاي مد 
و لبـاس و هنرمندان و سـتاره هاي سـینما 
بعنـوان مراجـع صـدور مـد و طراحی لباس 

ملی.
9. ايجاد ساختار مناسب براي سازماندهی 

مثلث طراحی تولید و توزيع البسه.
10. ايجـاد تعامـل و هـم افزايـی بیـن 
فعالین بخش دولتـی و خصوصی در زمینه 
صنعـت مـد و لبـاس وکالبد شـکافی همه 
جانبـه تحويـل مد و لبـاس در کشـور يک 
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موضوع پیچیده و در عین حال حیاتی است 
کـه بايـد از مدارس آغاز و با مشـارکت همه 
نهادهـاي فرهنگی و تربیتی دنبال شـود. 36

11. برای پوشـش مشـترک بهتر است 
از رنگ هايی که تأثیر مثبـت در روحیه افراد 
دارد اسـتفاده شـود. مدل و دوخت لباس بايد 
راحت و مطابق با معیارهای اسـلامی باشد.

براي تحقق منويات رهبر معظم انقلاب 
اسـلامی در ارائه سـبک زندگی اسلامی در 
جهت تولید ملـی، حمايت از کار و سـرمايه 
ايرانـی بايسـتی فضايـی ايجـاد شـود کـه 
»برند سـازي« شـکل گرفته و طـرح هاي 
خلاقانـه و نو متناسـب با فصـول اول و دوم 
سال، متناسب با شاخص ها و استانداردهاي 
اسـلامی و ايرانی فرصت ظهـور و بروز پیدا 
کنند. اين مسـئله می تواند زمینـه تعامل و 
همـکاري و در نتیجه صادرات البسـه ايرانی 
به سـاير کشـورها را نیز فراهم کرده و در پی 
آن بـراي طراحـان مد و لباس يک اشـتغال 

پايدار ايجـاد نمايد. 37
 هـم چنین وجود اقوام کهـن و گوناگون 
ايرانی در کشـور زمینه بالقوه مناسـبی براي 
تولیـد و ارائـه طـرح هاي مختلف لبـاس را 
فراهم می کند؛ که متأسـفانه از اين ظرفیت 
اسـتفاده نشده است. براين اسـاس می توان 

با احیاي سـنت هاي قديمی علاوه بر حفظ 
فرهنـگ اصیـل ايرانی به ارائـه يک الگوي 
منطبق با شـاخص ها بـا فرهنگ عمومی 
و شـئونات اسـلامی در شـأن مردم بزرگوار 
کشـور دسـت يافته و »لباس ملی ايرانیان« 

طراحی شـود.  38

 سخنی با طراحان لباس
 نفـوذ مـزد بگیـران و سـرويس های 
جاسوسی در خصوص پوشش زنان و مردان 
ايرانی در جامعه مشـهود بوده و سازمان ها و 
رسـانه هايی کـه مأموريت جنـگ روانی در 
راسـتای اهداف خود را بر عهده دارند تمرکز 
ويـژه ای بـر موضوعات فرهنگـی،  فکری و 
معنـوی جامعـه و از بین بـردن هويت ملی 
مذهبـی ايـران  بـه خصـوص موضوعـات 
اخلاقی و پوشـش مردان و زنان ايرانی دارند، 
و سـعی در القای خسـته شدن جامعه ايرانی 
از معنويات اخلاقی  دارنـد و درگزارش هايی 
بـا اسـتفاده از نوع طرح هـای  طراحان لباس 
کـه مطابق با سـبک طراحی هـای لباس و 
پوشـش های غربی بوده، جامعه را به سوی 
ابتذال فرهنگـی و اخلاقی پیش می برند. 39  
 نقـش طراحان لبـاس در  اين امر بسـیار 
حائـز اهمیـت و مهـم اسـت و عملا نقش 
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فرهنگ سـازی را بازی می کند و متاسـفانه 
به علت عدم سـاختار مشـخص و معین در 
طراحی لباس؛ طراحان با استفاده از الگوهای 
غربی بدون در نظر گرفتن فرهنگ و هويت 
ايرانی اسـلامی آثار خـود را ارايه می دهند و 
گاهی با چاشـنی تـم های ايرانی و سـنتی 
بـه اصطلاح به آن هويـت ايرانی می دهند. 
طبعـا طراحـی لبـاس مناسـب و در خور 
شـان دختـر و زن ايرانی مـی تواند به عنوان 
يـک کار اقتصادی در جامعه ايـران رواج يابد 
و ضمـن حفظ ارزشـهای ايرانی و اسـلامی 
حس تنوع طلبی و زيبايی دوسـتی دختران  
و پسـران ايـران را بـا اسـتفاده از رنگ های 
شـاد و نقـش هـای سـنتی پاسـخ دهد که 
مسـولیت اين امـر با بنیاد ملی مـد و لباس 
اسـلامی ايرانی و ساماندهی طراحان لباس 
اسـت. متاسـفانه امـری که باعث بـروز اين 
امر شـده اسـت عـدم سـاماندهی طراحان 
واقعـی بـا طراحـان غرب گرا اسـت که می 
توان با غربالگری صحیح و ممیزی درست، 
طراحـان وفـادار بـه سـنت ايرانـی را مـورد 
شناسـايی قـرارداد. زمانی که بـه درون مايه 
کارهـای فرهنگی در جامعه نگاه می شـود 
افسوسـی بیش نمی ماند که مسؤلین امر تا 
به حـال در اين چهل سـال چقدر به بیراهه 

رفتـه اند و به جای تربیت نسـلی که هويت 
فرهنگـی و ملی خـود را درک کند، به دنبال 

تحمیل نوع پوشـش در جامعه هسـتند. 40
درهمـان  اوايـل تهاجـم فرهنگـی رهبر 
معظم انقلاب اسلامی با بصیرت و تیزبینی، 
اين توطئه شوم دشمن را شناسايی کردند و 
با عنوان شـبیخون فرهنگی و بعدها ناتوی 
فرهنگی به مسـئولین و مردم هشـدارهای 
لازم را فرمودنـد ولـی بـه علت سـلیقه ای 
رفتار کردن ارگان ها و سـازمان های مختلف 
و مـوازی کاری، دشـمن بـا هـدف گرفتـن 
ايمـان و اعتقـادات جوانان عملا تـا به حال 
برنـده اين جنگ نرم فرهنگی اسـت و تنها 
راه صحیـح، در ايـن مسـیر سـپردن کار به 
سـازمان مطبوعه که همان بنیـاد ملی مد و 
لباس اسلامی ايرانی و جلوگیری از هرگونه 

موازی کاری اسـت. 41

نتيجه گيری
لباس ملی ايرانیان به دلیل قدمت وتمدن 
بـالا وفرهنگ غنـی آن در میان ديگر ملل 
جهـان ازاهمیت ويـژه  برخوردار اسـت. زيرا 
زمانـی که درتمدن های جهان به خصوص 
غرب برهنگی يک ارزش بود. ايرانیان دارای 

فرهنگ پوشـش کامل و متناسب بودند.
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بنابرايـن برای ترويـج اين فرهنگ غنی 
و ارزشـمندکه مشـخص ترين نمـاد ملی و 
هويـت کشـورمان بـه شـمار می آيـد، بايد 
بکوشـیم وبافرهنگ سـازی که مهم ترين 
شـیوه بـرای ترغیـب مـردم بـه خصوص 
نسـل جـوان  بـه شـمار مـی آيـد، لباسـی 
طراحی کنیـم که در عین زيبايی وشـکیل 
بودن بتواند ذائقه قشـرهای مختلـف مردم 
که گرايش به مد دارندومتاسـفانه به سـمت 
الگوهـای غیرمانـوس با فرهنـگ وهويت 
ملی،ايرانـی گرايش پیدا کـرده اندراتغییردادو 
آن ها رابه سـمت الگوهای سنتی ،اسلامی 

علاقه مند سـاخت.
همـان گونه کـه رهبرمعظم انقـلاب در 
سـخنرانی هـای خـود مکرر پوشـش ملی 
را مـورد تاکید قـرار دادند و فرمودنـد: ما بايد 
لباسی داشته باشیم که بگويیم ايرانی است، 
لبـاس ومدی کـه از داخل جوشـیده باشـد 
بنا براين تحقق بخشـیدن به اجـراي طرح 
سـامان دهی مد و لباس ملی ،ايرانی مطابق 
با الگوهاي داخلی و فرهنگ و هويت ايرانی 

وترويـج آن يـک امر ضروری اسـت.
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37.  بیانات رهبر معظم اقلاب اسلامی در ديدار 
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دانشجويان ونخبگان دانشگاه همدان1383/4/17.
  https://markazi.farhang.gov.ir  .38

39.   سـايت بنیـاد ملـی مد و لباس اسـلامی 
ايرانی

40.  همان
khamenei.ir. .41

فهرست منابع
1.  قرآن کريم

2. آرتور، ملز، دموکراسـی و هنر، گروه ترجم 
شـیرازی زير نظر شـاپور جورکش، چـاپ اول، 

تهران، انتشـارات چشمه، بی تا.
3. آشـوری، داريـوش، دانشـنامه سیاسـی، 
چاپ دوازدهم، تهران، انتشـارات مرواريد، 1384. 
4. آمدي، عبدالواهب، غررالحکم و دررالکلم، 
ترجمه محمدعلـی انصـاري، قم: امـام عصر، 

 .1380
5. بابايـی، پرويـن، بررسـی مبانـی نظری 
طراحـی مـد لبـاس زنانـه، در الگـوی ايرانی- 

اسـلامی، بـی جـا، بـی تا.
6. بورکهـارت، تیتوبـی، هنراسـلامی)زبان 
وبیـان(، مترجم مسـعودرجب نیـا، چـاپ اول، 

تهـران، انتشـارات سـروش، 1365.
7. رنجبـر، محمـود و هدايـت االله سـتوده، 
مردم شناسـي با تکیه بر فرهنگ مـردم ايران، 

تهـران، نداي آريانـا، 1388. 
8.راونـدی، مرتضی، تاريخ اجتماعـی ايران، 

چاپ چهـارم، ج 7، تهـران، آگاه، 1383. 

9. زاهدی، سـعید، عبدالله دشـتیه، گرايش 
دانشـجويان برانـواع حجاب، مجلـه مطالعات 

اجتماعی ايـران شـماره1، 1385. 
10. شـريف زاده، سـید عبدالمجیـد، تاريخ 
نـگاری درايران، سـازمان مطالعه وتدوين کتب 

علوم انسـانی، 1375.
حجـاب؛  کشـف  مهـدی،  صـلاح،   .11
زمینه ها، پیامدها و واکنش ها، تهران، موسسـه 

مطالعـات و پژوهش هـای سیاسـی، 1384.
12. غیبی،مهرآسـا، تاريـخ پوشـاک اقـوام 
ايرانی، مترجم منوچهر غیبی، انتشارات هیرمند، 

.1385
13. قربانـی، قدرت الله، هويت ملی ازديدگاه 
شـهید مطهری، فصلنامه مطالعات ملی، سال 

پنجم، شماره2، تابستان1383.
14. گنـون، رنـه، بحـران دنیـای متجـدد، 
ترجمه ضیاءالدين دهشـیری، تهران، انتشارات 

دانشـگاه تهران، 1349.
15. لنگـرودی، جعفر، مطالعـه و ياد گیری 
کتـب مرجـع و لغـت نامه هـا، انتشـارات گنج 

دانـش، 1396.
16. مطهـری، مرتضـی، خدمـات متقابـل 

اسـلام و ايـران، تهـران، صـدر، 1362.
17.  مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعه 
لدرر اخبار الائمه الاطهار، ج62، تهران، انتشارات 

اسلامیه، بی تا.
18. يار شـاطری، احسان، پوشـاک در ايران، 
ترجمـه پیمان متیـن، چـاپ دوم، تهـران، امیر 
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کبیر، 1382.
/https://khamenei.ir  .19

https://ezhar.ir/social/fashion- .20
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https://markazi.farhang.gov.ir .21
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چکيده 
مقالـه حاضـر با هدف بررسـي عـرف و 
نقـش آن در پوشـش زن و مـرد با تأکید بر 
آيـات و روايـات آماده شـده اسـت. فقهـا در 
اسـتنباط احکام شرعي از منابعي چون آيات 
قران کريم، احاديث معصومین )علیهم السلام(، 
عقـل و اجماع بهره جسـته و عـلاوه بر آن 
عرف جامعـه را حجت و معتبر دانسـته اند، 
عـرف عمل و روشـي اسـت که بـه تدريج 
و در طـول زمـان بر اثر تکرار، بـدون دخالت  
قوه ی قانون گذاری، در اثر نیازهاي اجتماعی 
میـان همه ی افـراد جامعه يا گروهـی از آن 
ها مقبول و متداول شـده، البته برخي عرف 
را بـه خـودی خـود، دارای حجیـت و اعتبار 
بـه لحـاظ شـرعی ندانسـته و آن را منـوط 
به کشـف امضـاء، تأيید و عـدم ردع شـارع 
مقدس بیان نموده و يکي از مباحث مهمي 

کـه در عـرف نمـود دارد پوشـش زن و مرد 
اسـت. نقش عرف در اين میان، انتخاب نوع 
پوششي مناسـب و منطبق بر حدود شرعي 
مي باشـد. ايـن اثر با جمـع آوري مطالب به 
صورت کتابخانه اي و تحلیلي نگاشته شده 
و از نتايج آن شـناخت و آگاهي جايگاه عرف 
و میزان تاثیرگذاري آن در پوشـش زن و مرد 

است.
کليـدواژه ها: عرف، پوشـش، حجاب، 

زن و مرد،
 

مقدمه 
پوشش از مسـائل مهم در زندگی انسان 
اسـت کـه از دير بـاز و حتی در زمان انسـان 
هـای نخسـتین نیـز بـرای آن هـا دغدغه 
و يـک نیـاز بوده و همـواره درصدد اسـتفاده 
از پوششـی مناسـب بـرای خود بـه منظور 

ماهيت عرف و پوشش و رابطه  آنها 
فاطمه قیامي- سطح سه حوزه
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محفوظ مانـدن از گرما و سـرما، محافظت 
بـدن و پوشـاندن اعضای بـدن بوده انـد. اما 
نگاه درون ديني پوشـش برای حفظ کرامت 
انسانی، حفظ صفات انسانی و مصون ماندن 
از هـوا و هـوس، سـعادت زندگـی فـردی و 
اجتماعی است، پوششی که در عین داشتن 
خصوصیات مـورد نیاز يک پوشـش، تعالی 

بخش و کامل باشـد.
مـی توان ايـن موضوع را بـا رويکردهای 
گوناگـون تاريخـی، جامعه شـناختی، روان 

شـناختی، دينی مـورد مطالعه قـرار داد. 
بـا توجه به وجوب پوشـش و حجاب زن 
و مـرد از ديـدگاه اسـلام، در ايـن زمینـه آثار 
متعددي نگاشته شـده ولي جايگاه عرف در 
پوشـش زن و مـرد با توجه بـه متون ديني 
مورد اهمـال قرار گرفته و بصـورت پراکنده 
و مختصـر ايـن موضوع بررسـي شـده و از 
امتیـازات ايـن اثـر نـگاه جامـع و دقیـق تر 
بـه اين عنـوان اسـت. اين مقالـه در ضمن 
تعريـف لغـوي و اصطلاحـي عـرف، بـه 
اقسـام و حجیت آن، اهمیت پوشـش زن و 
مـرد، کارکردهاي آن، ويژگي هاي پوشـش 

مناسـب پرداخته است.  

عرف در لغت و اصطلاح 
در معنـاي لغوي عرف سـه تعريف قابل 

است:  توجه 
الف( پياپی بودن شـیء؛ کـه اجزاء 
آن متصـل بـه يکديگـر باشـند.1  اين معنا 
در خطبـه معـروف »شقشـقیه«، هنگامي 
کـه انبـوه و ازدحـام مـردم بـرا ی بیعـت با 
امیرالمؤمنین )علیه السلام( آمده بودند، فرمودند: 
بعُِ؛ روز  »فمََـا رَاعَنيِ إلَِّ وَ النَّاسُ كَعُـرْفِ الضَّ
بیعـت، فراوانـی مـردم چـون يال هـای پر 

پشـت کفتار بود.«2 
ب( هر بلنـدي؛ عرب بـه هر بلندی 
مکان و زمین مرتفعی عـرف می گويد، آيه 
»وَبيَْنهَُمَـا حِجَـابٌ  وَعَلَى الأعْْـرَافِ رجَِالٌ 
يعَْرِفوُنَ كُاًّ بسِِـيمَاهُم؛ و در میـان آن دو ]= 
بهشـتیان و دوزخیـان [، حجابی اسـت؛ و بر 
»اعراف« مردانی هسـتند که هر يـک از آن 
دو را از چهره شـان می شناسـند.«3   ناظر به 

اين معنا اسـت.
ج( معـروف و امـر پسـنديده، 
شناخته شـده؛ چنان کـه »ابن منظور« 
در ايـن بـاره مـي گويـد: »المعـروف ضـد 

المنکـر، والعـرف ضد النکـر« 4
هـم چنین »راغـب« در معنای ايـن واژه 
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مـی نويسـد: »والمعـروف اسـم لكل فعل 
يعـرف بالعقـل او الشـرع حسـنه و المنكر 

ماينكر بهمـا.« 5
ايشـان در تأيیـد مفهوم اين معنـا به آيه 
»خُـذِ العَْفْـوَ وَأمُْـرْ باِلعُْـرْفِ وَأعَْـرِضْ عَنِ 
الجَْاهِلِيـنَ؛ بـه هر حال بـا آنها مـدارا کن و 
عذرشـان را بپذير، و به نیکی هـا دعوت نما، 
و از جاهـلان روی بگـردان )و با آنان سـتیزه 

مکن(!«6  اشـاره دارد.
عـرف در اصطلاح و علوم مختلف قابل 
بررسي اسـت و حقوق دانان، علمای اصول، 
فقیهان و جامعه شناسان هريک بنابر ديدگاه 

خود، به تعريف »عـرف« پرداخته اند.
 عـرف در علـم حقـوق؛ در میـان 
معاني متعدد به دو معنا مي توان اشـاره کرد:

الـف( »آدابـی که در گذشـته هـای دور 
جـزو عـادت جامعه يا قومی بـوده به نحوی 
کـه اگـر آن قوم بـا رضايت خـود، ملتزم به 
رعايـت آن شـوند و تغییـری در آن صورت 

ندهنـد، عرف اطـلاق می شـود.«  7
ب( عملـی که اکثريت يـک اجتماع بر 
طبق مصلحـت های نوعـی خود بـه طور 
مکـرّر آن را انجام دهنـد، اصطلاح عرف به 

کار برده می شـود. 8

عـرف در علم فقـه؛ علماء فقـه به 
صـورت خـاص در مقـام تعريـف عـرف بر 
نیامـده انـد، در اقـوال و مکتوبـات خـود  از 
الفاظـی همچون »سـیره عملـی«، »عمل 
الناس«، »عرف العاده«، »محاسـن العادات« 
اسـتفاده نمـوده انـد. عـرف را همـان عقلا 
دانسـته از آن بعـد کـه دارای عقـل و خـرد 
هسـتند ]آن چنان که[ گاهی به بنای عقلا 
اسـتدلال می کنند و منظور ايشـان درک و 

فهم عرفـی عقلا اسـت. 9
عـرف در علم اصـول؛ تعريف  های 
متعددی از سـوی اصولیون بـرای عرف ارائه 
شـده؛ برخی عرف را شـامل ارتکازات ذهنی 
دانسـته  اند و گروهی عرف و عـادت را از نظر 
مصـداق، يکی می دانند، اما به نظر می رسـد 

عـرف با عادت جمعی، يکی باشـد.10  
علماي اصولي اهل سنت و شیعه ديدگاه 
متفاوتـي بر مـورد عرف بیـان نمـوده، اهل  
سنت، کاربرد عرف را در  ادله شرعی دانسته، 
امـا عـرف در نزد شـیعه، در تبییـن موضوع 
حکم شرعی و روشن ساختن ظهور الفاظ و 
سبب استنباط حکم شـرعی کاربرد دارد که 
گاهـي تحت عنوان سـنت قـرار می گیرد و 
گاهـي طور مسـتقل حجیـت دارد؛ زيـرا به 
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امضـای شـارع و يـا عـدم ردع وی احتیـاج 
دارد.11

 
 عـرف در علـم جامعه شناسـی 
در نگاه جامعه شـناختی، عرف »به رسومی 
اطـلاق مـی شـود کـه دلالت هـای مهم 
شايسـت و ناشايسـت دارند.«12  »رفتار فرد 
به طـرز معناداری به سـمت رفتـار ديگران 

جهت گیری شـده باشـد.«13
 

اقسام عرف
عرف اقسـام متعددی دارد که به اختصار 

به آن اشـاره مي شـود:
1. عـرف عـام: همـان بنـای عقلا، 
عبارت اسـت از چیزی که بیـن اغلب مردم 
در جوامـع مختلـف، از اقـوام مختلـف و در 
زمان هـای مختلف رواج داشـته و بسـیاری 
از امـور عمومی اجتماع بر آن اسـتوار اسـت، 

ماننـد رجـوع جاهل بـه عالم.
2. عـرف خـاص: عرفـی کـه تنها 
در میـان گـروه خاصـی که عاملـی خاص 
آنهـا را جمـع کـرده رواج دارد؛14 ماننـد الفاظ 
و اصطلاحـات مخصوصـی کـه بین فقها، 
اصولیین، فلاسـفه، پزشـکان و ... رواج دارد. 
گاهـي در ايـن نـوع عرف از عرف شـرع 

و متشـرعه نیز ياد شـده کـه زير مجموعه 
عـرف خاص قـرار گرفته و منظـور از عرف 
شـرع اصطلاحات زمان پیغمبر)صلي الله علیه 
وآله وسـلم( اسـت و گاهی مصطلحـات زمان 

صحابـه را نیـز بـه تبع زمـان  پیغمبر عرف 
شـارع و عـرف شـرع می نامنـد. و عـرف 
متشـرّعه عبارت از اصطلاح مردمی اسـت 
که شـريعت را پذيرفته اند و معمـولاً از زمان 
امـام جعفر صادق)علیه السـلام( به بعد را عرف 
متشـرّعه نامند. عرف متشـرّعه را می توان 

عرف فقهـا نامید.
3. عـرف عملـی: عرفـی کـه در 
قسـمتی از کارهای خاص مردم رايج است؛ 
ماننـد بیع معاطاتـی که معمولاً بیـن مردم 

شـايع اسـت و آن  را قبـول کرده  انـد. 15
4. عرف قولی: عرفی که در آن برخی 
الفاظ بـر خلاف معنای لغوی خـود، معنای 
خاصـی پیـدا کـرده و در آن معنـای خاص 
استعمال می شـوند؛ مانند لفظ »ولد« که در 
لغـت برای پسـر و دختر وضع شـده ولی در 

عـرف، تنها بر پسـر اطلاق می شـود.16 
5. عـرف صحيـح: آنچـه کـه بین 
مـردم رايـج اسـت و مخالـف نصّ قـرآن و 
سـنّت نبوده و موجـب از بین رفتن منفعت 
و بـه وجـود آمـدن مفسـده نباشـد؛ 17 مانند 
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اطـلاق لفظ بر معنايی عرفی، غیر از معنای 
لغـوی آن و مثل اين که عرف اسـت هنگام 
عقد هدايايـی از طـرف داماد بـرای عروس 
می برنـد و آن  را جزو مهريه او حسـاب نمی 

کننـد و موارد مشـابه ديگر.
6. عرف فاسـد: آنچه بیـن گروهی 
از مـردم رواج دارد و مخالـف شـرع اسـت؛ 
اين عرف ها معمولا برخــوردار از منشــأ 
صــحیح نیســتند و امــوري از قبیــل:    
اغـراض شخصــی، تقلیــد گذشــتگان، 
مســامحه و راحــت طلبــی نیــز منشــأ 

آفــرينش آ نهــا مــی باشــند. 18
 گاهـي ايـن عرف هـاي موجـود میان 
مــردم از تســامح و بــی اعتنايی آنها به 
امردين نشـأت گرفته اسـت؛19 مانند برخی 
از معامـلات ربوی، نـوع روابط بین دختر و 
پسر و گزينش همسـر در برخی جوامع که 
هرچنـد احیاناً عرف معمـول آن مناطق به 
حسـاب می آيـد، ولـی چون مخالف شـرع 
محسـوب می شـود، به عنوان عرف فاسـد 

شـناخته می شود.

حجيّت عرف 
شـرع مقدس اسـلام در مواجهه با عرف 
هـای موجـود در جامعـه، عکـس العمـل 

مختلفـي ارائـه کـرده، برخي از عـرف ها به 
شـکل کامـل و برخي با اندکی تغییـر مورد 
پذيـرش و تايید قـرار داده)عرف ممضـا( و از 
برخـي نهي )عـرف مردوع( و در برابر دسـته 
ديگر از عرف ها سـکوت)عرف مرسـل( در 

پیش گرفته اسـت.
دربـاره پذيرش و حجیـت عرف ممضا و 
عـدم پذيرش و حجیت عرف مـردوع جای 
هیچ سخنی نیست، سخن تنها درباره عرف 
هايی اسـت که هیچ گونه منع و يا امضايی 
دربـاره آن هـا وجـود نـدارد،  دربـاره حجیت 
عرف، نزد فقیهان شـیعه، سـه ديدگاه وجود 

دارد:

الف - حجيت ذاتی عرف
اين ديدگاه حجیت و اعتبـار عرف را ذاتی 
و بـی نیـاز از امضـای مشـروع می شـمارد، 
حکم عرف و بنای عقلا را مستند به فطرت 
و برخاسته از ضرورت های زندگی اجتماعی 
مـی دانـد کـه مخالفـت بـا آن بـه منزلـه 
مخالفت با مقتضیات زندگی اجتماعی، عدم 
رعايت مصالح و اختـلال در نظام اجتماعی 
اسـت و حال آن که شارع هیچ گاه از رعايت 
مصالح، حفظ نظام و پرهیز از اختلال در آن 
فروگـذار ننموده، بلکه همواره احکام را برپايه 
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همین مهـم جعل کرده اسـت.  20

ب - عقل
ايـن ديدگاه  اعتبار عـرف و بنای عقلا را 
در عقـل عقـلا می جويـد و عـرف را مرتبه 
ای از مراتـب و طـوری از اطـوار عقـل مـی 
دانـد و بـر اين باور اسـت کـه اختلافی بین 
حکـم عقل و عـرف وجود نـدارد. از ايـن رو، 
به وسـیله قانون، در پی اثبات شـرعی بودن 

عـرف برآمده اسـت.  21

ج - امضا
اين ديدگاه اعتبار و حجیت عرف را منوط 
به کسب موافقت و امضای شارع می داند و 
بر اين سـخن است که تنها هنگامی عرف 
و بنای عقلا دارای اعتبار و قابل استناد است 

که از سـوی شارع امضا شـده است. 22

جايگاه عرف در پوشــش 
زن و مرد

يکي از مصاديق عرف در جامعه اسلامي؛ 
جايگاه عرف در نحوه پوشش است. لذا لازم 
است قبل از آن به مباحث مقدماتي در حوزه 

پوشش اشاره شود:

تعريف و اهميت پوشش زن 
و مرد 

پوشـش بـه معنـای سـتر، پوشـاندن،23  
لبـاس، پـرده و حجـاب24 اسـت. ابن دُريَـد 
ـىءَ... إذِاَ سَـترَتهُُ،  مـی گويد: »حَجَبـتُ الشَّ
وَالحِجَابُ السّـترُ...؛ حجاب، پوششـی است 
که روی شـیء را فرامی گیرد و حجاب يعنی 

پـرده...« 25
در متـون دينـي واژه پوشـش بـا عنوان 
حجـاب مطـرح شـده و حجـاب بـه طـور 
مطلـق به معنـای پوشـش و به طـور عَلمَ 
)مشـهور شـده( بـرای رعايـت امـر خداوند، 
زن در مواجهـه و معاشـرت با افـراد نامحرم 
بدن خود را بپوشـاند و خودنمايي نکند. البته 
هنگامي سـخن از حجـاب و پوشـش مي 
شـود آن را معطوف به حجاب زن دانسـته و 
کمتر به پوشـش مرد در جامعه عنايت شده 

است.
ايـن واژه در قرآن  نیز با عنايت به همین 
معنـای لغـوی بـه کار رفته اسـت و معنای 
خاصّـی پیـدا نکـرده اسـت. در کلام وحي، 
غروب خورشید در داستان حضرت سلیمان 
اين گونه توصیف مي شـود »حَتَّى تـَوَارَتْ 
باِلحِْجَابِ ؛ تا آن وقتی که خورشید در پشت 
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پرده مخفی شـد.« 26 تعبیر حجاب با همین 
معنا در آيه51 سـوره شـوری و نیز در آيه 53 

سـوره احزاب به کار برده شـده اسـت. 
پوشـش، قدمتـی بـه انـدازه ی زندگـی 
انسـان بر روی کره زمین دارد. بديهی اسـت 
نخسـتین پوشـش هايی که زنـان و مردان 
اسـتفاده می کردند از شـاخ و بـرگ درختان 
بوده اسـت کـه در واقع تا حدودی به انسـان 
گرمی می بخشـیده آدمی از گزند حشـرات 
تا اندازه ای محفوظ می داشـته اسـت و البته 
میزان پوشـش به عرف، سـنت و اعتقادات 

مردم هر جامعه بسـتگی دارد.
 در آغاز رسـالت پیامبر اسلام)صلي الله علیه 
و آله وسـلم( حجاب رسمی نبوده و سالها زنان 

و مـردان حجـاب کامـل بـا وی زندگی می 
کردند و از سـال پنجم هجری به بعد )يعنی 
کمتر از شـش سـال به وفات پیامبـر( آيات 
پوشـش نازل شـد و مهمترين آيه حجاب27  
از لـزوم حجـاب داشـتن زنان سـخن گفته 
اسـت آنجـا که حـق تعالـي فرمـود: »وَ قلُ 
للِّْمُؤْمِناَتِ يغْضُضْنَ مِنْ أبَصَْارِ هِنَّ وَ يحْفَظْنَ 
فرُُ وجَهُـنَّ وَ لَيبْدِينَ زيِنتَهَُنَّ إلَِّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا 
وَ ليْضْرِبنَْ بخُِمُرِ هِنَّ عَلَى جُيوبهِِنَّ وَ لَيبْدِينَ 
... وَ لَيضْرِ بنَْ  زيِنتَهَُنَّ إلَِّ لبِعُُولتَهِِنَّ أوَْ آباَئهِِـنَّ
؛ و  بأِرَْ جُلِهِـنَّ ليِعْلَـمَ مَا يخْفِيـنَ مِن زيِنتَهِِـنَّ

بـه زنان با ايمان بگو چشـمهای خـود را )از 
نـگاه هوس آلود( فروگیرنـد، و دامان خويش 
را حفـظ کنند و زينت خـود را -جز آن مقدار 
که نمايان است- آشـکار ننمايند و )اطراف( 
روسـری های خود را بر سینه خود افکنند )تا 
گردن و سـینه با آن پوشانده شـود(، و زينت 
خود را آشکار نسازند مگر برای شوهرانشان، 
يا پدرانشـان...  هنـگام راه رفتن پاهای خود 
را به زمین نزنند تا زينت پنهانیشـان دانسته 
شـود )و صـدای خلخـال کـه برپـا دارند به 

گوش رسـد(.« 
ايـن آيه بـر اهمیـت پوشـش و حجاب 
زن در قـرآن کريم تأکید نمـوده و از حجاب 
و پوشـش مرد نیز غافل نشـده اسـت و حد 
و مـرزی برای پوشـش او قـرار داده که برای 
حفظ حريم های عفت در جامعه، بايـد آن را 

در نظر بگیرند. 
در اهمیت پوشـش و حجـاب مرد همان 
بـس که قـرآن کريم پیش از آنکـه به زنان 
دسـتور پوشـش و رعايت حجاب داده باشد 
بـه مـردان امر کـرده که حجابـی در مقابل 
چشمانشـان قـرار دهنـد. خداوند سـبحان 
ـوا مِـنْ  می فرماينـد: »قـُلْ للِْمُؤْمِنيِـنَ يغَُضُّ
أبَصَْارهِِمْ وَيحَْفَظُوا فرُُوجَهُـمْ ذلَكَِ أزَْكَى لهَُمْ 
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إنَِّ الَلَّ خَبيِـرٌ بمَِـا يصَْنعَُـونَ؛ به مؤمنان بگو 
چشـمهای خـود را )از نـگاه بـه نامحرمان( 
فروگیرنـد، و عفاف خـود را حفظ کنند؛ اين 
بـرای آنـان پاکیزه تر اسـت؛ خداونـد از آنچه 
انجـام می دهیـد آگاه اسـت!«28  ايـن آيـه 
می گويـد که مـردان بايد غضّ بصر داشـته 
باشـند و نگاه کـردن يکـی از مصداق هـای 

مهم عفـاف مردانه اسـت.

کارکردهاي پوشش زن 
و مرد

پوشـش و لبـاس در زندگـی امـروزي 
انسانها کارکردهای گسترده و متنوعی دارد، 
در دو حـوزه فردي و اجتماعي قابل بررسـي 

است:
کارکرد فردي پوشش، همان پاسخگويی 
بـه نیاز فطـری »خـود اسـتتاری« و تأمین 
امنیت در برابر گرما و سـرما اسـت. براساس 
ايـن نیاز، انسـان در هر شـرايطی حتـی در 
محیطی که کسی نباشـد، تمايل درونی به 
برخورداری از حداقل میزان پوشـش دارد و از 
برهنگی می پرهیزد. همچنین تأمین امنیت 
فـردی از جهـت محافظـت بـدن از گرما و 
سـرما و شـرايط متنوع جوی )آفتاب شديد، 
باد و باران(، گزند حشـرات موذی اسـت. هم 

چنین امنیت زن در جامعه، به وسیلة پوشش 
فراهم می شـود و در اين صـورت، می تواند 
در جامعـه بـه فعالیـت پرداخته و در سـنگر 
حجاب، حضور عینی خود را در ابعاد مختلف 
اجتماعی، تحقق بخشد و اين عامل مهمی 
برای رعايت پوشش در محیط خارج از خانه 

محسـوب می شود.
کارکــرد اجتماعــي پوشــش و لبــاس 
ــوع  ــه ن ــت بخشــی آن اســت، چراک هوي
پوشــش نشــان دهنــده ســنت هــا، ارزش 
هــا و باورهــای يــک جامعه اســت. مهمتر 
از همــه، لباس امــروزه نماد فرهنگی جوامع 
و جزئــی از پیکــرة آن محســوب می شــود 
تــا جائیکه بــا هنجارهــا و ارزش های حاکم 
بــر جوامــع گــره خــورده و بــه عنــوان يکی 
از ابــزار مهــم در جهــت شناســائی فرهنگ 
هــای مختلــف و حتــی تحــول در ســاختار 
فرهنگــی يــک جامعــه بــکار گرفتــه مــی 

شــود.

ويژگي هاي پوشش مناسب 
در نگاه اسلام

در نگاه اسـلام برای پوشش مناسب زن 
و مـرد ويژگـي هايي قـرار داده اسـت که به 

اختصـار به آن پرداخته می شـود.
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يکـی از ويژگـي هايـي کـه در پوشـش 
مناسـب زن در نگاه اسلام وجود دارد، رعايت 
حدود شـرعی پوشـش اسـت. زن مسلمان 
تمـام بـدن خـود را به غیر از گـردی صورت 
به مقداری که در وضو لازم اسـت و دسـت 
ها از نوک انگشـتان تا مچ را بپوشاند ملاک 
مـد نظـر در دين اسـلام پوشـش ظاهری 
بدن زن به تنهايی نیست؛ بلکه در معاشرت 
و گفتگوهـاي خويـش به پوشـش رفتاری 
خود در نوع سـخن گفتـن، راه رفتن و حتّی 
نـوع نگاه به افـراد و اطرافیان نامحرم، توجه 
کنـد و به گونـه ای رفتار نمايـد که به جلوه 

گری و خودنمايی منجر نشـود.
مسـاله حائـز اهمیـت در رعايـت حدود 
شـرعی پوشـش توسـط زن و عـرف، ايـن 
اسـت که زن مسـلمان به عرف مورد قبول 
و پذيـرش اسـلام توجـه نمـوده و از عـرف 
فاسـد در پوشـش پرهیز نمايد، اما متاسفانه 
مجلـس  پژوهش هـای  مرکـز  گـزارش 
در خصـوص تغییـر ارزشـمندی پوشـش و 
حجـاب از شـرعی به عرفـی، حاکـي از آن 
اسـت که حجاب شـرعی بـرای 35 درصد 
از افـراد جامعه ارزشـمند اسـت و تقريبـاً 55 

درصـد از زنـان حجـاب عرفی را  ارزشـمند 
دانسـته اند. درواقع نوعی حـس و بی  رغبتی 
درخصوص حجاب شرعی در میان بخشی 
از افـراد جامعه ايجاد شـده اسـت که موجب 
می  شـود آنها بین دو گزينه حجاب عرفی و 

شـرعی، حجاب عرفـی را انتخاب کنـد. 29
اين گـزارش عنوان مي کنـد: »60 تا 70 
درصـد زنـان در گروه محجبه هـای عرفی 
قـرار می گیرنـد که از حجاب شـرعی يعنی 
پوشـیدگی کامل و چادر اسـتفاده نمی کنند. 
از ايـن تعـداد 10تـا 15 درصـد بدحجـاب 
هنجارشـــکن بوده و ســـاير افـراد دارای 
حجـــاب عرفـی يـا بدحجـاب معمولـی 
هسـتند. براسـاس ايـن پژوهـش30 تـا 40 
درصـــد از زنـان در گـروه باحجاب هـا قرار 
دارند کـــه تنهـا حـدود 13 درصـد از آن ها 
بـه صورت سـنتی حجـاب خـود را رعايت 
می کنند و مابقی از شیوه های جديد حجاب 
ماننـد چـادر ملـی و... اســـتفاده می کنند. 
بنابراين نزديک بـه 70 درصد از زنان جامعه 
در قشـــر  حجـاب عرفی قـرار دارنـد که با 

تعريف شـرعی بدحجابند.« 30

ب- پوشش مختص مرد
وجـوب پوشـش بـرای زن بـدان معنـا 
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نیسـت که حفظ پوشش و حجاب مختص 
آنهـا بـوده و مرد با هر وضعیتـی و با هر نوع 
پوششـی می تواند درون جامعه ظاهر شود، 
بلکه بـرای او نیز محدوديت های خاصی در 
نظر گرفته شـده و حد شرعي پوشش براي 
مرد مسلمان، پوشاندن عورتین است اما اگر 
در جايـی قـرار می گیرد کـه در معرض نگاه 
شـهوت آلود ديگران مي باشـد، بايد به مقدار 
لازم و متعارف بدن خود را بپوشـاند. در تأيید 
ايـن مطلب حضـرت علی)علیه السـلام( می 
فرمايد :»ليَسَ للِرَّجُلِ أنَْ يكشِـفَ ثيِابهَُ عَنْ 
فخَِذَيـهِ وَ يجْلِسَ بيَنَ قوَْم؛ٍ بر مرد شايسـته 
نیسـت که لباس او کنـار رود تـا ران هايش 
معلـوم گـردد و در اين حال در میان قوم خود 

بنشیند.« 31
پس علاوه بر حد شـرعي پوشـش براي 
مـرد، عرف جامعه نیز ملاک اسـت و گاهي 
عرف فراتر از حدود شـرعي عمل نموده و در 
عرف متشـرعه پوشیدن لباس هاي آستین 

کوتـاه براي مـرد را جايز نمي داند. 

ج- پوشش مشترک زن و 
مرد 

در منابع اسـلامی برای پوشش مشترک 
زن و مـرد به مواردی اشـاره شـده کـه لازم 

اسـت هر دو به آن اهتمام داشـته باشـند.

و  راســتگی  آ يــت  1- رعا
ــزه بودن پاکي

آراسـته و پاکیـزه بـودن از مواردی اسـت 
در گـزاره هـای دينی بحث گسـترده ای در 
مورد آن مطرح اسـت و از توصیه و تشـويق 
مسـلمانان به پوشـش مناسـب و آراستگی 
سرشـار اسـت. بـه گونـه ای کـه آراسـته و 
پاکیزه بودن از نشـانه های ايمان 32 و اخلاق 
مومنان 33 شـمرده شـده و خداوند از انسـان 

ژولیده کراهـت دارد.  34
در ايـن میـان، تأکیـد بر پوشـیدن لباس 
سـفید که نشـانه پاکیزگی اسـت در روايات 
وجـود دارد آنجا که پیامبراکرم)صلي الله علیه و 
آله وسلم( فرمودند: »الَبْسُِوا البَْیاضَ فَانَِّهُ اطَیَبُ 

وَ اطَْهَرُ؛ لباس سـفید و روشـن بپوشـید که 
پاکیـزه و پـاک تـر اسـت.35 در کلام ديگـر 
ايشـان در مورد شـخص ژولیده مي فرمايد: 
»خداونـد متعال شـخص آلـوده و ژولیـده را 

دشـمن می دارد.« 36
رعايـت عـرف جامعه در پوشـش همراه 
با آراسـتگي و پاکیزگي يکـی از اصول مهم 
حقوق اجتماعی اسـت؛ کـه فرامین الهي به 
آن تأکیـد دارد و اگـر پوششـي که همـراه با 
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ژولیدگـي و نامرتبي عرف شـده باشـد مورد 
قبول اسـلام نخوانـد بود.

2-عدم تشبه زنان و مردان 
به هم در پوشش 

پوشـیدن لبـاس هايـی کـه مخصوص 
زنان اسـت، برای مردان و بالعکس پوشیدن 
لبـاس های مخصوص مـردان بـرای زنان، 
جايز نیسـت؛ يکـی از مهـم ترين حکمت 
های آن جلوگیری از تشـابه دو جنس زن و 
مرد است؛ زيرا دوگانگی شخصیتی و بحران 
هويـت از تاثیرات تشـبیه به جنس مخالف 
اسـت که زمینه انحرافات شـخصی، روانی 
و هـم اجتماعـی را در پی خواهد داشـت. در 
روايـات متعـددی از تشـبه زنان به مـردان و 
مردان به زنان نهی شـده اسـت و اشخاصی 
که خود را به شکل جنس مخالف در بیاورند 
يا در رفتار و لباس پوشـیدن و ... خود را مانند 
جنس مخالف کنند مورد لعن خدا و رسـول 
خدا)صلي الله علیه و آله وسلم( قرار گرفته اند. امام 
 ِ صادق )علیـه السـلام( فرمود:»لعََنَ رَسُـولُ اللَّ
المُْتشََبهِّينَ مِنَ الرّجَالِ باِلنسَّاء وَ المُْتشََبهَّاتِ 
مِنَ النسَّـاء باِلرّجَالِ؛ خدا مردانی را که شبیه 
زن مـی شـوند و زنانـی را که خود را شـبیه 

مـرد قرارمی دهنـد، نفرين کرده اسـت.« 37

امـام  ظهـور  عصـر  روايـات  بررسـي 
زمان)عجل الله تعالي فرجه الشـريف( نیز نشـان از 
آن دارد که اين تشـبه در پوشـش زن و مرد 
قبـل از ظهـور نمـود بیشـتري دارد به گونه 
اي عـرف جامعه شـده، امام باقر)علیه السـلام( 
در روايتـی برخی از مخالفت ها با دسـتورات 
الهی را در آستانه ظهور اينگونه بیان فرموده 
اسـت: »إذِاَ تشََـبَّهَ الرّجَالُ باِلنسَّـاءِ وَ النسَّاءُ 
باِلرّجَـالِ...؛ پیـش از ظهور مردان بـه زنان و 

زنان بـه مردان تشـبّه می کننـد....«38 
پس در نگاه اسـلام هر يـک از زن و مرد 
بايد لباس هاي مختص خود را بپوشـند؛ اما 
پوشیدن لباس های مشـترک اشکال ندارد. 
مقصود از لباس مشـترک يعنی لباسـهايی 
کـه در عـرف مـرد و زن آن را می پوشـند 
ماننـد: بعضی از شـلوارها و پیراهن هايی که 
بیـن زن و مـرد مشـترک اسـت و مـلاک 
در تعییـن صدق تشـبّه به جنـس مخالف، 
عـرف متداول هـر زمان و هر مکان اسـت؛ 
ممکن است پوششـي در يک برهه از زمان، 
جزو پوشـش مختـص زن يا مرد باشـد، اما 
بـه مـرور زمـان و تغییر عـرف، جزو مـوارد 

مشـترک بین هر زن و مرد شـده باشـد. 
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عدم پوشش لباس های   -3
نازک و بدن نما 

يکـي از ويژگي هـاي پوشـش زن و مرد، 
ضخامـت آن اسـت؛ به گونه اي که پوسـت 
بـدن از زيـر آن مشـخص نباشـد؛ در غیـر 
اين صورت پوشـش محسـوب نمي شـود. 
در دسـتورات اسـلامی نیز از پوشیدن لباس 
هـای تنـگ و نـازک منع شـده اسـت. امام 
فِيقِ  علي)علیه السـلام(  فرمود: »عَلَيكـمْ باِلصَّ
هُ مَـنْ رَقَّ ثوَْبـُهُ رَقَّ ديِنهُُ لَ  ّـَ مِـنَ الثيّابِ فإَنِ
يقُومَـنَّ أحََدُكمْ بيَنَ يـدَى رَبهِّ جَـلَّ وَ عَزَّ وَ 
عَلَيهِ ثـَوْبٌ يصِفُه؛ لباس ريزبافت و ضخیم 
بپوشید، هر که لباسـش نازک است دينش 
نـازک اسـت هنـگام نمـاز لباس بـدن نما 

نپوشید.« 39
عرف جامعه پوشـش لباس هاي نازک و 
بـدن نما را بـراي زن و مرد نمي پذيرد و اين 
همان همسـويي شـرع و عرف در پوشـش 

است.

4- عدم پوشش لباس شهرت
لباس شهرت، لباسـی است که پوشیدن 
آن برای شـخص، به جهت جنس پارچه يا 
رنـگ يا کیفیت دوخت يا منـدرس بودنش 

و ماننـد آن، معمـول نبوده و خلاف شـأن او 
بـه حسـاب آيـد؛ به طـوری کـه اگـر آن را 
در برابـر مردم بپوشـد، توجه آنـان را به خود 
جلـب کرده و انگشـت نمـا می شـود40 و بر 
زن و مرد اسـت که از پوشش لباس شهرت 
پرهیز نمايند. در شـرع اسلام به دلیل اينکه 
موجـب خـود بـزرگ بینـی يـا حقـارت، يا 
ايجـاد ضعف شـخصیت و يا هتک حرمت 
و خواری مسـلمان می گردد ممنوع اسـت. 
پیامبراکرم)صلـي الله علیـه و آلـه وسـلم( فرمودند: 
»کسـی کـه دردنیا لباس شـهرت بپوشـد، 
خداونـد روز قیامـت براو لبـاس ذلت خواهد 

پوشانید.« 41
امـام صادق)علیـه السـلام( نیـز فرمـوده 
اند:»كفَى باِلمَْرْءِ خِزْياً أنَْ يلْبسََ ثوَْباً يشْهَرُه؛ 
برای انسـان از نشـانه های خفـت و خواری 
همیـن بس که لباسـی بپوشـد که بـه آن 

مشهور شـود.« 42
در تعیین معناي لباس و پوشش شهرت 
عرف و زمان و تاريخ نیز تاثیر گذار است، اگر 
فردي لباس اقوام باسـتانی را امروزه بپوشـد، 
حتـی در يـک محیـط پـر جمعیـت کاملًا 
انگشـت نمـا مـی شـود و در عـرف لباس 
شـهرت محسـوب مي شـود. در تأيیـد اين 
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مطلـب رواياتي اسـت که به نحوه پوشـش 
متفاوت امام صادق)علیه السلام( با لباس فاخر 
با پوشـش حضرت علي)علیه السـلام(با لباس 
و پوشـش خشـن اشـاره دارد آنجا که فردي 
روايت مي-کند: »نزد امام صادق)علیه السـلام( 
بـودم مـردی بـه آن حضـرت گفـت: به ما 
گفته اند که حضرت علی)علیه السـلام( لباس 
خشـن وکم قیمـت می پوشـید امـا لباس 
شما لباس خوبی اسـت. امام)علیه السـلام( در 
جواب او فرمودند: »حضرت علی)علیه السلام( 
آن لباس را در زمانی می پوشـیدند که زشت 
نبـود ولـی اگر من درايـن زمان آن لبـاس را 
بپوشـم به آن شهرت پیدا می کنم. بهترين 
لبـاس برای هر زمـان لباس اهـل آن زمان 

است.«43
عـرف جامعه در رنـگ لباس که مصداق 
لباس شهرت باشد يا نه نقش تعیین کننده 
دارد. رنگ لباس يکی از مسـائل شـخصی 
و سـلیقه ای اسـت که اسـلام همگان را در 
انتخـاب و اختیـار آن مجـاز می دانـد امـا در 
عین حال نسـبت به بعضـی رنگ ها توجه 
شده، به عنوان نمونه کراهت لباس مشکي 
براي زن و مرد44 يا تأکید بر پوشـیدن لباس 
سـفید دارد. اگـر عـرف مذهبـی اسـتفاده از 
پوشـش سـیاه را روا بشـمارد، ظاهـرا حکم 

کراهت برداشته می شـود، زيرا برخی روايات، 
مناسب ترين پوشـش را منوط به نظر عرف 
دانسـته اند؛ مثلاً چادر مشـکی از نظر عرف 
اين زمان، بهترين پوشـش زنان و متناسـب 

با شـخصیت آنان شناخته شـده است.     

سيره اهل بيت )عليهم السلام( 
در پوشش زن و مرد متناسب 

با عرف جامعه  
به سـبب اهمیـت مراعات عـرف جامعه 
در پوشـش زن و مـرد جداگانـه ايـن بحث 
از منظر اهل بیت)علیهم السـلام( بررسـي مي 

شود.
يکي از معیارهاي انتخاب لباس در سیره 
اهل بیت)علیهم السـلام(، در نظر گرفتن عرف 
مردم اسـت. امام صادق)علیه السلام( در تبیین 
ايـن معیار بـه چند نکته مهم اشـاره فرموده 

است:
اولّ: در دوران حکومـت امـام علی)علیـه 
السـلام(، اسـتفاده رهبر جامعه از لباس کهنه 

و وصلـه دار، در عـرف مـردم، ناپسـند نبوده 
و عیب شـمرده نمی شـده اسـت ؛ ولـی در 
روزگار زندگـی امام صادق علیه السـلام، آن 
نوع لباس، لباس شـهرت به شمار می آمده 
و در نتیجه اسـتفاده از آن، ناپسند بوده است.
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بنـا بـر اين، کسـانی کـه می خواهنـد از 
خاندان رسالت در انتخاب لباس الگو بگیرند، 
نمی توانند از لباسـی که موجب انگشت نما 

شـدن آنها می شـود، استفاده کنند.
دوم: الگـوی مناسـب بـرای انتخـاب 
لباس در هر دوران، لباس متعارفی اسـت که 
معمولاً مردم از آن اسـتفاده می کنند: »خَيرُ 
لبِـاسِ كُلّ زَمانٍ لبِـاسُ أهلِهِ؛ بهترين جامه 
بـرای هـر روزگار، جامـه مردم همـان زمان 

45 است.« 
گفتنـی اسـت کـه ايـن معیـار، شـامل 
لباس های سـنّتی همه اقوام و اقشار جامعه 

در دوران هـای مختلـف مـی گـردد.
سـوم: اسـتفاده از لبـاس هـای زيبـا و 
نفیـس در زمانـی که عامّه مـردم می توانند 
از ايـن نـوع لباس ها اسـتفاده کنند، نه تنها 
نکوهیـده نیسـت، بلکه سـنّت پیامبر)صلي 
الله علیـه و آلـه وسـلم( و اهل بیت)علیهم السـلام( 

اسـت. به همین جهت، وقتی سفیان ثوری 
از لبـاس زيبـا و فاخر امام صادق)علیه السـلام( 
انتقاد کرد، امام)علیه السـلام( پاسـخ او را با اين 
جمله آغاز فرمود: »اسِـمَع مِنـّى وَ عِ ما أقولُ 
َّهُ خَيرٌ لكََ عاجِـاً وَ آجِاً، إن أنتَ  لـَكَ، فإَنِ
ـنَّةِ وَ الحَقّ وَ لـَم تمَُت عَلى  مِـتَّ عَلَـى السُّ

بدِعَة؛ٍ از من بشـنو و آنچه را به تو می گويم، 
حفـظ کـن ؛ زيرا اين در دنیـا و آخرت به نفع 
توسـت، اگـر بـر سـنّت و حق بمیـری و بر 

بدعت، از دنیـا نروی.«
در ادامـه ايشـان بیـان نمـوده، اگر چنان 
لباس هايی را امروز بپوشـد، موجب شهرت 
مي گـردد. پـس، بهترين لباس هـر زمانی 

لباس مـردم آن زمان اسـت. 

نتيجه
 پوشـش و حجاب امری مسلم در جامعه 
اسـلامی اسـت که رعايت مقدار شرعي آن 
بـراي زن و مـرد لازم و ضروري اسـت. اما از 
سوي ديگر نقش عرف جامعه در پوشش از 
اموري غیر قابل انکاري اسـت که بايد مورد 
توجـه قرار بگیـرد. امـروزه حضور گسـترده 
زنـان در اجتمـاع و توجه به پوشـش عرفي 
و دوري از پوشـش متداول عصر پیامبر اکرم 
)صلـي الله علیـه و آلـه وسـلم( و کیفیـت متفاوت 

پوشـش مـردان در حـال حاضر از مـواردي 
اسـت که ايـن موضوع را دسـتخوش تغییر 
قـرار داده و در اهمیـت آن همیـن بـس که 
سیره اهل بیت)علیهم السـلام( نیز متناسب با 

عرف متشـرعه جامعه قرار گرفته اسـت.
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بارگـزاري مقاله 15 مـرداد مـاه 1397. خبر انلاين 

کد خبـر 792926
31. خـرازي، سـید محسـن، مقاله پژوهشـی 
پیرامون عرف، مترجم: سلطاني گل شیخي، مجله 

ش21. مشکوه، 
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